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#پارت_اول








هوالقم...


به نام نامی خداوند تنها و تن ها...





با یاری خداوند و آرزویِ رسیدن به اهدافم نوشتن را شروع میکنم.











تو نه چنانی که منم، تو نه چنانی که منم...


تو نه بر آنی که منم، من نه بر آنم  که تویی...


من همه در حکم تو ام، تو همه در خون منی...


گر مه و خورشید شوم، من کم از آنم که تویی...





دستم را نوازشگرانه بر سنگ سردِ مزار خواهرم قرار دادم. قطره اشکی از چشمانم روانه شد و روی گونه ام نشست. ذهنم ناخواسته به  سمت سال های پیش کشانیده شد...





- بابا بابا...


 همچو کودکی خردسال با قدم های  بلند، دوان دوان خود را به پدر رسانیدم و او را به آغوش کشیدم. بوسه های پر مهر پدر بر زلفان همچو شب بویم نشست و صدایی که زمزمه وار نامم چرا صدا می زد:





 - جانم دختر خوشکلم؟





خود را بیشتر در آغوش پدر فشردم؛ لبانم را آرام تکانی دادم و با صدایی دلبرانه لب زدم:





- میشه امشب شام  بریم بیرون؟





پدر که مطمئناً درخواستم را رد نمی کرد. گوشه یِ لبش به بالا رفت و به خنده گشوده شد





- همانطور که حدس زده بودم گفت:





- مگه میشه دختر کوچولوم چیزی ازم بخواد و من رو حرفش نه بیارم!





با این که 20 سالم بود اما هنوز برای پدر همانند کودکی خردسال بودم.





بوسه ای بر روی گونه یِ او کاشتم:


- نه


******


شاممان را، در کمال سکوت و آرامش میل نمودیم. پدر دستمال سفید رنگی را از جعبه برداشت به سمت دهان خود نزدیک کرد.  دستمال را بر روی دهان خود کشید. کمی بعد لبخندی گرمی بر روی لب های خود نشانید، مرا مخاطب قراد داد: 





 خب پرنسس خانم امشب به لطف شما دورهمی جمع شدیم و شاممون رو بیرون میل کردیم! امر دیگه؟





قبل من مادر جواب می دهد:





- آها پس که این طور! منِ ساده دل رو نگاه، میگم محسن برای دلِ خوش شدن من گفت شب بریم بیرون...!


تمام شدن جمله یِ مادر همانا و صدای خنده ی بلند من و ماه چهره همانا...


مادر با اخم رو بر می گرداند. پدر که متوجه یِ رنجش مادر می شود، برای دلجویی صندلی خود را کمی نزدیک او می کند و آرام در گوش او چیزی زمزمه می کند که به زودی اخم های مادر درهم می شکند و لبخند کوچکی در جای آن قرار می گیرد. 





ماه چهره لبخند به لب سری تکان می دهند و از روی میز به دلیل رفتن به سرویس بهداشتی بلند می شود که، صدای مردی مانع می شود:





- آقای نجمی؟





پدر از کنار مادر، کمی خود را فاصله می دهد. با اخم و جدیت رو به مردی که در کنار میزمان خشک ایستاده بود گفت:





- بفرمایید؟





مردک دستش را به سمت جیب لباسش متمایل کرد. کارتی را از جیبش خارج کرد و رو به چشمان پدر آن را قرار داد.





- شما باید با ما بیایید کلانتری...! 





پدر به یکباره از روی صندلی بلند شد. من و مادر هم اطاعت از کار او با تعجب از روی صندلی های خود بلند شدیم. 


 پدر همچنان که اخم درهم می کشد، قدمی به سمت مرد ناشناخته بر میدارد و آرام بدون این که صدایش را بلند کند:





 - متوجه نشدم؟





#پارت_دوم





- نیاز به گفتن دوباره نیست! 





دستش را روی مچ پدر قرار داد:





 شما به دلیل جرایم سنگینی از جمله یِ، کلاه برداری و کشیدن مال یکی از شرکایِ قدیمتون باید با ما بیایید.





این را گفت و جلوی چشمان ناباورمان به دور هر دو مچ پدر که در لحظه ای سرش به زمین افکنده شد و بدون هیچ انکاری به کاشی های سرد رستوران چشم دوخته بود، دستبند آهنی ای را که حکم اسیر بودن پدر را داشت بست.





 یعنی که پدر من مجرم است؟  نه نه این امکان ندارد....





 مردمک های چشمم به لرزش در آمدند، قطره اشکی منزوی از چشمانم راه پیدا کرد و به پشت دستم چکید.





 با صدای مهیبی که از پشت سرم شنیده شد، باعث شد در همان حالت با پاشنه یِ پا سرم را به سمت صدا بچرخانم. مادر روی دو زانو نشسته بود و پیِ در پِی با کف دستانش محکم به روی پاهای خود ضربه می زد و مدام کلمه یِ:





- بدبخت شدیم... بدبخت شدیم... را تکرار می کرد.





بغض پنجه به دیواره های حجره ام می ساید. با پاهایی که اینک لرزش آن را احساس می نمودم قدمی به سمت مادر برداشتم که؛ ماه چهره جلوتر از من به سمت خیز برداشت. جلوی پایش چمپاته زد، سر مادر را به آغوش کشید و با اشک هایی که صورتش را قاب گرفته بودند لب زد: 





- هیش مامان... هیش... هنوز که چیزی معلوم نیست! 





آری راست می گفت هنوز که معلوم نیست حقیقت چیست پس برای چه باید حالمان انقدر آشفته باشد...؟





بغضی که در گلویم ته نشین شده بود را با بزاق دهانم فروکش کردم. قدم هایم را افزایش دادم و خود را به مادر و ماه چهره رسانیدم...


دستم را روی شانه یِ ماه چهره قرار دادم که؛ سرش را به سمت بالا متمایل کرد. 


چشمانش از شدت   گریه همچو بوته ای خار و خاشاک قرمز شده بود. با این که نامطمئن بودم به آرامی لبانم را از هم تکان دادم:





- به قول خودت هنوز که چیزی معلوم نیست...! اگه بخواییم این جا بمونیم و به گریه زاری ادامه بدیم نمی دونیم حقیقت چیه...! 





با شنیدن این حرف، مژگان خود را به حرکت در آورد. پشت سر هم پلک زد و با تکان دادن سر اکتفاء کرد. 








******


در راهرویی که طول آن زیاد بود ولی عرض چندانی نداشت مدام مانند سرباز یا نظامی ای رژه می رفتم،  قلبم خود را محکم  می کوبید دلم گواهی خوبی نمی داد که این مرا بیشتر نگران می کرد.


 چندی بعد در اتاقکی که پشت آن انتظار می کشیدیم باز شد و مرد قد بلند و سن بالایی با لباس سبز رنگ و درجات بالایی که روی سمت چپ سینه یِ لباسش سنجاق شده بود، از آن خارج شد:





- خانواده ی آقای نجمی؟





قبل این که من چیزی بگویم مادر با حالی آشفته به سمتش پا تند کرد و با تکان های مداوم سرش گفت:





- بله...


از لای در کنار رفت و با دست اشاره کرد به داخل اتاق: 





- بفرمایید داخل تا صحبت کنیم...





#پارت_سوم





نگاهی گذرا به اتاقک که تقریباً گویی بیست و پنج متر بیشتر نداشتت انداختم. پنجره یِ بزرگی که رو به خیابان ختم می شد دیواره هایش با رنگ در اتاق تضاد جالبی را ایجاد کرده بود.





 نگاهم را از اطراف گرفتم و به پشت مادر که روی صندلی چرخداری نشسته بود، قرار گرفتم. 





- خب...





همین خب گفتن کافی بود برای این که قلبم به شدت خود را به دیواره های قلبم بکوبد.





- نمی دونم چطور عرض کنم...!





مادر همچنان که به آرامی اشک می ریخت: 





- لطفاً حقیقت رو بگید، شوهرم به چه دلیلی دستگیر شده؟ آیا تمام اون حرف هایی که بازرس گفت حقیقت داره؟





مردی که پشت میز، روی به روی مادر روی صندلی چرخ دار نشسته بود، سرش را به زیر افکند:





-  بله درسته، شوهرتون به دلایل جرایمی چون، نارو زدن به یکی از شرکای قبلیشون و کشیدن مال ایشون الان تو بازداشتگاه تشریف دارن و فکرم نمی کنم دادگاه بخواد حکم آزادی ایشون رو بدن.





گویی سطل آبی خنک را بر سرم ریخته اند. گوش هایم از شنیدن این سخنان ممانعت می کرد. 





بدون توجه به اطرافم لبانم کم کم به خنده کش آمدن و رفته رفته به قهقه تبدیل شدن. همچنان که قهقه می زدم:


- شما حالتون خوبه آقای...؟





- اشرفی هستم...





خنده ام را بی محبا قطع کردم. با جدیت تمام به سمتش رفتم دستانم را مشت کرده به روی میزش قرار دادم و از لای دندان های چفت شده ام غریدم:





-  اصلاً خودتون متوجه یِ حرفی که زدین می شین؟





از روی صندلی چرخ دار خود بلند شد. دستی به ته ریش جو گندمی اش کشید: 





- بله متاسفم...





خشمم شعله ور شد. ناخواسته تن صدایم افزایش یافت:





- یعنی چی این پرت و پلاها؟ پدر من، آقای بهراد نجمی با اون عظمتش مگه نیاز به پول یکی دوتا از اون شریک های سودجو و حمالش داره که بخواد مال اون ها رو بالا بکشه...؟! 





- لطفاً حد خودتون رو بدونید خانم محترم...





کنج لبم ناخواسته به سمت بالا متمایل شد. خواستم چیز دیگری بگویم که ماه چهره پیش دستی کرد و جلوتر از من گفت: 





- اقای اشرفی من معذرت میخوام، ببخشید الان میریم بیرون...





پرخاشگرانه به سمت ماه چهره چرخیدم.





#پارت_چهارم





- یعنی...





با دیدن نم اشک بر روی چهره یِ تنها خواهرم خشمم فروکش شد و ادامه یِ حرف درون دهنم ماسید.





 صدایم به لرزش نشست:





- ماه چهره...؟





نمی دانم چگونه ولی قطره اشکی از چشمانم غلطتید و روی گونه ام برای خودنمایی نشست. خواستم قطره اشک سمجی که ناخواسته از چشمانم سُر خورده است را پاک کنم که بی محبا در آغوش ماه چهره فرو رفتم.


حنجره ام به لرزش نشست و اشک های سمجم شروع به باریدن کردن. 


می دانستم...! می دانستم احتمال دارد تمام این حرف ها صحت داشته باشد ولی نمی خواستم روی اعتماد و باوری که به پدر دارم سرپوش بگذارم برای همین سعی می کردم روی حقیقت چشم پوشی کنم.





از آغوش ماه چهره خود را بیرون کشیدم. با پشت دست، روی صورتم کشیدم تا آثاری از اشک روی چهره ام باقی نماند. برای دلجویی از ماه چهره به سمت آقای اشرفی چرخیدم، لبخندی که خود می دانستم کاملاً تصنعی است بر لبانم جاری کردم:


 


-  بابت رفتار زشت و نامناسب چند لحظه پیش معذرت میخوام...


*******


کنار تخت مادر که از نگرانی از حال رفته بود نشسته بودم. دستانش را که در حال حاضر به آنان سرم وصل بود را در دستان گرمم فشردم. بوسه ای بر پشت دست مادر زدم و آرام لب زدم: 





- هیچ کدوم از اون حرف ها صحت نداره...





صدای ماه چهره که پشت به من، رو به پنجره ای بزرگ که متصل می شد به خیابان گوشم را نوازش داد:





- اگه حق با آقای اشرفی بود چی؟ اگه بابا واقعاً همچین کاری کرده باشه چی؟





بار دیگر بوسه ای بر پشت دستان مادر زدم. پتو را آرام تا سینه اش بالا کشیدم و قدمی به سمت ماه چهره برداشتم. کنارش قرار گرفتم. همچنان که مانند او به خیابان خیره شدم بودم با صدایی آرام لب زدم: 





- بابا کاری نمی کنه که هم آبروی خودش هم آبروی خانواده اش رو ببره... شما رو نمی دونم ولی من به بابا، باور دارم و می دونم که هیچ وقت این باور از بین نمیره...!





- کاش همین طور که تو میگی باشه...





 و این آخرین کلامی بود که بینمان رد و بدل شد.





****


ساعت ها و دقیقه ها گویی در حال فرارند تا زودتر زمان موعود برسد. امروز دادگاه پدر تشکیل داده می شد و جزء من در دادگاه کسی حضور نداشت. 


مادر حالش بد بود هرچه اسرار کرد بیاید مانعش شدیم ماه چهره هم به دلیل پرستاری از مادر نیامد. حالا من مانده ام تنها و قلبی که بی قرار است...!


چند باری راه رو، تگنا و باریک دادگاه را پیمودم تا این که بالاخره نامم را صدا زدن.


- خانواده یِ آقای نجمی به شعبه( هفتم)





با قدم های لرزان به سمت اتاق راهنمایی شده قدم برداشتم.





#پارت_پنجم





وارد شعبه یِ راهنمایی شده، شدم. درحال حاضر کسی به غیر از من در اتاقک نبود. لرزش خفیفی در تنم راه پیدا کرده بود که خود دلیلش را نمی دانستم...! 


آهسته آهسته قدم برداشتم، به روی اولین نیمکت رنگ و رو رفته ای که گویی سال هاست این جا قرار دارد نشستم. دستانم را همچو حصار به دور خود پیچیدم و منتظر شدم تا قاضی سر برسد...





به ساعت مچی فرانسوی ام که کادوی روز تولدم از جانب پدر بود چشم دوختم. ساعت هشت و چهل دقیقه را نشان می داد و این یعنی، چهل دقیقه گذشته است ولی هنوز خبری از قاضی و... نیست! 


سوز درونم بیشتر شد. قلبم محکم خود را به سینه ام می کوبید و بی قراری را بیداد می کرد. از روی صندلی برخاستم تا خواستم اولین قدم را بردارم سربازی که کمی پیش تر به شعبه راهنمایی شده هدایتم کرد، وارد اتاق شد.


کمی این و پا آن کرد بعد سرفه ِ کوتاه ای گفت:





- متاسفانه دادگاهِ پدرتون تشکیل نمی‌شه!





از فرط تعجب ابروانم بالا پریدند؛ تشکیل نمی‌شد؟ به چه علت!؟





- چرا؟





نگاه‌اش را کوتاه پایین انداخت و هم‌زمان که گوشه‌ی ابرویش را بالا می‌انداخت به من خیره شد:





- با عرض تاسف باید بگم که پدرتون خودکشی کردند و فوت شدند... خیلی متاسفم!





چیزی در سینه‌ام دست از تپیدن کشید، حضوری در سرم مبهوت ماند. کیفم از شانه سُر خورد و دنیا برم سوار آوار شد...





- با...بابام؟





نفسی که بغض راه‌اش را سد کرده بود، تبدیل به قطره اشکی منزوی شد. یک قدم عقب رفتم. 





- حالتون خوبه؟ 





حالم... حالِ الانم جهنم بود، چه می‌گفت؟


دست بردم تا دیوار را بگیرم که رویِ زمین افتادم...





- اورژانس خبر کنید... خانم چتون شد؟





عدسی چشمانم جزء هاله‌ای از او چیزی نمی‌دیدند...هاله‌ای که کم کم مبدل به یک سیاهیِ مطلق شد...





*****





با حس سوزش و خشکی گلویم آرام آرام لای پلک های را باز کردم، خسته بودم و دلیلش را نمی دانستم! ابرو درهم کشیدم و با کوفتگی خود را کمی بالا می کشم، به تخت پشت سرم تکیه زدم. به ناگه نگاهم به سمت دستم که سرم به آن وصل بود کشیده شد؛ مدت کوتاهی به دستم خیره شده بودم؛ اندکی بعد درد خفیفی را در سرم احساس کردم و باعث شد لب هایم را به سختی از هم فاصله بدهم:


- آخ...


صدای چرخش پاشنه یِ کفش کسی به گوشم رسید.





#پارت_ششم





- انگاری بهوش اومد...





- اره صبر کن الان پرستار رو صدا میزنم...





دستانم را دوطرف سرم قرار دادم.  به شدت نبض داشت و دلیلش را نمی دانستم...! 





- سلام عزیزم





سرم را به آرامی به سمت صدا بر گرداندم. با دیدن دخترک سفید پوشی که لبخند به لب داشت و گویی پرستار بود به کندی لبانم را تکان دادم:





- من برای چی این جام؟





-  چه عجلیه! اول بزار یِ نگاه به فشارت و... بندازم بعد به سئوالت جواب میدم.





  بعد از مطمئن شدن این که حالم رو به روالم است لبخندش پر رنگ تر شد:





- خب خداروشکر الان همه چی نرماله و حالت کاملاً خوب شده





- به سئوالم جواب ندادین... من برای چی این جام؟





- برای این که از هوش رفته بودی...!





صدای کس دیگری از گوشه یِ اتاق به گوش رسید. قدمی جلوتر گذاشت که کاملاً در دید باشد، پسری چشم و ابرو مشکی و لاغر اندام که پیراهن راه راه قهوه ای با جین مشکی به تن داشت!





در آنی به سمت پرستار چرخید: 





- معذرت میخوام که بدون اجازه وارد اتاق شدم





- نه جانم، برای چکاپ مریض اومده بودم و الان خداروشکر حالش بهتر شده، من دیگه داشتم می رفتم...





پرستار همچنان که این را گفت، لبخند به لب با دفتر و قلم خود به راه افتاد و از اتاق خارج شد. 





 نگاهم را به زمین دوختم حوصله یِ این جا ماندن را نداشتم! کاش هرچه زودتر از این بیمارستان کزایی که دلیل بستر بودنم در این جا را نداشتم ترخیص می شدم.





 با صدای قدم هایِ منظمی که روی کاشی های سفید برداشته می شد، متوجه شدم که آن پسر جلوتر آمده. کمی آن طرف تر روی صندلیِ کنار تخت نشست: 





- خب، اسم من ارسلانه





مگر من نامش را پرسیده بودم؟





- جزء یکی از ماءمورین بخش جنایی، این جا حضور دارم تا در مورد پدرتون عرض کنم که...





با یاد آوری نام پدر ذهنم به طور خودکار به اتفاقات چندی قبل که رخ داده بود کشیده شد. دستبند زدن پدر، این که او فریبکار است و بدتر از همه اینک در بینمان دیگر حضور ندارد...!





#پارت_هفتم








- باید بگم که یک ساعت دیگه مراسم خاکسپاری پدرتون قراره برگزار بشه...





به یکباره سرم را به بالا کشانیدم.  سیبک گلویمم تکانی خورد. قطره اشکی منزوی از چشمانم سُر خورد. 





 یعنی جدی جدی پدر دگر در این دنیا حضور ندارد؟





- متاءسفم...





تاءسف تو مگر درد مرا دوا می کرد؟تاءسف تو مگر پدر مرا باز می گرداند؟





از روی صندلی برخاست. گوشه یِ لباسش را نمایشی تکاند: 





- اگه می خوایید به مراسم پدرتون برسید، لطفاً هرچه زودتر آماده شید.





این را گفت و بدون گفتن حرف دیگه ای اتاق را ترک کرد و مرا به حال خودم رها کرد، حالی که یقیناً بدتر از هر وقت دیگری بود.


 باور این که پدر دیگر نفس نمی کشد، هردم سر به سرم نمی گذارد، دست پر مهرش را بر سرم قرار نمی دهد، روی گونه ام بوسه نمی کارد.... غیر باور است! 


******





سرم را بلند کردم و از شیشه یِ ماشین به بیرون خیره شدم. مردم همانند مورچه ای سیاه در اطراف پخش شده بودند، صدای چند زن که شیون بلندی سر داده بودند به گوش می رسید.





دستم را روی دستگیره یِ در قرار دادم. سرد بود، ولی نه سرد تر از وجود من! 





آرام قدم به بیرون گذاشتم. کاملاً از ماشین پیاده شدم، با دیدن جمعیت روبرو، لرزش خفیفی به


 تنم نشست! 





اولین قدم را برداشتم که: 





- عه اون دختر کوچیک اقای نجمی نیست؟





- چرا چرا خودشه ولی چرا انقدر دیر به مراسم پدرش رسید!  





- حالا که پدرش رو دفن کردن اومده...








از راه رفتن باز ایستادم. همانند قبل، قلبم در سینه دست از تپیدن کشید.





یعنی چه؟ بدون این که بزارن باهاش برای آخرین بار وداع کنم دفنش کردن؟ 





- حالتون خوبه؟





حالم خوبه؟ حالم بدتر از این نمی شد. قطره اشک در گودیِ چشمم تاب خورد ولی مانع از ریزش آن شدم. 





آهسته همچو حلزون به راهم ادامه دادم. نزدیک تر که شدم، متوجه مادر شدم، پِی در پِی به سر و صورت خود می کوبید و اشک می ریخت. ماه چهره او را به  آغوش کشانیده بود و پا به پای او اشک می ریخت؛ ولی بی صدا!





اینک کاملاً کنار مزار پدرم قرار گرفته بودم، سنگ سفید که رگه های مشکی در آن وجود داشت. تراشکاری زیبایی روی آن صورت گرفته بود.





 زیر لب نوشته هایِ روی سنگ را به خوانش گرفتم:





" ناگهان رفت از برم، هرگز نباشد باورم


تا بمیرم از فراقت، دل بسوزد، پدرم


همچو شمعی سوختی، با کس نگفتی درد دل


پیش رویم جان سپردی، کی رود از خاطرم؟ "





#پارت_هشتم





بالاخره قطره اشکی که مانع ریزش آن شده بودم راه خود را پیدا کرد. به آرامی از چشمانم جاری شد و روی گونه هایم غلطتید...





- خدابیامرزدش اون که رفت ولی حالا خانواده اش چی میشه؟





آری راست می گفت، حال بدون او چه کنیم؟ چگونه سر کنیم؟ 





- هیچی دیگه، مجبورن به زندگی ادامه بدن قرار نیست که تا ابد عزا بگیرن بالاخره یِ روز همه وداع میکنن با این دنیا ولی؛ حالا معلوم نیست زندگیشون رو چطورن میخوان اداره کنن!





- چرا؟





- خب راستش...





تن صدایش کم شد ولی نه آن قدر کم که به گوش من نرسد.





- شنیدم میگن مال یکی از آشناهاش رو کشیده بالا، خب حالا که فوت کرده خانواده اش مجبورن جوابگو باشن





- آری حق با او بود، معلوم نیست چه چیزی قرار است به سرمان آید...! 








رفته رفته سخنان قطع شد و جمعیت پراکنده...! جمعیتی که اکثرن، برای دلداری آمده بودن اکثرن دنبال حرف و حدیث...





هوا کاملاً تاریک شده بود، باد خنکی به وزدین شروع کرد. لرز گرفتم ولی از روی مزار قدمی فاصله نگرفتم. 





دستی روی شانه ام قرار گرفت، سرم را به کندی چرخاندم که با ماه چهره چشم در چشم شدم. چشمان خواهرکم از شدت گریه زیاد، قد گردو پف کرده بود ولی باز هم با دیدن حالت او حسی درونم رخ نداد.





- تا کِی میخوای این جا بمونی؟ هوا تاریک شده، پاشو بریم خونه





دستش را زیر شانه ام قرار داد، خواست به آرامی بلندم کند که مانع شدم؛ با صدایی که گویی از ته چاه در میامد گفتم: 





- تو برو منم چند دقیقه یِ دیگه میام





- تو ماشین منتظرتیم...





چیزی نگفتم، یعنی حوصله یِ سخن گفتن را با کسی نداشتم.





- منظورم ماشین آقای ارسلانه...





این را گفت و قدم به قدم دور شد.





دستم را کاملا که یخ زده بود، به آرامی روی سنگ قبر پدر قرار دادم: 





- بابا؟





منتظر شدم تا مانند همیشه جانم بگوید ولی نه دیگر خبری از جانم گفتن نبود! 





صدایم به لرزش نشست: 





- نمیخوای جوابم رو بدی نه؟





 قطره اشکی از چشمانم سُر خورد و روی سنگ سرد پدر چکید. 





- اصلاً به من فکر نکردی؟ من به درک به بقیه فکر نکردی؟ نگفتی بدون تو چطوری سَر کنیم...؟





#پارت_نهم





با، آستین لباسم، قطره اشک را کنار زدم، بینی ام بالا کشیدم: 





- هه، این چه سئوال احمقانه ای بود که من پرسیدم! اگه بهمون فکر می کردی که این طوری ترکمون نمی کردی! 





تن صدایم افزایش یافت:





- می دونستی... می دونستی، انقدر بهت اعتماد داشتم که حتی یک درصد هم به حرف بقیه گوش نمیدادم، دلم گواه خوبی نمیداد! ولی بازم... بازم...





دیگر نمی توانستم خودداری کنم، سیل اشکانم جاری شد و تمام صورتم را قاب گرفت:





- منه احمق بهت باور داشتم...





خشم داشتم ولی از کی؟ از پدری که تنهام گذاشت یا از خودم؟ از خودی که روی حقیقت چشم پوشی کردم تا دیواره هایِ اعتمادم از بین نرود.





خشمم کمی فروکش شد. تن صدایم را پایین آوردم: 





- می دونی بابا، همیشه بهت اعتماد داشتم حتی موقعی که بهم گفتن پدرت مجرمه... 





 دستم را از روی سنگ سردِ قبر کنار کشیدم. مجدداً با آستین لباسم روی صورتم کشیدم تا اشک های سمجی که روی چهره ام خودنمایی می کردند؛ از بین بروند. به کندی روی پا ایستادم، پشتم را به قبر دور دادم و با بغضی که همچنان در گلویم جا گرفته بود گفتم:





- ولی با این کارت دیگه بهت اعتماد ندارم...





******


دستم را روی دستگیره عقب ماشین قرار دادم، هنوز دستگیره را فشار نداده بودم که: 





- لطفاً بیایید جلو بنشینید، مادر و خواهرتون خوابیدن...





از بیرون به داخل ماشین چشم دوختم که، مادر و ماه چهره در آغوش هم خوابشان برده بود. 





چشم از آن دو گرفتم و قدمی به سمت جلو گذاشتم، خواستم در را باز کنم که آن پسر... ارسلان! پیش دستی کرد و زودتر از من در را برایم گشود. 





آهسته زیر لب تشکری کردم و درون ماشین قرار گرفتم.





درون ماشین سرد بود ولی نه سرد تر از وجود من! دستانم را همچو پیچک درون خود پیچیدم.





- بخاری رو، روشن کردم الان دیگه ماشین گرم میشه...





 سرم را به طرف او چرخاندم. ولی او بی توجه به رانندگی اش، پرداخته بود.





 چطور فهمید سردم است! مگر من به او از لرزی که در تنم نشسته است گفتم؟





 بدون هیچ تشکری؛ نگاهم را از او گرفتم و به جاده یِ خاکی روبرو دوختم.








******


روی تخت دونفره ام که روی آن کنده کاری های زیبایی نقش بسته بود دراز کشیدم و به سقف چشم دوختم. خسته بودم!  نه که بگم کوه کنده ام نه، از زندگی خسته بودم! از زندگی ای که در این چند وقت اخیر روی خوش نشان نداده بود...





#پارت_دهم





تقه ای به در اتاق وارد شد. بدون هیچ عکس العملی همچنان به سقف خیره شده بودم. در اتاق باز که باعث شد نور کمرنگی به اتاق تابید.








- اجازه هست؟





می دانستم جزء ماه چهره کس دیگری نمی تواند باشد.





وقتی دید جوابی نمی دهم؛ کاملاً وارد اتاق شد. قدم به قدم به سویم آمد، کنارم روی تخت نشست: 





- چند روزه به هیچی لب نزدی مخصوصاً این دوروز... برات شام آوردم





- کمی به گردنم تاب دادم، نگاهم جلب سینی شد. سینی ای پر از محتویات، ولی یک هیچ از این محوتیات مرا به اشتها نمی آورد!





- نمی خورم...





سینی را روی پایش کمی جا به جا کرد:





- مگه میشه؟ اگه چیزی نخوری ممکنه ضعف کنی





به درک مهم نیست!





- ماهرخ؟





-با صدا زدن نامم از جانب ماه چهره متوجه شده ام، صدایش به لرزش نشسته است. نگاهم را از سقف گرفتم، از حالت دراز کش در آمدم و به تاج تخت تکیه زدم: 





- جانم؟





- میدونم ناراحتی، البته همگی ناراحتیم ولی چیکار میشه کرد!





آرام لب زدم:





- هیچی...





قاشق را درون برنج برد. ذره ای از برنج را داخل قاشق پر کرد، تاخواست به سمتم بیاورد مانع شدم





- نه اول خودت باید بخوری





تعجب کرد! و این را راحت می شد از حالت چهره اش فهمید.





دستم را روی دسته یِ قاشق قرار دادم، قاشق را به سمت دهانش نزدیک کردم:





- فکر میکنی متوجه نمیشم خودتم این چند وقته اخیر به هیچی لب نزدی! 





متاثر لبانش را از هم فاصله داد و اولین قاشق برنج را دهانش گذاشتم....





من هم چند قاشق به خاطر دلخوشی ماه چهره زور زورکی میل کردم.


 ماه چهره سینی را کنار گذاشت. به سمتم چرخید، سرش را روی پاهایم قرار داد. با این که از من بزرگ تر بود ولی شکننده تر و دل نازک تر از من بود.





- مامان اصلاً حالش خوب نیست...





دستم را لا به لای موهایش قرار دادم،  با انگشتان بلند و کشیده ام، موهایش را به بازی گرفتم:





- طبیعیه... ولی بعد یِ چند مدت بالاخره عادت میکنه





نفسش را پرصدا بیرون داد:





- همگی عادت می کنیم، مجبوریم که عادت کنیم!





آری راست می گفت، حق با او بود همگی مجبور بودیم این اتفاق ناخواسته را پذیرا باشیم.





#پارت_یازدهم





سرش را کمی جا به جا کرد:





- نگرانم...





- نگران چی؟





- بابا بالاخره به هردلیلی که بود خودش رو خلاص کرد...





- خب؟





سرش را از روی پایم برداشت. خودش را کمی بالا کشید، لبانش را، با زبانش خیس کرد:





- خب، بالاخره امروز فردا دار و ندارمون مصادره میشه بعد اون باید چیکار کنیم؟





کنج ابرویم را بالا انداختم، راست می گفت تا الان بهش فکر نکرده بودم البته؛ اتفاقات ناگوار اخیر پشت سرهم رخ داد و جایی برای فکر کردن نذاشت!





- نگران نباش، بالاخره یِ راه حلی پیدا میشه اگرم نشد





با بیخیالی شانه بالا انداختم:





- هرچه باد آباد...





 سرش را به عنوان ناراحتی زیر انداخت. از روی تخت بلند شد، همچنان که از اتاق بیرون می رفت آهسته زمزمه کرد:





- شب بخیر...





******





به در اتاق تقه ای وارد شد و پشت بندش صدای کلثوم: 





- خانم کوچیک...؟





سرم را از زیر پتو آرام بیرون در آوردم. سرم نبض داشت دستانم را دو طرف سرم قرار دادم و خمیازه یِ بلندی کشیدم که آثار کم خوابی دیشبم بود. 





- بیا داخل...





کلثوم همچنان که مثله همیشه فرم سفید و کلاهک کوچک خدمتکاری به سر داشت، اول سر و بعد تمام تنه اش را داخل کشید. سر به زیر انداخت: 





- خانم کوچیک...





-  چی شده که اول صبحی اومدی صدام بزنی...؟





- راستش... راستش... چندنفر آقا اومدن و ادعا می کنند که از طرف دولتن و خونه و تمام وسایل اون رو برای مزایده قراره بزارن





نه نه، حدس میزدم برای مزایده میان ولی نه انقدر زود...!


فوری از روی تخت برخاستم، مانتویِ بلندی روی لباسم کشیدم و با عجله از پله ها پایین رفتم.
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همچنان که شتابان از پله هایِ پر و پیچ و خم پایین می آمدم،  تن صدایم را افزایش دادم:





- این جا چه خبره؟





سه نفری که پشت به من، رو به تابلو ها ایستاده بودند؛ با شنیدن صدا به سمت من چرخیدن. قبل از آنان، کلثوم که پیش تر از من پایین رسیده بود به انگشت اشاره ای به آن سه کرد و جواب داد:





- خانم این اقایون ادعا می کنند از طرف دولت اومدن و خونه و تمام وسایل رو قراره برای مزایده...





با جدیت تمام، کف دستم را به عنوان سکوت روبروی کلثوم قرار دادم:





- از تو نه، از این آقایون پرسیدم...





کلثوم شرمنده سر به زیر افکند و با معذرت خواهی زیر لبی راهش را به سمت آشپزخانه کج کرد.





مردی مسن اما خوش پوش با کتاب یا دفتری که به دست داشت، قدمی نزدیک تر آمد. سرفه ای مصلحتی سر داد: 





- سلام، بزرگتر خانواده شما هستین؟





به او چه ربطی داشت که بزرگتر خانواده کیست! 





ابرویی درهم کشیدم:





- خیر، امرتون رو بفرمایید...





عینکی که روی چشمانش قرار داشت را به دست کمی جا به جا کرد: 





- معذرت میخوام، لطف کنید بزرگترتون رو صدا بزنید این چیزا به شما مربوط نمیشه





این یارو با خود چه فکری کرده بود که این طور گستاخانه با من صحبت می کرد؟





- چطور جرعت می کنید با دختر من این طور گستاخانه برخورد کنید؟





سرم به سمت مادر که از گوشه یِ طرف دیگر سالن صدایش به گوش می رسید چرخاندم. ماه چهره همچنان در کنارش ایستاده بود تا از او مراقب کند. 





- معذرت میخوام خانم، متوجه نبودم که دخترتون هستند...





با غرور سرم را بالا نگه داشتم: 





- حالا که متوجه شدین درسته؟! امرتون رو بفرمایید؟





از سر سرفه ای سر داد و با انگشت گوشه یِ ابرویش را نمایشی به خارش گرفت:





- خب همین طور که، متوجه شدین پدرتون خدابیامرز آقای نجمی بدهکاری بزرگی رو دست داشتن با جرمی که مرتکب شدن...





دوباره داغ دلمان را تازه کرد! 





خود را نباختم و با جدیت دنباله یِ حرفش را گرفتم:





- خب؟
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- خب، یا مجبورید بدهی رو صاف کنید یا...





سر به زیر افکند و ادامه داد:





- خونه با تمام وسایل موجود در خونه رو به مزایده قرار بدیم...





قبل از این که من خواستار سخنی جدید شوم ماه چهره ما بین صحبت پرید و گفت:





- بدهی پدر چقدره؟





- متاسفانه، سه میلیارد...





گوشم از شنیدن مبلغ سوت کشید. یعنی... یعنی... پدر، انقدر بی وجدان شده بود که نه به خود، نه به فکر خانواده اش باشد! 





سرم برای لحظه ای گیج رفت. تا خواستم سخنی بگویم، چشمانم سیاهی رفت، دستم را روی نرده پله قرار دادم و با فشار دادن آن تعادل خود را حفظ کردم.





- یا خدا...





صدای یا خدا گفتن مادر و همچنان  ضربه یِ محکمی که با کف هر دو دست به صورت خود وارد کرد به گوش رسید.





خود را نباختم، یا نباید می باختم...





- تا کی مهلت داریم پول رو تحویل بدیم؟





- سه روز...





سه روز، در این زمان اندک چطور پول را فراهم کنیم...!





- سه روز؟ آخه... چطور تو این سه روز پول رو جور کنیم! 





مرد مسن، کنج ابرویش را بالا انداخت همچنان که به دونفر همراهش اشاره میزد گفت:





- معذرت میخوام این دیگه مشکل خودتونه، اگه تا سه روز دیگه بدهی رو صاف کردین که چه بهتر اگر نه...





به سمت مادر چرخید. دستش را روی سینه اش قرار داد: 





- با اجازه خانم...


******


در تراس را گشودم، نسیم خنکی که در حال وزش بود با صورتم برخورد کرد. پلک هایم را روی هم قرار دادم، نفس عمیقی کشیدم و هوایِ خنک را به ریه هایم کشیدم تا جانی تازه بگیرم...! قدم اول را، روی تراس گذاشتم. جلوتر رفتم، دستم را رویِ نرده(حفاظ) های سرد قرار دادم، نگاهم را به سمت آسمان سوق دادم.
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 آسمان گویی از چیزی خشمگین بود. عجیب اَبرها رو به سیاهی می رفتند...! کم کمک؛ نم نم باران آغاز شد که ناخواسته دستم را بیرون کشیدم و زیر باران قرار دادم، بارانی که همیشه با دیدن قطرات آب، سرار وجودم را خوشی وصف ناشدنی در بر می گرفت ولی حالا؛ نه آسمان نه قطرات باران حالا را بهتر می کرد!


 دستم را از زیر آسمان کنار کشیدم و کنارم قرار دادم. آهی حسرت وار از درون سینه کشیدم و به بیرون فرستادم. این گونه نمی شد حتماً باید فکری می کردم، فقط سه روز مهلت داشتیم بعد اون تمام دار و ندارمون به مزایده گذاشته می شد و زندگیِ مان تباه می شد.


همچنان که در افکار خود غوطه ور بودم؛ احساس کردم دستی روی شانه ام قرار گرفته است. به آرامی سرم را بر روی شانه ام، می چرخانم:





- به چی فکر میکنی که انقدر ذهنت درگیر اون موضوع شده و هرچی صدات میزنم نمی شنوی یا نمی خوای جواب بدی...!





ماه چهره صدایم زده بود و من نشنیده بودم؛ چه عجیب!





سرم را به طرفین تکان دادم و به آرامی لب زدم: 





- نشنیدم... 





کمی خود را جلوتر کشیدم همچو چند دقیقه قبل من، نفس عمیقی کشید و به آسمان خیره شد. همچنان که نگاهش مجذوب آسمان بود نجواکرد:





- می دونستم... و حدسم میزنم که بابت موضوع صبح این چنین غرق افکارت بودی.





تعجب نکردم چون می دانستم او از حالم با خبر است!





- زیادی بهش فکر نکن، بالاخره یِ راه چاره ای پیدا میشه...





راه چاره؟ مطمئناً راه چاره یِ دیگری نداشتیم جز همین که تمام اموالمان را به عنوان بدهی پدر دودستی تقدیم دولت کنیم.





حرف دلم را به زبان آوردم:





- مطمئناً راه چاره یِ دیگه نداریم جز همین که تمام اموالمون رو به عنوان بدهی بابا دودستی تقدیم دولت کنیم.





برای چند لحظه سکوت حکم فرما شد. نه من چیزی می گفتم نه او دلش میخواست صحبت کند. انگار اوهم همانند من، این ماجرایِ هولناک و ناگوار را پذیرفته بود.





- من پول رو جور  می کنم





به یکباره به سمت ماه چهره چرخیدم. پول را جور می کرد؟ آن هم در مدت سه روز...!





- عقلت سرجاشه؟





- اره...





لبخند کوتاه و هیسترکی زدم:





- نه انگاری سرجاش نیست، اگه بود این رو نمی گفتی! فکر میکنی سه میلیارد پول، پول کمیه...
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- خودم می دونم کم پولی نیست...





با خشم سرم را به طرفین تکان می دهم:





- نه نه نمی دونی، اگر می دونستی...





میان حرفم پرید:





- وقتی گفتم جورش میکنم یعنی میکنم!





انگاری عقلش را از دست داده بود که این چنین راحت می گفت مبلغ را جور می کند!





سرفه ای مصلحتی سردادم و پوزخند به لب گفتم:





- خب چطوری؟





برای لحظه ای سکوت کرد. انگار در افکاری پوچی که در سر خود می پروراند غوطه ور بود.





- تو کارت نباشه...





با این حرف خشمی درونم ایجاد شد. یعنی چه که من کاری نداشته باشم! حرف منطقی ای که نمی زند حالا هم می گوید کاری به کارش نداشته باشم! نگاهم را زوم صورتش کردم تا ردی از پشیمانی یا نا اطمینانی در چهره اش پیدا کنم، ولی نه انگار روی حرفش مصمم بود...! دلم گواه خوبی نمی داد ولی حالا که این حرف را می زند می خواهم ببینم، میتواند حرفش را عملی کند!





-  اوکی...





مجدداً گوشه یِ لبم را بالا نهاندم و پوزخندی روی لبم ایجاد کردم:





-  ولی من که می دونم بالاخره همه چیزمون به فنا میره...





این را گفتم و منتظر شنیدن؛ حرفی از جانب او نماندم.





*******





 به خواست ماه چهره همگی در اتاق مادر جمع شده بودیم. مادر که در تخت خواب دراز کشیده بود، با دیدن من و ماه چهره کنار هم، با خستگی که کاملاً از حالت چهره اش هویدا بود برخاست. لبخندی کوچک و نمایشی روی لب های نشاند، با دست به جفتمان اشاره زد:





- چه عجب بالاخره یادی از مامانتون کردین!





ماه چهره قدمی جلوتر گذاشت و دلخور جواب داد:





- عه خوبه که مدام میام بهتون سر میزنم...





- منظورم تو نه، خواهر کوچیک ماهرخ بود





سر به زیر افکندم، حق با مادر بود واقعاً این چند روز و این اتفاقات بد باعث شده بود از مادر و... غافل شوم.





- جای این که سرت رو بندازی زیر بیا بشین کنارم





نگاهم سمت مادر کشیده شد که، با دست به کنارش روی تخت اشاره می زد.





قدم به قدم نزدیک او شدم. مجدداً سر به زیر انداختم که، دستان نسبتاً چروکیده مادر روی دست هایم نشست:





- خوبی؟ 





خوبم؟ جدیداً برایم واژه ای ناشناخته شده بود! ولی به خاطر دل مادر لب زدم:





- ممنون، خودت چطوری؟ بهتر شدی...؟ 





آهی حسرت بار از درون سینه خارج می کند:





- مجبورم خوب باشم!





- خب...





سرهرجفتمان به سمت ماه چهره چرخ می خورد که سر به زیر انداخته است و با انگشتان خود بازی می کند:





- چیزی می خواستی بگی؟





مادر این سئوال را پرسیده بود و من همچنان نگاهم زوم ماه چهره بود. حدس میزدم که می خواهد به خاطر بحث کمی پیش تر صحبت کند:





- مامان! اگه بهم اجازه بدین برم به دیدن دوستم...





به یکباره رنگ تعجب در چشمانم نشست! فکر می کردم بابت بحث پیش تر می خواهد صحبت کند ولی گمانم اشتباه کردم!





- دوستت کدوم دوستت؟
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- دوستت کدوم دوستت؟





به صورتش دقیق شدم که، با دندان به جان پوسته های لبش افتاده بود! 





- دختر آقای احتشام، نیلوفر...





مادر با تعجبی که در کلامش پیدا بود گفت:





- نیلوفر؟ تو که از اون بدت میاد!





به من من افتاد:





- نه... نه... من کی گفتم ازش بدم میاد فقط باهاش صمیمی نیستم





این بار من بودم که گفتم: 





- عجب! 





ماه چهره خود می دانست این عجب گفتن من بی معنا نیست.





- باش عزیز دلم، من که مشکلی ندارم زیر سن هم نیستی که بخوام بگم نمی تونی بری...





نگاهم هنوز روی چهره اش زوم بود. باناباوری، به مادر چشم دوخت:





- یعنی... یعنی... ممنون...!





گمانم چیزی را پنهان می کرد. ولی ماه چهره را خوب می شناختم آدمی نبود که بخواهد مخفی کاری کند برعکس! از پنهان کاری بدش می آمد.





*****


- هنوز هم جواب نمیده؟





به طرف مادر برمی گردم. نگرانی از چهره اش بیداد می کرد. ولی تا کی می توانستم دروغ بگویم که خط ماه چهره خاموش است! پوست لبم را به دندان می کشم:





- راستش... نه...!





 سیبک گلویش تکانی می خورد. اشک در چشمان مادر حلقه می بندد:





- یعنی چی که نه! دوباره تماس بگیر...!





قدمی به سمتش می گذارم:





- مامان خطش خاموشه...!





قطره اشک حلقه بسته بالاخره راه خود را پیدا می کند و گودی چشمش تاب می خورد: 





- خب به همون دختره، نیلوفر زنگ بزن!





- زنگ زدم، ولی...





- ولی چی؟





- ولی گفت، خیلی وقته از اونجا رفته...





مادر دیگر طاقت نیاورد. دستش را روی سینه اش قرار داد. پاهایش خمید تا خواست به زمین فرود آید به تندی به سمتش رفتم. زیر شانه هایش در آمدم و با صدای بلند کلثوم را صدا زدم:





- کلثوم! کلثوم...!





به دقیقه نرسیده کلثوم وارد اتاق شد. با دیدن مادر در آن وضع، محکم به صورت خود کوبید:





- یاخدا!  چه اتفاقی برای خانم افتاده...؟





تن صدایم را بالا بردم:





- جای این که اون جا وایستی و مدام سئوال بپرسی زود بیا کمک کن مامان رو بزاریم رو تخت





 به تندی آمد. ملحفه تخت را کنار زد، بالشت زیر سرش را درست کرد و من با سختی مادر را در تخت خواب بردم. ملحفه را تا سینه اش بالا کشیدم، برافروخته انگشت اشاره ام را جلوی کلثوم تکان دادم و هشدار گونه گفتم:





-  از کنار مامان تکون نمی خوری! من باید تماس مهمی بگیرم...!





- ماهرخ؟





با دلهره به سمت مادر که با صدای ضعیفی نامم را صدا زد برگشتم:





- جان... جانم!





- هرطوری شده از ماه چهره خبر بگیر! 





صدایش به لرزش نشست:





- حتی اگه شده برو بیمارستان ها رو دنبالش بگرد...





ته دلم خالی شد! افکار مادر تا به کجاها رفته بود...!





- حتماً پیداش میکنم...
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با احساس این که کسی پشت سرم است، ازسنگ قبر فاصله گرفتم و از خاطرات گذشته خارج شدم. با دلهره سرم را به عقب برگردانم ولی کسی نبود! گمانم من اشتباه حس کرده بودم...! مجدداً روی قبر خم شدم، دستم را بر روی قبر کشیدم:





- دلم برات تنگ شده! یهو گذاشتی رفتی برای چندماه غیبت زد، در آخر هم خبر مرگت رو بهمون دادن...! 





صدای خش خش برگ به گوشم  رسید. با ترس سرم را برگردانم ولی کسی نبود! ترس عجیبی به دلم افتاده بود! از روی مزار بلند شدم، آهسته آهسته عازم رفتن شدم. هنوز چند قدم نگذاشته بودم که: 





- خانم...





به سمت صدا برگشتم. مردی درشت اندام که سر و وضع مناسبی نداشت و بالای ابرویش؛ رد چاقو خورده بود به سمتم آمد. قدمی به عقب گذاشتم. در واقع ترسیده بودم. عقب عقب رفتم تا جایی که متوجه شدم به سمتم می دود. با ترس کیفم را محکم تر بغل گرفتم بدون این که به جلو نگاهی بیندازم مدام می دویدم. ناگهان پایم با سنگی برخورد کرد و به زمین افتادم. مردک نفس زنان خود را به من رساند. دستمالی که به دست داشت را به سمتم آورد که فریاد کشیدم: 





- کمک....





دستمال را روی بینی ام قرار داد.  سرم به دوران افتاد، کم کم دیدم تار شد و تاریکی مطلق...








******


با سرگیجه چشمانم را می گشایم. با تعجب به اطراف می نگرم، روی تخت سلطنتی و مبله ای دراز کشیده بودم. چشمانم را دور تا دور اتاق چرخاندم. اتاق بزرگ و مرتبی که دکور کاملاً سلطنتی داشت. به آرامی از روی تخت برخاستم، به سمت در رفتم. دستم را روی دستگیره قرار دادم و پایین کشیدم ولی باز نشد! چندباری بالا پایین کردم ولی فایده ای نداشت گویا در قفل بود!


محکم با مشت روی در کوبیدم و صدایم را بلند کردم: 





- در رو باز کنید...!





ترسیده بودم و مناعتی از پنهان کاری آن نداشتم. اصلاً نمی دانستم الان در کجا و خانه یِ چه کسی حضور دارم. مجدداً به در کوبیدم و درخواست کمک کردم... کم کم صدای قدم هایِ کسی نزدیک شد. از در فاصله گرفتم. قلبم به صدا در آمد و محکم خود را از ترس به دیواره هایِ قلبم می کوبید.





در باز شد. سرم را جلو بردم ولی تنه ام را تکانی ندادم.





*****


کیارش





- آقا بهوش اومد...





بدون گفتن هیچ حرفی دستم را بلند کردم به معنی این که می توانی بری! پاکت سیگار را از جیب کتم خارج کردم.





#پارت_هجدهم





سیگاری از آن بیرون کشیدم، فندک را زیر آن قرار دادم، بعد اندکی صبر آتیش سیگار روشن شد. کام اول را بلند و طولانی گرفتم...! 





- بالاخره پیدات کردم! 





سیگار را تا ته دود کردم و ته مانده اش را زیر پا له کردم. به سمت اتاق آن فراری به راه افتادم،  دلم می خواست، تعجب، ترس... را در نگاهش احساس کنم.


هنوز به انتهای راهرو نرسیده بودم که صدای فریاد های بلند و کوبیدن مداوم در به گوشم رسید. کنج لبم به عنوان پوزخند بالا رفت:





- یعنی انقدر بیتابی که زودتر دیدار داشته باشیم!





جلوی در قرار گرفتم. کلید را از جیب کتم خارج کردم، بعد اندکی تعلل کلید را داخل قفل چرخاندم که سکوت کاملاً ایجاد شد!





قدم اول را داخل اتاق گذاشتم، اتاقی که خاطرات خوب و بدی را برایم یاد آور بود! بوی عطر آشنایی مشامم را قلقک داد، عطری که تماماً در فضای اتاق پیچیده بود. 





- این جا کجاست؟ من برای چی این جام...؟!





پوزخندی روی لبم ایجاد شد:





- هنوز هم مثله قبلی از راه نرسیده سئوال جواب میکنی





به صورتش که مدت هاست از دیدار آن غافل بودم خیره شدم، هیچ فرقی نکرده بود فقط اندکی لاغرتر شده بود!





نگاهش رنگ تعجب گرفت:





- مثله قبل؟





به سمت تخت رفتم، پا روی پا انداختم.





روبرویم قرار گرفت و با جدیتی آشکارا مجدداً سئوال قبلش را تکرار کرد: 





- میگم این جا کجاست و من این جا چیکار میکنم؟





پوزخند از روی لبم کنار نمی رفت یعنی فرصت کنار رفتن او را نمی داد! چنین رفتار می کرد که انگار مرا نمی شناسد!





- خودت که بهتر میدونی این جا کجاست...





بدون لحظه ای تاءمل به سمت در رفت: 





- بروبابا مردک روانی...





دستش روی دستگیره نشست که به تندی از روی تخت برخاستم. قبل این که بخواهد در را باز کند، کف دستم را محکم به در فشردم و مانع باز شدن او شدم.





- دستت رو بکش کنار





خشم وجودم را احاطه کرده بود. بیشتر از این بردباریِ انکار او را نداشتم! صورتم را به نزدیک ترین حالت ممکن روبروی صورتش قرار دادم. حرم نفس هایش با صورتم برخورد می کرد که حالم را کم کمک دگرگون می کرد. نگاهم ناخواسته به سمت لب هایش کشیده شد، لب های کوچک و خوش فرمش نشست! بدون این که نگاهم را از لب هایش بگیرم، با صدایی که خود می دانستم به خماری نشسته است:





- انکارت برای چیه؟





قدمی به عقب رفت که باعث شد نگاهم از روی لب هایش بلغزد. به آرامی دستم را درون جیب کتم فرو بردم برگه ای که سند او به عنوان همسر و مادر فرزند تو راهی ام بود را از جیبم خارج کردم و مقابل چشمانش گرفتم.





مجدداً قدمی دیگر به عقب گذاشت گره ای به ابروان خود پیوست زد:





- این چیه؟





برگه را روبروی چشمانش به خوانش گرفتم:





#پارت_نوزدهم





- با عرض سلام! من ماهرخ، دختر آقای بهراد نجمی در این برگه به عنوان سند توافق میکنم به دلیل سه میلیارد پولی از از آقای، کیارش احتشام بابت مشکلات شخصی و مالی که دریافت کرده ام؛تا یک سال به عنوان همسر موقت او با رضایت کامل خود در بیایم...





"ماهرخ"





تک تک کلمات خوانده شده در گوشم تکرار می شدند و زنگ می زدند...





ناباور برگه را از دستش قاپیدم و به خوانش گرفتم: 





- من ماهرخ، دختر آقای نجمی...





سرگیجه به سراغم آمد، سرم به دوران افتاد. من... من... کی همچنین کاری کردم! بدتر از همه با ذکر اسم خودم و پدر قبول کردم و زیر برگه رو به طور رسمی امضاء زدم:





قدمی به عقب گذاشتم:





- نه این امکان نداره...





همچنان که پوزخند به لب داشت قدمی جلوتر گذاشت:





- چرا داره





همچنان که عقب عقب می رفتم به دیوار پشت سرم برخورد کردم. و او همچنان جلو و جلوتر آمد تا جایی که دقیقاً روبرویم قرار گرفت، دستانش را دوطرف صورتم قرار داد که از ترس هینی کشیدم. صورتش را به نزدیک ترین حد ممکن، نزدیک آورد:





- باید تاوان بدی!





با لرزی که ناخواسته به صدایم نشسته بود:





- تاوان!





نگاهش روی لبانم لغزید. ......





کپ کرده بودم، توان هیچ عکس العملی را نداشتم.





به آرامی خود را کنار کشید. نگاهش خمارش را از روی لبم برداشت در چشمانم زل زد:





- اینم اولین تاوان!





بدون هیچ عکس العملی فقط در چشمانش خیره شدم، چشمانی که به خماری نشسته بود.





قدم به قدم از کنارم دور شد. در اتاق را گشود که نور کمرنگی وارد اتاق شد:





- یکبار اشتباه کردم بهت اعتماد کردم، ولی دیگه نمی کنم...!





این را گفت و اتاق خارج شد. صدای چرخش کلید در، درون قفل به گوشم رسید.


 یعنی الان حبس شدم! اونم بدون هیچ دلیلی...!





رفته رفته به خود آمدم. به دیواری پشت سریم تکیه زدم؛ سُر خوردم و کف زمین نشستم. کم کم بغضم سرباز کرد تا جایی که کاملاً صورتم را خیس کرد.





#پارت_بیستم





من اصلاً یادم نمیاد، همچین کاری کرده باشم... ولی پس چطور... چطور... اسم من زیر تمام اون اسناد ثبت شده، سر در نمیارم! حتماً سوءتفاهمی پیش اومده... 


 با پشت دست، روی صورتم کشیدم تا آثاری از اشک در چهره ام نماند. بینی ام را بالا کشیدم:





- حتماً سوءتفاهمی پیش اومده...





روی پا ایستادم. به سمت در رفتم چندی باری دستگیره سرد را بالاپایین کردم ولی بی فایده بود! با مشت به در کوبیدم:





- در رو باز کنید... باز کنید این لعنتی رو...!





بارها به در کوبیدم و فریاد کشیدم ولی فایده ای نداشت! اما من آدمی نبودم که به این زودی ها تسلیم شوم، آن هم تسلیم یک سوءتفاهم...!


به سمت تخت رفتم، همان تختی که وقتی چشمانم را گشودم، برای اول خود را در آن جا دیدم. دستی روی تخت کشیدم و به آرامی روی آن خزیدم... طبق عادت همیشگی؛ به سقف خیره شدم و در افکار چندی پیش فرو رفتم... افکاری که اتفاقات پیش رو آمده یِ خوشایندی برایم نداشت مخصوصاً، دستی بر روی لبانم می کشم، اون بوسه... بوسه ای که در یک لحظه اتفاق افتاد!


سرم از افکار زیاد به درد آمد، رفته رفته پلک هایم روی هم افتادند...





******


پتو به شدت از روی سرم برداشته شد که با ترس چشم از هم باز کردم و هینی کشیدم. به اطراف نگاهی انداختم که دختری، درشت اندام و ابروهای بهم پیوسته بالای سرم همانند اجل معلق ایستاده بود:





- بابا چه عجب! خانم خانما از خواب ناز بیدار شدن





با تعجب به آن دختر ناشناخته زل زدم که مجدداً به حرف آمد:





- چیه این طور خیره شدی به من؟ انگار یادت نمیاد الان کجایی!





به یکباره همه چیز و اتفاقات پلیدی که به سرم آوار شده اند در ذهنم به هجوم آوردند!





با بدخلقی ادامه داد:





- پاشو پاشو ببینم زمان خوشی هات گذشته... اون موقع ها به کیارش می گفتم داداش گول این دختره رو نخوری ها ولی کو گوش شنوا! بالاخره خام حرفات شد و گولت رو خورد، ولی دیگه این اتفاق نمی افته با کاری که تو درحقش کردی تا، تاوان تک تک اون ها رو ازت نگرفته به حال خودت رهات نمی کنه...





مجدداً حرف های تکراری! همان حرف هایی که از وقتی چشم باز کردم و خود را در این جا دیدم مدام تکرار می شوند...!


 خود را کمی بالاتر کشیدم، به تاج تخت تکیه زدم: 





- بابا چقدر دیگه باید بگم، سوءتفاهم رخ داده! 





گوشه یِ لبش به عنوان پوزخند بالا رفت:





- هه، من مثله کیارش احمق نیستم گول بخورم





دوباره و دوباره همان حرف هایِ تکراری. با خشم از روی تخت برخاستم انگشت اشاره ام را تهدید وار به سمتش گرفتم: 





- چندین بار گفتم که سوءتفاهم رخ داده حالا که نمی خوایید قبول کنید مجبورم با پلیس...








- خانم ماهگل بی تابی می کنه، هرکاری می کنم نمی تونم آرومش کنم...





نگاهم را به طرف خدمتکاری که آشفته به نظر می رسید و دختر بچه یِ کوچیک و سفید پوستی را که لباس قرمز به تن داشت و موهایش را با سنجاق به سرش زده بودند؛ خیره شدم... دختر بچه مدام گریه می کرد!





- مگه هزار بار بهت نگفتم این توله سگ رو نشون من نده!





خدمتکار سر به زیر انداخت:





- معذرت میخوام خانم...





این را گفت و با بچه ای که نمی دانم چرا با دیدن او حسی ناشناخته درونم به وجود آمده بود اتاق را ترک کرد:





- به چی زل زدی؟ 





نگاهم را از در اتاق گرفتم و مجدداً به دختر بد اخلاق روبرویی دوختم: 





- دیگه دوره یِ خوشی هات به سر اومده، دیگه حتی اگه پرپر هم بزنی نمی تونی باهاش دیدار داشته باشی!





حرفایش گنگ بود. متوجه نبودم که برای خود چه سخنرانی ای می کند: 





- خانم به مثال محترم





یک تای ابرویش بالا رفت.





#پارت_بیست_و_یکم





- لطفاً این چرندیاتت رو جمع کن دیگه واقعاً حوصله ام رو سر بردین!





  در جیب مانتویم دست بردم تا تلفن همراهم را از او خارج کنم؛ اما  نبود! متعجب چندباری دستم را به طور دورانی در جیبم بردم ولی انگار واقعاً نبود:





- دنبال این می گردی؟





همچنین که دستم در جیبم قرار داشت؛ سرم را به طرف صدا چرخاندم. همان پسری که ادعا می کند من همسر او به عنوان آن سه میلیارد هستم، قدم به قدم جلو آمد.





اخم کردم و با تند خویی لب زدم: 





- تلفن من دست شما چیکار می کنه؟!





لبخند کوچکی روی لبش ایجاد شد که از چشمم دور نماند:





- همون طور که خودت الان، پیش منی!





به طرف دختر بداخلاق چرخید:





- تو این جا چیکار میکنی؟





- داداش... من...





ابرویی درهم کشید:





- مگه بهتون نگفته بودم جزء من کسی حق نداره بیاد داخل این اتاق!





- چرا چرا...!





- برای همونه که الان این جا نیستی؟





دخترک بداخلاقی که نامش را نمی دانم، نفسش را پر حرص بیرون داد و همچنان که هویدا بود از سر اجبار سر به زیر انداخت و از اتاق خارج شد. 





- خب خب...! 





نگاهم را از در گرفتم و به او دوختم: 





- فکر کردی خیلی زرنگی نه! ولی من از تو یک قدم جلوترم...





پوزخندی روی لب هایم نشاندم. دستم را به سمتش دراز کردم: 





- تلفن رو بده! 





- دستوره؟





- تو فکر کن که دستوره...





قدمی جلوتر آمد تلفن را جلوی چشمانم قرار داد. تا خواستم دست دراز کنم و از دست او بقاپمش، قبل من اورا عقب کشید. خنده ای کوتاه از سر داد: 





- آ آ، فکر کردی به این راحتی هاست!





صبرهم حدی داشت، هرچه تحمل می کردم این ها بیشتر از قبل کفرم را در می آوردند: 





- جنابعالی...





- کیارش! حداقل مثله قبل صدام بزن





نفسم را پر صدا بیرون فرستادم: 





- کیارش یا حالا هرچیز دیگه ای، نمی تونی من رو با یکی دوتا برگه که انگار سوءتفاهمی رخ داده یا شایدم جعل باشه این جا موندگارم کنی!





- خیلی رو داری! 





به سمت تخت رفت، روی آن نشست. به آرامی دست برد داخل جیبش و تلفن همراه خود را از او خارج کرد. دست خود را روی کیبر کشید، گویی در حال شماره گیری با شخصی بود!





#پارت_بیست_و_دوم





به چندمین نرسیده، شروع به صحبت کرد:





- تا یک ساعت دیگه این جا باش!





 لحنش کاملاً دستوری بود. با حرص  به او خیره شده بودم که با بی ادبی تمام، بدون سلام یا... این گونه صحبت کرد و بدون فرصت دادن به طرفی که پشت خط بود تماس را قطع کرد!





- می خوام ببینم یک ساعت دیگه مثله الان ادعا می کنی که؛ منو نمی شناسی یا من فریبکارم و بزور این جا نگهت داشتم





چنان با اعتماد به نفس تک تک کلمات را بیان می کرد که گویی؛ واقعاً حق با اوست! 





از روی تخت برخاست، با همان لبخندی که از موقع ورودش در اتاق روی لبش نمایان بود، از قدمی به سمتم آمد که با پوزخند ابرویی بالا انداختم:





- اِن قدر حرص نخور جوش می زنیا!





چشمکی حواله یِ جمله اش زد و از کنارم رد شد:





- یک ساعت دیگه، می فرستم دنبالت، می خوام ببینم اون موقع هم ادعات میشه!





با خشم به سمت در چرخیدم تا حرفی بارش کنم ولی؛ قبل این که به سمتش به چرخم از اتاق خارج شده بود. از حرص پایم را محکم به زمین کوبیدم: 





- مردک پرمدعا، ادعای خودش زیاده تهمتش رو به من میزنه!





 با قدم هایِ بلند خود را به پنجره یِ اتاق رسانیدم. با خشم پرده ها را کنار زدم که، نور خورشید به تندی به اتاق تابید و اتاق تماماً روشن شد. شیشه یِ پنجره را کمی باز کردم که نسیم خنکی با صورتم برخورد کرد. نفس عمیقی کشیدم و هوای تازه ای که، این دو روز از او دریغ بودم را به ریه هایم فرستادم! کمی که آرام تر شدم، پنجره را بستم و از پشت شیشه به باغی که تا اکنون متوجه یِ آن نبودم خیره شدم!


باغی، پر از گل آن هم گل رز!


رزی که انواع و اقسام متفاوت او در آن جا حضور داشت!


تقه ای به در اتاق زده شد. نگاهم را از باغ گرفتم و به دختر جوان و سربه زیری که روبرویم قرار داشت دوختم:





- آقا جان گفتن ببرمتون اتاق کار ایشون





پوزخندی روی لبم ایجاد شد و زیر لب شیوا کردم:





- معلوم نیست باز می خوان با چه چرندیاتی گوشم رو پر کنن!





- چیزی گفتین؟ 





قدمی جلو گذاشتم:





- نه، بریم...





******


رو به روی دری بزرگ و سفیدی که منبت کاری های زیبایی رویِ آن صورت گرفته بود؛ قرار گرفتیم:





- بفرمایید داخل آقا خیلی وقته منتظرتون هستند.





خیلی وقته! خوبه حالا ده مین بیشتر نگذشته!





بدون این که تقه ای به در بزنم و اعلام حضور کنم، سرم را زیر انداختم و وارد اتاق شدم.





به سمت همان پسر، چرخیدم: 





- خب من اومدم!





- خوش اومدی ماهرخ جان...!





صدایی کاملاً آشنا گوشم را نوازش داد. با کنجکاوی، به سمت صدا چرخیدم که با دیدن آقای رادفر متعجب شدم!





وکیل خانوادگیمان!





با تعجبی که کلامم را به لکنت آغشته کرده بود:





- آقای... رادفر...!





لبخندی مهربان زد. از همان لبخند هایی که همیشه دل بابا را گرم می ساخت!
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- بله...! 





به اندکی نرسیده، آهی حسرت باز از درون سینه بیرون فرستاد: 





- بعد فوت پدرتون خدابیامرز آقای نجمی...





با دست اشاره ای به کیارش خان زد و ادامه داد:





- کیارش خان محبت کردن و بهم پیشنهاد دادن وکیل شخصی ایشون بشم... من هم بعد کمی تاءمل درخواست ایشون رو پذیرفتم!





هنگ بودم! یعنی چطور یِ آدم راحت کار فرمای قبلی اش را از یاد می برد و برای دیگری مشغول به کار می شود!








- اقای رادفر اگه میشه یِ نگاهی به این برگه ها بندازید و راست و دروغ رو معلوم کنید!





مجدداً روی مبل نشست. دستش را به طرف او که برگه ها را به سمتش گرفته بود دراز کرد و برگه ها را روی میز قرار داد. عینک مطالعه یِ خود را از درون جیبش خارج کرد و با وسواس همیشگی روی چشمانش قرار داد. برگه ها را بلند کرد و زیر لب به خوانش گرفت.





 درونم آشوبی به پا شده بود که خود دلیلش را نمی دانستم! پوست لبم را به دندان کشیدم تا شاید قلبی که مدام خود را به دیواره هایِ وجودم می کوبد آرام بگیرد...!





به او خیره شده بودم. عینک را از روی چشمان خود سُر داد و چهره ای که مانند چندی قبل نبود:





- این برگه ها این رو تایید می کنند که ماهرخ بانو، به دلیل سه میلیارد پولی که از شما دریافت کرده، پذیرفته که؛ به عنوان همسرِ دائم شما در بیاد!








 نفسم برای لحظه ای حبس شد. مگر چنین چیزی ممکن بود!  





- این... این... امکان نداره!





وکیل همراه با ساک دستی اش از روی مبل برخاست. با چهره ای که ناراحتی را بیداد می کرد:





- متاسفم اما، این برگه ها تایید می کنه که شما قبول کردین!





سرم را به طرفین تکان دادم:





- نه نه این امکان نداره... من نمی تونم همچین ریسک بزرگی رو تو زندگیم انجام بدم! مطمئنم... مطمئنم سوءتفاهمی چیزی رخ داده!





ساک دستی اش را در دست جا به جا کرد: 





- متاسفم...





این را گفت و بدون گوش دادن به بقیه یِ حرف هایم اتاق را ترک کرد!





- خب حالا هم میخوای ادعا کنی که خانمم نیستی و حق نداشتم وقتی گذاشتی بی خبر رفتی بیام دنبالت و به خونه برت گردونم!





با به زبان آوردن کلمه یِ《 خانمم》تنم به لرز نشست.


قدمی به عقب راندم:





- من اصلاً... اصلاً یادم نمیاد که قبلاً باهات ملاقات کردم، پس چطور...





میان کلامم پرید:





- مهم نیست، مهم این که الان پیش منی!





سرم را یکباره به سمت او کشانیدم. نمی دانم در تفکراتش چه می گذرد که این گونه جمله اش را بیان کرد:





- حالا حرف حرف منه! 





 با هراس قدمی دیگر به عقب راندم که باعث شد او قدمی نزدیک تر شود! پوزخند پهنی روی لبانش جاری بود: 





- ترست برای چیه؟
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واقعاً ترسیده بودم و نمی توانستم جلوی پوشش اورا بگیرم، با فکی که به سختی آن را به حرکت در آورده بودم:





- از جونِ... من چی می خوای!





در جایش ایستاد. حالت تفکر به خود گرفت:





- اوم، از جونت چی میخوام! می خوام... می خوام...





با هر کلمه ای که از دهان او خارج می شد ترس بر دل و جانم بیشتر ریشه می دواند:





- بشی پرستار ماهگل





پرستار ماهگل! همان دختر بچه ای که صبح او را دیده بودم!





ترس درونم کاملاً فروکش شد و جایش را به تعجب جا به جا کرد:





- بشم پرستار بچه!





پشتش را دور داد و رو برگرداند: 





- اره، می خوام بشی پرستار بچه یِ خودت! 





- اما چرا؟!





با این که پشتش را به سمتم دور داده بود اما به راحتی توانستم ببینم که سیگاری را از جیب خود خارج کرد، جلوی پنجره قرار گرفت، لای آن را کمی باز کرد و بعد زیر سیگارش فندک را روشن کرد تا آتیش بگیرد...!





- چون میخوام بهش محبت کنی! من که ازت محبتی ندیدم شاید اون ببینه!





 ناخواسته قدم به قدم نزدیک او شدم، کاملاً در کنارش قرار گرفتم:





- یعنی فقط باید پرستار بچه ات بشم؟!





به یکباره به سمتم چرخید. ته مانده یِ سیگارش را زیر پایش له کرد و با ابروهایِ بهم گره خورده: 





-  آره اما فقط در حد یِ کلفتی براش نه بیشتر! چون تو رو در حدی نمی بینم که برای بچم بخوای مادری کنی!





من که اصلاً مادر او نبودم! ولی بنا به اسناد و... حرف او کاملاً درست بود!





- مادرم چی میشه؟ الان دوسه روزه از حالم بی خبره!





کمی به جلو متمایل شد:





- فکر می کنه رفتی خونه یِ خالت شهرستان





ابروهایم بالا پریدند. پس فکر همه جا را کرده بود!





- میتونی کارت رو شروع کنی





با گیجی پرسیدم:





- بله؟!





- باید یاد آوری کنم!





ذهنم به کار افتاد و معنی جمله اش را درک کردم...





از او فاصله گرفتم. دستم را روی دستگیره قرار دادم که صدای او در حین راه باعث شد؛ توقف کنم:





- فقط شیش ماه، بعد شیش ماه آزادی...!





با تعجب به سمت او برگشتم. به صورتش زل زدم:





- یعنی بعد اتمام شیش ماه می تونم برم، و تمام اون اسناد باطل میشن؟!





نزدیک آمد. گویی اوهم قصد ترک اتاق را داشت: 





- یِ حرف رو دوبار تکرار نمی کنم





این را گفت و جلوی چشمانم عبور کرد! ناخواسته روی لبانم، لبخندی کوچک شکوفا شد. خود یقین دارم که این وسط اشتباهی رخ داده است ولی در حال حاضر مجبورم؛ به خواسته یِ او تن بدهم... حداقل خوبه که این جا ماندنم فقط برای شیش ماه است نه بیشتر یا برای تمام عمر...!





****


 به ماهگل خیره شدم. دخترک مو طلایی ریزه میزه و سفید پوستی که از سفید برفی کمتر نبود...!
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در، گهواره یِ خود به بازی پرداخته بود و از اطراف خبری نداشت! قدمی نزدیک او شدم که با دیدن من خنده یِ کوچک اما از ته دلی زد! ناخواسته دستم را بر روی  گندم زار( موهایِ طلایی) او قرار دادم و به آرامی آن ها را به بازی گرفتم، چشمانش آبی رنگش که کمی از دریا نداشت انسان را در خود غوطه ور می کرد...!





- خب عروسک زیبا از این بعد من پرستارتم...!





اخمی چاشنی با لبخند روی صورتم کاشتم:





- پس اذیتم نکنیا!





 ناخواسته خود را خم کردم و گونه یِ او را بوسیدم. عروسکی موطلایی همچو خودش را در آغوش جا کردم و شعر لالایی را که در بچگی مادر برای من و ماه چهره به خوانش می گرفت زمزمه کردم:








- 《بخواب آروم تو آغوشم نکن هرگز فراموشم





بخواب آروم کنار من، تو ای پاییز و بهار من





لالا لالا تو مثله ماه، بخواب که شب شده کوتاه





لالا لالا گل گندم، نشی تو بی قراری گم





لالا لالا گل مریم، چشات میره رو هم کم کم





لالا لالا گل یاسم،  ازت میخونه احساسم





لالا لالا گل پونه، عزیز من رفته از خونه





لالا لالا گل زردم، ببین بی تو پر دردم





بخواب  آروم تو آغوش من، نکن هرگز فراموشم





بخواب آروم کنار من، تو پاییز و بهار من





لالا لا گل پونه، عزیز من رفته از خونه





لالا لالا گل زردم، ببین بی تو پر دردم....》





صدای نفس های منظمش خبر از به خواب رفتن او را می داد...! از کنار گهواره اش برخاستم، پتویِ صورتی رنگش را که شکلک های بچگانه ای رویِ آن طراحی شده بود را؛ تا زیر گلویش بالا کشیدم. به صورت مظلومِ غرق در خوابش خیره شدم، حس شیرینی را به آدم طلقین می کرد...! 


همچنان که به او خیره شدم، خمیازه یِ بلندی سر دادم. دستم را روی دهانم قرار دادم تا؛ صدای خمیازه ام او را بیدار نکند... برای بار آخر به او نگاهی انداختم تا اگر شاید چیزی لازم داشته باشد در اختیارش باشم ولی نه! او در خواب ناز سیر می کرد...


به سمت خروجی اتاق عازم رفتن شدم، چراغ را خاموش کردم:





- شب بخیر ماهگلکم...





نمی دانم چرا این جمله را به زبان آوردم ولی؛ به او احساس مالکیت می کردم!





#پارت_بیست_و_ششم





فضا تماماً در تاریکی غیب شده بود! با احتیاط قدم برداشتم تا مبادا بلایی سرخود بیاورم!


هرچه می کردم چشمم جایی را نمی دید بسم الله ای زیر لب زمزمه کردم و پایم را جلو گذاشتم که زیر پایم خالی شد...


*******


کیارش





احساس تشنگی به سراغم آمد. دستم را سمت پارچ دراز کردم ولی غافل از یک قطره آب! دمپایی هایم را به پا کردم: 





- آخ که از این تشنگی بی موقع...!





وارد پذیرایی شدم. مانند همیشه، فضا تماماً در تاریکی فرو رفته بود. به مقصد آشپزخانه راهم را کج کردم که صدایی گوشم را نوازش داد: 





- بسم الله...





 تشنگی آزارم می داد اما؛ کنجکاو شده بودم! پس تشنگی را فراموش کردم و به طرف صدا حرکت کردم. به قدم هایم افزایش دادم که متوجه شدم صدا از طبقه یِ بالاست!





- یعنی کیه این موقع شب!





 چشمم به تاریکی عادت داشت پس، بدون این که از نرده ها کمک بگیرم، به بالا حرکت کردم. به اولین پله که رسیدم، صدایِ فریاد کسی و بی محبا فرو رفتن آن شخص در آغوشم را احساس کردم...!  متعجب زده به او خیره شدم که، سرش کاملاً درون سینه ام پنهان شده بود! نفس نفس می زد، هرم نفس هایِش با سینه ام که برخورد می کرد، حس می کردم همان غریبه یِ آشناست...! لبم را به دندان گرفتم و با کنکاش، دستم را زیر چانه یِ او قرار دادم. با دیدن آن دو گویِ طوسی رنگ متوجه شدم درست حدس زده ام...!





 با شرم سرش را عقب کشید:





- ببخش... ببخشید... تاریک بود جلویِ پام رو ندیدم





سرفه ای سر دادم و جدیت را آمیخته کلامم کردم:





- از این بعد هواست رو جمع کن!





قدمی جلو آمد، صورتش را با حالتی تعجب انگیز نزدیک صورتم آورد. چندباری پلک زد که مفهوم کارش را درک نکردم!





- شما؟!





چشمانم را تنگ کردم و در دل گفتم پس می خواستی کی باشه! به حالت اول برگشتم. جدیتم را حفظ کردم:





- بله... این جا چیکار می کردی این وقت شب؟





شرم زده سر به زیر انداخت و پوست لبش را به دندان کشید:





- دخترتون... یعنی ماهگل، خوابشون نمی برد مجبور شدم تا موقعی که خوابش ببره کنارش بمونم





ناخداگاه خشمی درونم ایجاد شد:





- بایدم پیشش بمونی! وظیفت به عنوان یِ پرستار همینه! نتونستی یا نخواستی براش مادری کنی پس باید به عنوان پرستار از بچه یِ خودت مواظب و... کنی





 در بین ابروانش گره یِ کوری ایجاد شد. سپس از همان فاصله، در چشمانم زل زد:





- معذرت میخوام، من اگر این جا حضور دارم درسته با میل شماست ولی؛ هیچ مجبوریتی یا اجباری رو از قبول ندارم اگرم قبول کردم پرستار دخترتون بشم مبنی بر این نیست که ازتون ترسیدم یا زیر جبر سرخم کردم خیر! فقط برای این که نمی خوام چون مادرم حال روحی و... مناسبی نداره بیشتر از این تحت فشار قرار بگیره و بدتر بشه...!





ابروانم از تعجب به بالا پریدند! ماهرخ که انقدر سر و زبان نداشت حالا چطور در چشمانم زل زده و تک تک کلماتش را بیان می کند...!





 چندمین بعد، نگاهش را به زمین افکند:





- معذرت می خوام...





این راه گفت و همانند باد از کنارم عبور کرد! اما من هنوز به جای خالی اش چشم دوخته بودم...!


 حس خشکی گلو و بعد سرفه های پِی در پِی باعث شد نگاه از جای خالی او بگیرم و به سمت آشپزخانه حرکت کنم تا رفع تشنگی کنم....
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بی خوابی به سراغم آمده بود!  نگاهم را به لیوان قهوه یِ تلخم دوختم که هوای یِ سرد بخار آن را به هرطرف می برد. جرعه ای از او نوشیدم و افکارم به چندی پیش کشیده شد...





آن طور حاضر جوابی از طرف ماهرخ محال بود! در این زمانی که با او شناخت داشتم همیشه مطیع و سر به زیر بوده... پس اکنون چطور به یکباره این طور سخنرانی کرد! 





 ذهنم به آن زمان که از طرف او من و دختر چند ماهه ام ترک شدیم افتادم.  جرعه ای دیگر از قهوه ام را سرکشیدم و زیر لب زمزمه کردم:





- البته همون طور که ناگهانی گذاشت و رفت شاید الانم یهویی تغییر رفتار داده!





لیوانم را تا آخر سرکشیدم، آن را روی میز قرار دادم نگاه آخرم را به آسمان دوختم که، آسمان رفته رفته رو به تاریکی می رفت و این یعنی این که فردا هوا وضعیت خوبی نداره!


نگاهم را از آسمان گرفتم. از تراس خارج شدم و به سمت تخت خواب قدم برداشتم...





******





- کیارش خان... کیارش خان...!





 با صدا زدن نامم توسط سمیه سرم را زیر پتو خارج کردم. خمیازه یِ بلندی کشیدم. دستم را روی دهانم قرار دادم و با بیحالی پتو را کنار زدم. خود را به گوشه یِ تخت نزدیک نمودم:





- چی شده اول صبحی بی خوابمون کردی!





- کیارش خان ماهگل...





به یکباره سرم را بالا کشانیدم. با ترسی که ناگهان درونم لانه کرده بود، بدون آن که دمپایی به پا کنم از روی تخت برخاستم:





- ماهگل چی...؟





سرم به زیر افکند، و با لکنت زبانی که در گفتارش ایجاد شده بود:





- ماهگل... ماهگل...





بدون این که مجال بدهم حرف دیگری بزند به سمت اتاق دخترم دویدم... صدایِ گریه اش در تمام سالن پیچیده بود. نفس زنان خود را به اتاق او رسانیدم که مادر و فروتن هم در اتاق حضور داشتند.


 خود را کنار گهواره رسانیدم با دیدن او که مدام گریه سر داده بود و رنگش به قرمزی می زد، حس کردم روح از بدنم به پرواز در آمد. دست و پایم شل شد. کنار گهواره اش چمپاته زدم:





- ماهگل بابا...





- مقصر این وضع دخترت خودتی!





نگاه سردم را به مادر که عصایش را به سمتم اشاره گرفته بود دوختم:





- یکبار به اون دختره اعتماد کردی بست نبود که الان دوباره این اشتباه رو تکرار کردی...!





 دخترم مدام گریه می کرد و در گهواره اش دست و پا میزد که حالم را بدتر و بیتاب تر می کرد. این بار جای مادر فروتن شروع به حرف زدن کرد:





- متوجه یِ منظور مامان نشدی نه!  آخه برادر من مگه دخترت رو از سر راه پیدا کردی که سپردیش به اون دختره یِ... الله و اکبر





 این بار نگاهم را به سمت فروتن کشانیدم. وضعیت ماهگل به ماهرخ چه ربطی داشت! فروتن محکم با کف دست به پیشانی اش کوبید و غرید:





- هنوزم متوجه نشدی نه!





 دستش را به سمت پنجره یِ نیمه باز اشاره زد:





- چشمات رو باز کن و دقیق به اون جا نگاه کن! می بینی پنجره نیمه بازه درسته...! خب زنکه از قصد این کار رو کرده که ماهگل خدای نکرده یِ بلایی سرش بیاد و اون اسناد یا شرط شیش ماهت تماماً باطل بشن!





نگاهی حواله یِ فروتن کردم. با سخنان خود خشمی را درونم به شعله کشیده بود که ممکن بود همگان را در آن آتش بزنم! اگر واقعاً این چنین باشد من می دانم و او، همان مادر دل سنگی که برای مرافع خودش کودک خردسال خود را رها کرد ! دستم را مشت کرده روی میله هایِ گهواره قرار دادم و با صدای بلند سمیه را خواستار شدم:





- سمیه... سمیه...!





به چندمین نگذشت که مجدداً صدایم را بلند کردم:





- سمیه...





مادر وسط حرفم پرید:





- چه خبرته هوار انداختی!





#پارت_بیست_و_هشت





نگاه غضب آلودم را به مادر دوختم. مجدداً خواستم فریاد بزنم که سمیه نفس زنان خود را به اتاق رسانید: 





- ببخشید کیارش خان... 





از کنار گهواره برخاستم انگشت اشاره ام را به طرف او گرفتم: 





-  زود میری و اون دختر ماهرخ رو با خودت میاری این جا، مبادا... مبادا مثله الان طول بکشه مفهوم شد؟





تند تند سرش را به نشانه یِ تاکید تکان داد و از اتاق خارج شد.





*******


ماهرخ





 حوله یِ کوچکی که در میخ آویزان بود را برداشتم و روی صورتم کشیدم.





- خانم...!





با شنیدن صدایِ کسی حوله را پایین کشانیدم. که متعجب زده با سمیه که رنگ از رخسار او پریده بود،  روبروشدم. حوله را روی تخت پرتاب کردم و قدمی به سمت او نزدیک شدم:





- چیزی شده... حالت خوبه؟!





- خانم... من خوبم... 





 نفسی از روی آسودگی کشیدم.





- اما ماهگل...





- اما ماهگل چی؟





نزدیکم آمد، دستش را رویِ ساعد دستم قرار داد و به سمت خود کشانیدم: 





- خانم کیارش خان کارتون دارن





بدون این که مجالی برای حرف زدن به من دهد، دوان دوان مرا به سمت اتاق ماهگل هدایت کرد! ابرویی بالا انداختم. یعنی چه اول صبح سمیه این طور با آشفتگی به دنبالم آمد و حالا بعد این که گفت کیارش خان کارم دارد به سمت اتاق ماهگل هدایتم میکند! صدایِ گریه بچه و جر و بحث چند نفر از اتاق به گوش می رسید...! همچنان که ساعد دستم در دستِ سمیه قرار داشت وارد اتاق شدیم:





- آقا...





تمام سر ها از جمله یِ مادر و خواهرِ کیارش خان به سمت ما چرخید. مچ دستم را از دست سمیه آزاد کردم. قدمی به جلو راندم و نگاهم را به کیارش خان دوختم:





- اتفاقی افتاده؟





- اتفاقی افتاده! دختره یِ پرو...!





با تعجب به مادر کیارش خان که عصا به دست این چنین مرا مخاطب قرار داده بود نگاهی انداختم! 





مگر من سئوال بی جایی پرسیدم؟! 





بی توجه به آنان؛ راهم را به سمت گهواره یِ ماهگل کج کردم. صدایِ دختر بچه تمام فضا را پر کرده بود. با نگرانی کنار خواستم کنار گهواره اش چمپاته بزنم که بازوی دستم اسیر دست کیارش خان شد! نگاهم را به او سوق دادم که یعنی این کارش چه دلیلی دارد! اما انگار متوجه یِ نگاهم نشد بنابرین: 





- میشه بهم بگین این جا چه خبره؟!  اول از همه سمیه با هول و ولا اومد دنبالم بعد این که حالا اومدم این جا نمی زارید نزدیک ماهگل بشم...!


دست آزادم را رویِ دست کیارش خان قرار دادم تا دستش را کنار بزنم اما به یکباره فشار بیشتری به دستم وارد کرد و زیر لب غرید: 





- دعا کن... دعا کن ماهگل چیزیش نشه وگرنه؛ دمار از روگازت درمیارم





متوجه یِ هیچکدام از حرف هایِ آنان نمی شدم! چرا واضح حرف هایشان را بیان نمی کنند!


بازویم را به طور ناگهانی از دست او خارج کردم و همانند خودش غریدم:





- این حرفا یعنی چی؟! چرا رک و پوست کنده حرفتون رو نمی زنید! 





خواهر کیارش خان همان دختره بداخلاقی که روز اول با او ملاقات داشتم، دهن کجی ای حواله ام کرد: 





- دختره یِ عفریته حالا خودت رو به اون راه میزنی که مثلاً بی گناهی و هیچ کاری نکردی! 





صدای گریه یِ ماهگل بیشتر و بیشتر افزایش یافت به قدری که، ناخواسته کنار گهواره اش چمپاته زدم. دستم را روی صورت آن کشانیدم که نفسم برای لحظه ای بند آمد: 





- بچه... بچه تب داره!





- خودمون هم این رو می دونیم و مقصر حال الان ماهگل فقط خودتی! 





حوصله یِ این چرندیات را نداشتم از روزی که قدم به این خانه گذاشته بودم؛ تماماً تهمت، فریب نیرنگ... خسته شدم بود دگر! از کنار گهواره برخاستم. تن صدایم را افزایش دادم:





- بسه دیگه! بسه...! 





انگشت اشاره ام را به سمت تک تکشان نشانه گرفتم و ادامه دادم:





- هی هیچی نمیگم مراعات میکنم ولی شماها بدتر می کنید! 





نگاهم را ماهگلکی دوختم که در گهواره گویی زبانم لال جان می داد: 





- جای این که به من تهمت بزنید، به فکر اون دختر بچه باشید که داره از دست میره!





#پارت_بیست_و_نهم





- هی دختر...!





بدون آن که نگاهی به صاحب صدا بیاندازم متوجه شدم که مادر کیارش خان است.





- این بلا رو سرم نوه ام آوردی زبون درازی هم میکنی!





ما بین کلامش پریدم:





- لطفاً لطفاً، جای این جر و بحث های بیهوده به فکر ماهگل باشید...!





برای لحظه ای سکوت حکم فرما شد! از این لحظه استفاده کردم و از زیر دست کیارش خان در یک لحظه غافل گریختم و کنار گهواره ماهگل نشستم. دستم را رویِ صورت، دست، پا و.... نوازش گونه کشیدم، از وضعیت آن نوزادِ شیر خوار اشک در چشمانم حلقه بست: 





- باید تبش رو بیاریم پایین!





- لازم نکرده تو کاری کنی الاناست که دکتر برسه!





ناخواسته، خشمی درون صدایم نشست:





- اگه منتظر دکتر بمونیم حالش از اینم بدتر میشه...!





- آقا...!





تمام سر ها به طرف سمیه چرخید: 





- آقا، جناب منتظری زنگ زدن گفتن ترافیکه حداقل دوساعت دیگه میرسن





بدون آن که نگاهم را از سمیه بگیرم فروتن را مخاطب قرار دادم: 





- بفرما... جناب دکتر هم به این زودی ها قرار نیست بیاد!





همچنان که نگاهم سمت سمیه بود: 





- برو یِ لگن آب خنک با پارچه برام بیار





- لازم نکرده منتظر دکتر میمونیم





این بار به سمت صدا برگشتم، خشمی نداشتم اما خالی از حس هم نبودم! من آدمی نبودم که بخواهم برای چیزی تمنا کنم اما برای نجات ماهگل مجبور بودم! تمام توانم را جمع کردم. نگاه خواهمشندانه ای به کیارش خان انداختم، و با صدایی آرامی همچو زمزمه که سعی در راضی کردن او داشتم:





- لطفاً، برای نجات جون خودِ ماهگل...





مطمئن بودم این اجازه را می دهد و این را از لغزش مردمک هایش راحت می شد متوجه شد!





- برو هرچی که میگه رو براش فراهم کن





- چشم آقا! 





سمیه این را گفت و تندی اتاق را به دلیل فراهم سازی موارد گفته شده ترک نمود! 





- مگه دیوونه شدی تو پسر! با این که می دونی مسبب حال الانِ دخترت همینیِ که روبروت ایستاده باز بهش اعتماد کردی!





کیارش خان کنار گهواره یِ دخترش نشسته بود. همچنان که دست بر سر و روی آن می کشید بدون آن که نگاهی به مادرش بیاندازد: 





- در حال حاضر، خوب شدن حال دخترم برام مهمه نه چیز دیگه ای!





- بیا بریم مامان، کیِ به حرفمون گوش داده که الان بخواد بده...!





نگاهی حواله یِ فروتنی کردم که زیر شانه یِ مادرش در آمده بود، تا   کمک او باشد و دوشادوش هم از اتاق خارج شدن.





نفس آسوده ای سر دادم، حداقل برای چندمین از دست نیش و کنایه یِ آنان راحت شدم. 





- خانم آوردم وسایل مورد نیاز رو





رویِ گهواره خم شدم. ماهگل را از داخل گهواره بلند کردم و روی تخت بزرگی که، دلیل این جا بودنش، در اتاق بچه را نمی دانستم خواباندم: 





- خیلی خب، لوازم رو بیار این جا و کمک کن لباساش رو در بیاریم...





- لباس هاش رو برای چی در بیاری!





نگاهم را به سمت پدری کشانیدم که از نگرانی رویِ پا بند نبود: 





- لطفاً دخالت نکن، خودت متوجه میشی!





با کمک سمیه لباس های او را از تن خارج کردیم. دستم را به طرف سمیه دراز کردم: 





- پارچه رو خیس کن بهم بده! 





- نه نه...، این طوری که بدتر میشه! 





اگر این طور می خواست ادامه بدهد، نمی توانستم کاری از پیش ببرم. سپس جدیت را آمیخته یِ کلامم کردم:





- اگه قراره هی مداخله کنید، پس خودتون به حال دخترتون رسیدگی کنید!





چندمین صبر کردم تا نتیجه یِ لحن جدی ام را بگیرم که موفق هم شدم! آهسته از اتاق خارج شد و پشت در ایستاد. لبخند کوتاه اما خشنودی بر لبانم جاری شد.





#پارت_سی_ام





- پارچه رو بده...





سمیه پارچه را درون آب آغشته کرد و به من سپرد.





- بفرمایید خانم





پارچه را از او گرفتم و با بسم الله ای که زیر لب زمزمه کردم، به آرامی پارچه را روی بدن او قرار دادم که صدایِ فریادش بیشتر شد!  ترسیدم اما عقب نکشیدم، می دانم پارچه خنک است ولی برای پایین آوردن تبش مجبور بودم...!


چند باری این کار را تکرار کردم که رفته رفته، صدایِ گریه اش کم و کمتر شد تا جایی که کاملاً بند آمد. 





- خانم انگار تبش اومده پایین!





امیدوار بودم که نتیجه داده باشد. پشت دستم را با لطافت بر رویِ پیشانی او قرار دادم که خدا را شکر از داغی بدنش اندکی کاسته شده بود. لبخندی خشنودی رویِ لب هایم نشست. از کنار تخت برخاستم و بی محبا سمیه را  در آغوش کشانیدم: 





- اره اره... تبش پایین اومده...





- خا... خانم...





به یکباره خود را کنار کشیدم که سمیه به سرفه افتاد: 





- خانم... کم بود... از فشار دادن زیاد... نفسم بند بیاد. 





کف دستم را محکم به پیشانی ام کوبیدم و با لبخندی که همچنان؛ روی لبانم جا خشک کرده بود: 





- او... معذرت می خوام از خوشحالی زیاد متوجه نشدم دارم چیکار می کنم. 





همچنان به رویم لبخندی زد: 





- ایرادی ندا....





جمله اش به اتمام نرسیده بود که؛ پسر قد بلند و رسمی پوشی سر زده وارد اتاق شد! 





اخمی کردم، مگر آدم این چنین بدون اجازه و سر زده وارد اتاق می شود؟! خواستم غرشم را بر سرش آوار کنم که سمیه زودتر از من به حرف آمد: 





- بفرمایید آقا... ماهگل جان رویِ تخت خوابیدن...





ابرویی از تعجب بالا انداختم. مگر او کی بود که سمیه او را تحویل گرفت و به سمت ماهگل هدایتش کرد!





به سمت تخت قدم برداشت. روی آن نشست که تخت کمی فرو رفت! از ساک دستی اش که تاحالا متوجه یِ آن نشده بودم؛ تب سنجی را خارج کرد و زیر بغل او قرار داد! چندمین گذشته لبخندی روی لبانش نشست: 





- خداروشکر تبش اومده پایین...





- بنیامین حالش چطوره؟ تبش بیشتر شده؟ کمتر شده؟ 





با تعجب نگاهم را به کیارش خانی دوختم که متوجه یِ حضور مجدد او نشده بودم!





مردی که حال متوجه شده ام، دکتر تشریف دارد؛ ساک دستی اش را بست و از روی تخت برخاست. با همان لبخندی که روی لبانش خودنمایی می کردند؛ نزدیک کیارش خان شد. دستش را رویِ شانه یِ او نشاند و فشرد: 





- نگران نباش! حالش کاملاً خوبه، تبش اومده پایین و الان آروم گرفته خوابیده. 





نگاهش نگرانش را به دخترش دوخت، بعد این که دید ماهگل آرام گرفته است؛ نفسی از روی آسودگی کشید: 





- داشت جونم در میومد! 





متقابلاً دستش را رویِ شانه یِ او نشاند: 





- واقعاً ازت ممنونم! 





- از من نه از اونی که تب دخترت رو پایین آورده باید تشکر کنی





#پارت_سی_و_یکم





به وضوح دیدم که، نگاهش به تعجب نشست! اما به رویِ خود نیاورد! 





- به هرحال ممنونم...! 





- خواهش میشه، من دیگه برم با اجازه! 





خنده یِ کوتاهی سر داد و دستش را به طرف او دراز کرد: 





- این حرفا چیه! اجازه یِ منم دست خودته...








*******





به آرامی لباس هایِ تمیز و سفید رنگی که برای به تن کردنِ ماهگل آماده کرده بودم را کنار خود قرار دادم. به آرامی پتو را کنار زدم و بدون آن که چشم باز کند؛ لباس ها را تن او کردم تا مبادا باز سرمابخورد! 





با صدایِ فندک زدن، دست از کار کشیدم. اما رو برنگرداندم تا آن شخص را ببینم چون ندیده می دانستم کسی جزء کیارش خان نیست! 





- ممنون...





تشکر! او هم از جانب او! لبخندی رویِ لبم شکوفا شد اما فوری آن را بلعیدم تا متوجه نشود. سرفه یِ کوتاهی سر دادم و به سمت او چرخیدم: 





- بله!





یِ حرف رو دوبار تکرار نمی کنم





 پکر شدم! احساس کردم باد درونم که از خوشی به رقص در آمده بود؛ تماماً خالی شد!


اما به روی خود نیاوردم، نباید می دانست سخن او شنیده ام البته شایدم هم متوجه شده است...!





- ماهگل به تازگی خوابیده





با چشم نشانه ای به فندکش زدم و ادامه دادم: 





 لطفاً سر و صدا ایجاد نکنید...





بی توجه، ته مانده یِ سیگارش را مانند همیشه زیر پاهایش لهِ کرد و به سمت تخت قدم برداشت!


روی تخت نشست، که تخت کمی فرو رفت و باعث شد ماهگل تکانی به خود دهد. با نگرانی خواستم چیزی بگویم که دستش را به عنوان سکوت بالا آورد!





 اخمی در بین ابروهایم به هم پیوست. اجباراً سخنی نگفتم و قدمی از آنان دور شدم اما؛ نگاهم  محو پدری شد که؛ دستش را نوازش بار روی زلفان طلایی رنگ دخترش به حرکت در آورده بود و فارغ از هرچه که در اطراف وجود داشت! سرش را آهسته به سمت گوشش متمایل کرد و زمزمه کرد:





- بابایی... می دونی چقدر دلواپست شدم!





این بار، سرش را کاملاً در موجِ وسیعِ طلایی رنگ دخترش پنهان کرد. تره ای از آنان را به بینی اش نزدیک کرد و به مشام کشید!





- می دونی، برایِ یک لحظه ته دلم خالی شد! فکر کردم... فکر کردم...





فشار اندکی به موهایِ ماهگل وارد کرد: 





- مثلهِ مادرت، عطر تن تو روهم از دست دادم...! ولی خداروشکر الان خوبی وگرنه؛ می شدم مرده یِ متحرک زنده بودنم هیچ فرقی با مرده بودنم نداشت...!





 اندوه صحن نگاهم را قاب گرفت و بغض بر در و دیوار احساسم پنجه می سراید...! 


 مگر یک یک آدم چقدر می تواند ظالم باشد که این چنین عشق خود را رها کنید!


 قطره اشکی در گودی چشمانم تاب خورد! ناخواسته دستم را به صورتم نزدیک کردم تا رطوبتی را که بین مژگانم ایجاد شده بود را پاک کنم کردم!


سر انگشتم را رویِ چشمانم کشیدم که قطره اشکی؛ همچو دانه یِ بلور روی انگشتم به آرامی نشست! یک مین نگذشت که آن بلور کوچک از روی انگشتم لغزید و نابود شد. بینی ام را بالا کشیدم. نگاهم را از سر انگشتم گرفتم و کیارش خانی دوختم که؛ چندی پیش از نگرانی دخترش و تنها یادگار عشقش مانند ماهی بدون آب در حال جان سپردن بود! اما انگار اکنون آب به شش های او تنیده است و او جا دوباره دریافت کرده است که این چنین در کنار فرزندش به خواب رفته است...!





#پارت_سی_و_دوم





نمی دانم چگونه ولی بالایِ سر آن دو  خود را رسانیده بودم! هر دو خود را در کنار هم مچاله کرده بودند که نشان از سردی هوا بود.   چشم چراندم و به اطراف نگاهی انداختم که؛ چند ملفحه یِ سفید رنگی را که در گوشه یِ اتاق که به صورت منظمی تا خورده بودند دیدم. با خوشندی به سمت آنان قدمی برداشتم، اولین ملحفه را برداشتم که بویِ خوشی در فضا پیچید! ناخواسته او را به بینی ام، نزدیک نمودم و بویِ آن را به مشام کشیدم...! 





- چه بویِ خوش و اما آشنایی!





بوییدن را کنار گذاشتم. ملحفه یِ سفید رنگ را روی پدر و دختری که اینک در آغوش هم به آرامی به خواب رفته بودند پهن کردم.


قدم به قدم از آنان دور شدم و اتاق خارج شدم تا مبادا مزاحم خواب این چنین آرامش انگیزی شوم...!





همچنان که پشت در ایستاده بودم: 





- خب حالا چیکار کنم...؟ 





فکری در ذهنم جرقه ای زد: 





- اوممم، خب بهتره برای ماهگل تا موقعی که بیدار میشه سوپ درست کنم.





پایم را روی اولین پله گذاشتم؛ که یادِ دیشب افتادم... زیر پایم خالی شد و نمی دانم چگونه شانس همراهم یاری کرد که کیارش خان آن جا حضور داشت و در آغوش او فرو رفتم! 


سرم را به طرفین تکان دادم تا از افکارم رهایی پیدا کنم.





*******


- سلام





سمیه که در آشپزخانه مشغول پخت و پز بود با شنیدن صدا، دست از کار کشید و با تعجب به من که در درگاه آشپزخانه ایستاده بودم خیره شد: 





- خانم شما! یعنی ببخشید... سلام!





خنده یِ کوتاه اما از ته دلی زدم. این دختر چرا با دیدن من تعجب کرد! خنده را بلعیدم و خود را جمع و جور کردم: 





- چرا تعجب کردی؟ مگه من نمی تونم بیام این جا؟





- نخیر...





صدایی از پشت سر جوابم را داد!  نفس عمیقی کشیدم و در دل با خود گفتم، ای خدا بار دوباره فروتن!





با پاشنه یِ پا به سمت او چرخیدم. دستم را گوشه یِ شقیقه ام نشاندم و با بی حوصلگی گفتم: 





- میشه بگی چرا نمی تونم بیام این جا؟!





- چون فقط پرستار بچه ای نه خانم خونه





دستم را از کنار شقیقه ام پایین آوردم. این دو مطلب چه ربطی به هم داشتند!





- هوا برت نداره! فکر نکن چون تونستی بلایی رو که سر برادرزاده ام آوردی ماست مالی کنی و  روش سرپوش بزاری میشه دوباره عزیز دل کیارش، نوچ نوچی کرد اخطارگونه ادامه داد: 





- دیگه تاریخ انقضاء یِ اعتمادی که بهت داشته تمومه...





انگشت اشاره اش را به سمتم نشانه گرفت: 





- پس سعی نکن دوباره خودت رو عزیز دلش کنی چون با وجود من؛ این جزء یکی از محالات زندگیته!





به سمتش رفتم. دستم را روی انگشت اشاره اش قرار دادم و او را به سمت پایین خم کردم. ابرویی درهم کشیدم:





- کار هایِ من به تو مربوط نمیشه! به خواست تو این جا نیستم که به خواست تو، هر جور که گفتی برات برقصم





انگشتم را کنار کشیدم و صاف در چشمانش زل زدم: 





- پس هیچ کدوم از کار های من به تو مربوط نمیشه، اوکی؟





جمله یِ آخر را چنان بیان کردم که تیرم صاف به هدف خورد. با خشمی که انگار هر لحظه انگار امکان انفجار داشت پایش را به زمین کوبید و آشپزخانه را ترک کرد...!


با خروج او از آشپزخانه نفس را پر صدا بیرون فرستادم: 





- آخیش بالاخره رفت!





به سمت سمیه چرخیدم که کنار اجاق گاز؛ دستش را روی دهانش قرار داده بود و ریز می خندید! با دیدن حالت او ابرویی به نشانه یِ این که چی شده بالا انداختم.





همچنان که سعی در نگه داشتن خنده اش داشت، دستش را از روی دهانش کنار برد اما هنوز آثار خنده رویِ آن نمایان می شد: 





- خانم فکر کنم اولین نفر بعد آقا هستید که این طوری باهاش صحبت کردید!





آها که این طور! حالا متوجه شدم دلیل آن طور ریز خندیدنش چه بود...!





#پارت_سی_و_سوم





- راستی خانم، به چیزی لازم داشتید که اومدین تو آشپزخونه؟ 





 آخ دست این فروتن! که باعث شد حتی دلیل این جا آمدنمم از یاد ببرم!





- اره، می خواستم برای بهبود هرچه زودتر ماهگل سوپ درست کنم





- خب به من می گفتید، من درست می کردم! 





سرم را به طرفین تکان دادم: 





- نه نه، خودم میخوام براش درست کنم البته با کمک شما...





سمیه با حالتی تعجب انگیز لب زد:





- یعنی چی خانم، خودتون مگه بلد نیستید!





حالا به او چی می گفتم؟ می گفتم  با این که؛ آن اتفاق ناگوار بر سرمان آوار شد، باز هم مادر نگذاشت زندگی برایم سخت شود!  و تا اکنون دست به سیاه سفید نزده ام! 





به یاد گذشته؛ نفسی از درون سینه خارج کردم. سر به زیر انداختم: 





- نه! 





همین یک کلمه کوتاه اما قاطع را بسنده می دیدم.





- ولی خانم...؛ شما که بهتر از هرکس دیگه ای سوپ درست می کردید!





من بهتر از هرکسی سوپ درست می کنم! 





 ناخداگاه تک خندی زدم: 





- حتماً دچار اشتباه شدی!





- ولی...





حتماً هم مثله بقیه می خواهد، مرا مادر ماهگل خطاب کند!  برای این که از بحث پیش رو آمده جلوداری کنم: 





- خب حالا بهم کمک می کنی...؟








*****


سینی به دست پشت در ایستاده بودم. به اطراف نگاهی انداختم تا شاید کسی باشد و صدایش بزنم تا در باز کردن در؛ کمکم کند اما غافل از یک نفر...! سینی را محکم فشردم و با نوک پا به در ضربه زدم اما کجاست که یک تکان کوچولو خورده باشد...!





- باید ضربه یِ محکم تری بزنم





چند قدم به عقب برداشتم، به سمت در دویدم خواستم لگد محکم تری بزنم که در باز شد و قامت کیارش خان در چهارچوپ در نمایان شد! هراسان به او که با چشمانی پف کرده و خواب آلود در، درگاه در حضور یافته بود؛ نگاهی انداختم!





-  این جا چه خبره؟ داشتی چیکار می کردی!





 با شرمساری؛ پوست لبم را به دندان کشیدم و سر به زیر افکندم.





- یِ حرف رو دوبار نمی کنم برای بار هزارم... پس جواب سئوالم رو بده





پوست لبم را از چنگ دندان هایم خارج کردم: 





- برایِ ماهگل سوپ درست کرده بودم؛ چون تو دستم سینی بود و کسی نبود برام در رو باز کنه، فکر کردم این طوری در رو باز کنم...!





از درگاه در کنار رفت و به داخل اشاره زد: 





- اول این که، انگار یادت رفته متنفرم از این که کسی بخواد بدون اجازه بیاد داخل! دوم این که، می تونستی سینی رو بذاری زمین و در بزنی تا برات در رو باز کنم...!





 آخه من از اخلاق و رفتارش چه می دانستم! که برایِ من اول این که و دوم این که می کند...!





-  حالا دیگه مشکل چیه که نمی تونی بیای داخل!





مجدداً شرم به زیر پوستم راه پیدا کرد: 





- معذرت می خوام...





این را گفتم و وارد اتاق شدم. اما ماهگل بر روی تخت خواب نبود!  سینی به دست جلو رفتم. سرم را به طرفین چرخاندم اما نبود!


سینی را روی تخت قرار دادم که صدایِ خنده یِ کوتاه او گوشم را نوازش داد!





#پارت_سی_و_چهارم





قدمی جلوتر رفتم، که او را در گهواره اش در حال بازی با خود دیدم! دستم را رویِ سینه ام قرار دادم و نفسی از روی آسودگی بیرون کردم...!





کنار گهواره اش چمپاته زدم: 





- خانمی می دونستی از ترس قلبم کم بود بیاد تو دهنم!





دستم را بین امواج گندم زار طلایی اش فرو بردم و او را شوراندم:





- انگاری حالت خوب شده که این طور می خندی و بازی می کنی شیطون!





مجدداً خنده یِ کوتاه و اما دل فریبی زد که؛ لحظه ای مات خندیدن او شدم! خندیدن او... مرا یاد خندیدن ماه چهره انداخت!


سرم با چپ و راست تکان دادم: 





- خندیدن این بچه چه ربطی به ماه چهره داشت که تشبیه کردیش به اون!





او را از گهواره خارج کردم و به آغوش کشانیدم. گلو بندِ کوچک و صورتی رنگی را به گردنش آویختم که هیچ مخالفتی نکرد برعکس خوشحال شد و با آن به بازی پرداخت! 


قاشق را که حاوی سوپ سبزیجات بود، بعد چند بار فوت کردنِ آن؛ به آرامی وارد دهانش کردم.





****


به ماهگلی که به آرامی، در گهواره اش چشم به خواب سپرده بود خیره شدم! چقدر این دختر شیرین و خواستنی بود! ناخواسته خم شدم و بوسه ای بر سر زلفان او کاشتم: 





- انگار کم کم بهت عادت کردم...!





قدمی به جلو راندم تا از اتاق خارج شوم که پایم با چیزی برخورد کرد!


خود را خم کردم که چشمم به دفترچه یِ قرمز رنگ و کوچکی که رویِ زمین به خاک نشسته بود برخورد کرد!


او را برداشتم و با دست، خاک هایِ آن را تکانیدم. مابین او را گشودم. اولین صفحه شعری؛ با نثر روان نوشته شد بود:





عشق یعنی؛ مشکلی درمان کنی...





دردی از درمانده ای؛ درمان کنی...





در میان این همه غوغا و شر...





عشق یعنی؛ کاهشِ رنج بشر...





عشق یعنی؛ گل به جایِ خار باش...





پل به جایِ این همه دیوار باش...





چه متن زیبایی! آدم‌را کنجکاو می کرد که تا پایان مطالب یا خاطرات این دفترچه یِ کوچک را دنبال کند!





مجدداً به جایِ اولم بازگشتم. روی تخت نشستم، پا روی پا انداختم و با کنجکاوی شروع کردم به خواندن دفترچه: 





به نام خدا...





امروز برایِ اول مجبور شدم به خانواده ام دروغ بگویم و از آنان مخفی کاری کنم! حس عذاب وجدان مانند خوره به تن و جانم نشسته بود اما چه می شد کرد؟ چاره ای جزء دروغ گفتن به آن ها نداشتم...





دقایقی در افکار خود غوطه ور بودم که؛ با صدایی آشنا  که نامم را بر زبان جاری ساخته بود سر بلند کردم: 





- هواست کجاست دختر؟ 





مژگانم را محکم بهم زدم: 





- سلام، خوش اومدی...





 کیفش را از رویِ شانه اش سُر داد و رویِ صندلی روبرویی نشست.





#پارت_سی_و_پنجم





- چته دختر؟ چرا انقدر دمغی!





چی باید می گفتم! این که زیر بار قرض کمرمان دارد می شکند!





به کمرم قوسی دادم. صندلی را جلوتر کشیدم: 





- یادته یک بار بهم گفتی اگه به مشکل پولی برخوردم می تونم هرمقداری که بخوام برام جور کنی...؟





سرش را به علامت اکتفا تکانی داد.





- خب... الان پول لازمم





خنده ای که کمتر از پوزخند نبود، روی لب هایش نشاند: 





- عه...! تو که می گفتی حتی اگه روزی تمام دارایی هاتون رو هم از دست بدید از من طلب کمک نمی کنی، پس حالا چطور درخواست کمک میکنی؟!





کیفم را از روی صندلی کناری برداشتم و در دست گرفتم. با خشمِ نمایشی از رویِ صندلی برخاستم: 





- کمک نمی کنی بگو نمی کنم





به تندی، تقلب از کارِ من از رویِ صندلی برخاست: 





- برای چی عصبی میشی حالا! بشین ببینم میتونم برات کاری کنم یا نه...!





پوزخند کوتاهی رویِ لبم نشست. می دانستم چه برخوردی دارد برای همان آن طور نمایشی به اجرا گذاشتم... کیف را در جایِ اولش قرار دادم و با جدیت نشستم.





- خب حالا چقدر میخوای؟





دستانم را در هم قلاب کردم صاف در چشمانش خیره شدم: 





- سه میلیارد!





به یکباره از رویِ صندلی برخاست:





- چی؟ سه میلیارد!





بدون هیچ تغییر حالتی گفتم:





- اره...





یک مین بعد به خود آمد. به اطراف نگاهی انداخت که متوجه یِ نگاه دیگران که بر رویِ او ثابت مانده بود؛ شد. با شرم نگاهش را از اطراف گرفت و رویِ صندلی نشست.





- حالا چرا انقدر مبلغِ زیاد!





ابرویی درهم کشیدم: 





- کمک میکنی یا نه؟





لحنم انقدر قاطع و محکم بود که متوجه شد نباید دخالتی کنید.





- اره، فقط....








******


جلویِ درب ورودی ساختمان ایستاده بودم. نای رفتن به داخل را نداشتم، به تابلویِ بزرگی که رویِ درب ورودی ساختمان نصب شده بود چشم دوختم و فارغ از همه جا... حرفای نیلوفر مدام در سرم می پیچید:





- در عوض پول باید ازت خودت بگذری!





- خانم نمی خوای بری داخل حداقل برو کنار دیگران رد بشن!





نگاهم را از تابلویِ بزرگی که نامِ《سلطانی》رویِ آن با قلمی زیبا نوشته بودند گرفتم و پسرِ پشت سریم دوختم.





#پارت_سی_و_ششم





پسری، فربه و درشت اندام با ابرو پُرپشت و پیوست خورده که ترس را به دلم آدم می انداخت! کمی با فاصله پشتِ سرم قرار داشت.


خود را کنار کشیدم که به تندی از کنارم گذشت...! 


مجدداً نگاهی به تابلو انداختم و زیر لب زمزمه کردم: 





- یعنی کسی که همچین شرکت پر عظمتی رو بهم زده؛ چطور میتونه انقدر آدم پست و حقیری باشه که به عنوان پول، و تنگ دستی از  دخترها و زنا سو استفاده کنه .





حتی با فکر کردن به این موضوع لرز به تنم می نشست!


اما شاید هم این طور نباشد! شاید آن طور که نیلوفر بیان کرده بود؛ نباشد...! 





نگاهم را مجدداً از تابلو گرفتم. نفسی عمیقی کشیدم تا هوا را ببلعم و به تک تک سلول های بدنم برسانم.





***


- بفرمایید داخل...





با صدایِ پسری که از اتاق می آمد، حدس می زدم پسر جوانی باشد که این ناخواسته هراس را در من افزایش می داد...!





نفس عمیقی کشیدم تا تمام افکار منفی را از خود دور بسازم. بدون این که سر بلند کنم؛ وارد اتاق شدم.





- از طرف نیلوفر اومدی... درسته؟





به یکباره سرم را بلند کردم که نگاهم در نگاهش گره انداخت! چشمانش همچو، آبِ دریا زلال! به قدر شفاف بود که به راحتی تصویر خود را در چشمان او می دیدی!


ناگه بود خود آمدم. با شرمی که همیشه در زیر پوستم راه یافته بود؛ نگاهم را از او دریغ کردم و به زمین افکندم! چطور بدون معرفی دانست که از طرف چه کسی آمده ام؟!





 یک مین بعد، صدایِ سرفه ای کوتاه به گوش رسید و بعد: 





- بفرمایید بنشینید...





بدون این که نگاهم را از زمین بگیرم: 





- ممنون راحتم...





- اما من ناراحتم!





نگاهم را باز به سمت چهره یِ او کشانیده شد اما زودتر از قبل؛ نگاهم را گرفتم و رویِ مبل، توسی رنگی که تضاد خاصی با اتاق ایجاد کرده بود؛ نشستم.





-  خب... من شما رو نمی شناسم فقط می دونم به مشکل برخوردید و نیلوفر مثلهِ همیشه من رو به عنوان خیرخواه یا، یاری دهنده معرفی کرده.





روی پیشانی ام اخمی آشکارا نشست. پس حق با نیلوفر بود! 





- خب می شنوم...؟





 به قولی که دادم ام باید عمل کنم،  حالا هرچیزی که می خواهد در مقابلش ازم درخواست کند ولی نباید بزارم بدقول شوم! برایِ اولین بار باید شجاعتم را که تا الان پنهان کرده بودم؛ آشکار کنم. نفس را پرصدا بیرون دادم نگاهم را در نگاهش که آمیخته به کنجاوی بود؛ دوختم: 





 - نیاز به پول دارم...





کمی خود را جلو کشید. دستانش را درهم قلاب کرد و رویِ میز قرار داد: 





- چه مبلغی؟ و با چه ضمانتی...؟ 





- سه میلیارد...!





به ناگه از روی صندلی برخاست که باعث شد من هم با دلهره از روی صندلی برخیزم: 





- بابتش هرچیزی که بخوایید حاضرم بدم!





#پارت_سی_و_هفتم 





ابرویی بالا انداخت: 





- هرچیزی؟!





ترس در دلم ریشه دوانده بود اما با تکان سَر، حرفش را تایید کردم.





با صدایِ خنده هایِ ریزِ ماهگل، چشم از نوشته هایِ دفترچه خاطرات برداشتم... نگاهم مجذوب ماهگلکی شد که تا چندی پیش؛ از شدت گریه هیچ رمغی در تن نداشت اما اکنون با خود می خندد!


 لایِ دفترچه را بستم، لبخند به لب به سمت او خواستم قدم بردارم که صدای سمیه گوشم را نوازش داد: 





- خانم؟





نگاهم را به سمت او کشانیدم. بدون این که چیزی بگویم یک تایِ ابرویم را به عنوان این که چیکارم دارد بالا انداختم.





- کیارش خان باهاتون کار داره...در ضمن تاکید کردن که، تو آلاچیق باغ منتظرتون هستند و معطل نکنید!





یعنی چه کاری می توانست با من داشته باشد که مرا در باغ فراخوانده است!





- اما ماهگل...





کاملاً وارد اتاق شد.





- شما برید من هواسم به بچه هستم...





 دفترچه را در دست گرفتم. چشمانم را به عنوانِ تایید باز و بسته کردم و به راه افتادم.





**


به محض این که قدم اول را به باغ گذاشتم؛ نسیم خنکی با صورتم برخورد کرد که چشمانم ناخداگاه بسته شدند و لبخندِ رویِ لبانم شکوفا شد!


با یاد آوریِ این که برای چه به حیاط آمده ام؛ دست از لذتِ هوایِ خنک برداشتم و با چشم به دنبال کیارش خان گشتم...


چند قدم که جلوتر رفتم؛ او را در آلاچیقی که در گوشه یِ راست حیاط بود؛ تک و تنها دیدم!


به سمتش رفتم، هنوز مرا ندیده بود:





- این هوا رو دوست داری مگه نه؟





با تعجب، روبرویش قرار گرفتم: 





- چطور متوجه شدین من پشت سرتون بودم؟!





لبخند کوتاهی زد که از چشمم دور نماند: 





- مهم نیست! بیا بشین...





#پارت_سی_و_هشتم





بدون هیچ حرف اضافه یِ دیگری؛ روبرویش رویِ صندلی سنگی که کنده کاری هایِ زیبایی رویِ آن صورت گرفته بود؛ جا گرفتم. 





- با من کاری داشتین گفتین بیام این جا؟





- نه! فقط می خواستم دمی کنارم باشی...!








 جوشش خون در پوستم را کاملاً احساس کردم! ناخواسته لبم را به دندان کشیدم.





- برای چی لبت رو گاز می گیری! ولش کن الان خون میشه...!





نگاهم که حال رنگ تعجب گرفته بود را؛ به او که این چنین با دقت مرا زیر نظر گرفته بود دوختم، در کمال ناباوری همچنین به من خیره شده بود! 


با شرمی زیر پوستی، نگاهم را از او دریغ کردم. از روی صندلی برخاستم: 





- اگه من کاری ندارید من برم...؟





بدون این که فرصتی برایِ پاسخ سوالم بدهم؛ رو برگردانم و قصد این مکان که جو سنگینی را به وجود آورده بود کردم. قدم از قدم نگذاشته بودم که مچ دستم اسیر دست او شد! 


 نفسم برایِ لحظه رفت! تپش قلبم  نامظم شد و به تندی شروع کرد خود را به دیواره هایِ قلبم کوبیدن...!


 دستم را کشیدم اما حلقه یِ دستش را محکم تر کرد! دندان هایم به سابش در آمد. به سمت او چرخیدم، نگاهم را به او دادم: 





- لطفاً دستم رو ول کنید...





- چشم!





این را گفت و به یکباره به سمت خودش کشیدم! 


 سرم محکم با سینه اش برخورد کرد که عطر نسبتاً تند اما خوش بویِ مردانه، مشامم را پر ساخت!


بدون هیچ درنگی؛ خود را کنار کشیدم و  با خشمی که در وجودم بیدار شده بود غریدم: 





- این کارا یعنی چی؟! شما با چه حقی...





- با حقِ این که قانون ثابت میکنه رسماً همسرمی...!





دیگر تحمل این کارا را نداشتم، قطره اشکی مزاحم در گودی چشمم آب بود اما با نوک انگشت مانع ریزش آن شدم. انگشت اشاره ام را به سمت او نشانه گرفتم:





- این رو تو کله ات فرو کن... اگه صدبار دیگه هم بخوایِ بگی همسرمی و صد و یک جور برام اسناد بیاری باز هم جواب من همون یدونه است، من نه شما رو نمی شناسم...





کف دستانم را چند باری بهم کوبیدم:





- پس از نظرِ من، هیچکدوم از حرفات صحت نداره! 





دیگر بیشتر از این نمی توانستم خوددار باشم، نمی توانستم مانع ریزش آن قطرات گرم رو گونه ام باشم...! بغض کرده نگاهِ به اشک نشسته ام را از او گرفتم. عقب گرد کردم و به سمت عمارت دوییدم.





#پارت_سی_و_نهم








 به سمت تخت دوییدم و خود را رویِ تخت را پرتاب کردم. بالشتکم را به آغوش کشیدم  که بغض خفگان آورم سر باز کرد...! 





- چندین بار... چندین بارِ دیگه باید بهشون توضیح بدم من اون آدم نیستم! اما کو گوش شنوا...!





 آن قدر هق زدم که ندانستم چطور مژگانم رویِ هم افتاند و چشمانم را همراهی به خواب کردند...!





****


- ماهرخ منو ببخش...! 





با لبخند، دستم را به طرف ماه چهره دراز  کردم:





- دلم برات تنگ شده بود! کجا بودی این همه وقت؟ 





بدون این که دستانم را بگیرد، قدمی به عقب راند: 





-  ازت معذرت میخوام...





حرف هایش برایم گنگ بود! خواستم از شدت دلتنگی به سویش پرواز کنم و او را محکم در آغوش بکشم که در لحظه ای؛ از جلوی چشمانم  فاصله گرفت تا جایی که کاملاً ناپدید شد!





 چشمانم را از هم گشودم، نفسم از هراس به شماره افتاده بود؛ دستم را روی پیشانی ام نشاندم که دانه هایِ درشت عرق رویِ آن خودنمایی می کردند!





- این چه خوابی بود که من دیدم!





از شدت ترس؛ گلویم خشک شده بود و احساس تشنگی می کردم. دستم را رویِ گلویم نشاندم و آرام آن را به مالش گرفتم. خود را به سمت میز خم کردم تا پارچ آب را بردارم اما غافل از یک چکه آب!





- ای بابا! 





پابرهنه از روی تخت برخاستم خواستم قدمی بردارم که؛ دفترچه خاطرات قرمز رنگ را که زیر لباسم مخفی کرده بودم؛ جلویِ پایم با صفحات بهم ریخته افتاد!





با دست آرام به کنارِ شقیقه ام ضربه زدم: 





- از دست تو دختر...! 





مجدداً رویِ تخت نشستم، چشم چرخاندم و به ساعت دیواری که ساعت یک و چهل و پنج دقیقه یِ ظهر را نشان می داد نگاه انداختم. 





- هنوز یک ربع مونده تا ماهگل بیدار بشه.





 تشنگی را به کل فراموش کردم. صفحه یِ مورد را نظر که از قبل علامت زده بودم؛ باز کردم تا ادامهِ ماجرا را بخوانم: 








- هرچیزی؟ 





بزاق دهانم را به سختی فرو فرستادم: 





- بله...





***





 به ساعت مچی ام خیره می شوم. تقریباً یک ساعتی از بحثمان گذشته است، و من فقط یک ربع دیگر برایِ تصمیمی که ممکن بود؛ تمام زندگی ام را زیر و رو کند فرصت داشتم! 





شرط کوچکی نبود که بخواهم به این آسانی او را پذیرا باشم! 





- نه! نمی تونم همچین ریسک بزرگی رو تو زندگیم کنم! 





با یاد آوریِ؛ مادر که هر دم اشک در چشمانش جمع آوری می شد اما برایِ این که ظاهراً خود را خنثی نشان دهد و خواهری که مرا ناتوان فرض می کرد باید این ریسک را قبول می کردم...!





 از پشت در اتاقِ او از رویِ صندلی هایِ انتظار برخاستم، بدون هیچ تاءمل یا اعلام حضور؛ وارد اتاق شدم. 





- من تصمیمم خودم رو گرفتم!





#پارت_چهلم





همچنان که رویِ صندلی چرخدارش نشسته بود؛ مردمک چشمانش با لغزشی که در آن ها پدید آمده بود و نمایان بود؛ نشان از این می داد که، بیتاب است تا هرچه زودتر به تصمیمم پِی ببرد! 





نفس عمیقی کشیدم، چشمانم را از بستم تا هیچ چیز و هیچ افکاری مانع تصمیمم نشوند: 





- من حاضرم... حاضرم بابت اون پولی که قراره بهم بدی بشم همسرت...! 





چندمین بعد، به آرامی پلک هایم را تکانی دادم و چشم گشودم، مستقیم در چهره اش زل زدم


 که لبخندی به لب داشت! 





- خیلی خب! پس الان زنگ میزنم به وکیلم که همراه با عاقد بیاد...! 





متاءثر در چشمان او که برق خوشحالی نشسته بود خیره شدم! چه عجله ای بود مگر! 





- عجله ات برایِ چیه؟ 





همچنان کهِ تلفن همراهش را به دست داشت و نگاهش مطمئناً در مخاطبینش چرخ میزد گفت: 





- مگه نمیخوایِ هرچه زودتر اون پول رو به دست بیاری؟





سری به نشانه یِ اکتفا تکان دادم.





- خب... نمی تونم که بدون هیچی اون پول رو به حسابت واریز کنم درسته؟!





سری به نشانه یِ زیرکیِ او تکان دادم. رویِ مبلی که قبل روی آن نشسته بودم؛ لم دادم و به حرف هایِ او گوش سپردم: 





- تا یک ساعت دیگه همراه با عاقد تو دفترِ کارم حاضر باش!





این را گفت و تلفن را قطع کرد! چه بی ادب! نه سلام کرد و نه حتی فرصتی برایِ صحبت کردن به مخاطب پشت خط داد..! 





- خب اینم اوکی شد، بعد این که جواب بله رو دادی مقدار پول درخواست شده به حسابت واریز میشه. 





خود را کمی جلو کشیدم: 





- چطور بدون این که من رو بشناسی، میخوای همسرت بشم؟!





مجدداً درجایگاهش نشست: 





- همون لحظه ای وارد اتاق شدی، شناختمت!





متعجب زده به دهان او خیره شدم بود که با حرف بعدی اش لپانم گر گرفت: 





- همون لحظه که وارد شدی؛ یِ حسی درونم به وجود اومد...





تقه ای به در اتاق وارد شد و بعد دخترِ جوان و گندمی رنگی که انگار هم سن و سال خودم بود؛ وارد اتاق شد: 





- آقا وکیلتون تشریف آوردند.





- بگو بیاد داخل! 





متحیر به صحبت هایِ آن ها گوش سپرده بودم، یعنی چنین سیاستی داشت که با یک تماس، فوراً خود را به این جا رسانیده بود!





دختری که مطمئناً منشی اش بود با تکان سر از اتاق خارج شد.





********


 چشمانم را دور تا دور اتاق چرخاندم. اتاقِ بزرگی که رنگ دیوار هایِ کرمی رنگش آن را دلباز کرده بود! گمان میزنم، پنجره ای رو به بیرون وجود دارد که این چنین، با پرده هایِ توسی رنگ آن ها را پوشیده اند! 


رویِ تخت می نیشنم که به آرامی فرود می رود، با دیدن اتاق بغض گریبان گیر گلویم می شود و افکارم همچو دستی مرا به ساعتی پیش پرتاب می کنند.





#پارت_چهل_و_یکم





- عروس خانم وکیلیم؟





برایِ بار سوم این سئوال از من پرسیده شده بود! مردد بودم بین جواب مثبت و منفی دادن...!  چشمانم را با فشار رویِ هم انداختم، زبانم یاری نمی کرد تا دهان باز کنم و سخنی بگویم اما مجبور بودم فقط به خاطر خانواده ام!





- بله...





 جواب بله را دادم و خاتمه دادم به تمامِ آرزوها و رویابافی هایی که مانند هر دختری در سر می پروراندم!





- مبارکه! 





نگاهم پر دردم را به پسری که اینک به عنوان همسرم در کنارم حضور داشت اما به دلیل حواس پرتی هنوز نامش را نمی دانستم دوختم که کلمه یِ مبارکه را به زبان جاری ساخته بود!  


پوزخندی  به حال روزِ خودم زدم، و در دل گفتم: 





- زندگیِ جدید و آینده یِ نامعلومت مبارک...





با صدایِ تقه که به در وارد شد از افکار خارج شدم. سرانگشتم را به چشمانم نزدیک کردم و اشک چشمانم را کنار زدم. بینی ام را بالا کشیدم: 





- بیا داخل...





همسرِ ناشناخته سیگار به دست وارد اتاق شد. دورانی چشم در اتاق چرخاند. نگاهش رویِ من ثابت ماند: 





- پول به حساب واریز شد!





بدون هیچ عکس العملی سر به زیر انداختم.


 شاید مادر حال، کمی لبانش با خنده شکوفا شود! شاید خواهرم، که مرا عاجز می دانست حال، باور کند من هم می توانم باری از مشکلات خانواده بکاهم!  اما چه فایده! برایِ اثبات این ها؛ از خود و زندگی ام مایه گذاشتم!





- مگه نمی گفتی اولویتت، مشکلات خانوادگیته! پس حالا مشکل چیه که ان قدر دمغ این جا نشستی و آبغوره گرفتی؟





چرا مشکلات خانواده برایم در اولویت قرار داشت!  اما به گفته یِ او چرا انقدر ناراحتم! مگر من این ازدواج صوری را با میل خود نپذیرفتم! 





با فرو رفتنِ تخت، با هراس نگاهم به سمت کشانیده شد که؛ کمی با فاصله آن طرف تر نشسته بود. نگاهش آمیخته به حسی خنثی بود که هیچی را نمی توان از نگاهش خواند و این ریشه هایِ ترس را در من، بیشتر می دواند!





- لازم نیست بترسی! ازدواج ما مبنا بر دلایلیِ پس؛ نیازی نیست بترسی...! چون هیچِ حسی در رابطه یِ ما وجود نداره جزء... جزء...





بزاق دهانم را به سختی فرو فرستادم: 





- جزء چی؟





کلافه چنگی به موهایش زد. از رویِ تخت برخاست. پشتش را  من  کرد و بدون این که نگاهی به من بیندازد گفت: 





- هیچی مهم نیست...!





#پارت_چهل_و_دوم





قبل این که از اتاق خارج شود در همان حالت که پشتش رو به من قرار داشت، به آرامی گفت: 





- هر موقع اون پول رو جور کردی می تونی از این جا بری!





این را گفت و از اتاق خارج شد!


مهبوت نظاره گرِ جایِ خالی اش شدم! و بغضی که در گلویم مهمان شد.


مجدداً قطره اشکی از چشمم غلطتید و باعث شد قطرات دگر هم؛ راه خود را پیدا کنند! 


با درماندگی به دور خود می چرخم، و انگشت شصتم را با تمام توان بر انگشت اشاره ام فشردم. لبم را به دندان می گیرم، چه باید می کردم!؟


 می گریستم برایِ؛ حالِ زار خودم...!


 می گریستم برایِ این که می دانستم دیدن دوباره یِ فامیلم و رهایی از این ازدواجِ صوری، برایم جزء محالات بود!


می گریستم برایِ تنهایی ام... برایِ...


مشکلات زندگی، بر شانه های ظریف ام سنگینی می کرد..


همچنان که اشک می ریختم، دستم را رویِ دهانم قرار دادم تا مبادا صدایی از آن خارج شود!


سیلاب اشک هایی که از روی درماندگی بر گونه هایم جاری می شد، پایان نداشت!


حرف او...شاید، بی احساسی او! برای من گران تمام شده است..!


شقیشه ام نبض می زد..وانگار کسی در وجودم، قلبم را در سینه ام چنگ می زند! درد عجیبی را در بند بند استخوانم احساس می کنم.


به معنای واقعی کلمات، کم آورده ام!


گامی به عقب می روم و چهره ام را در آیینه قدیِ بزرگ اتاق نظاره گر می شوم.


در چشمانم درماندگی، یا شاید...تنهایی فریاد می زند.


گامی  دیگر به عقب می روم، و خود را بر روی تخت رها می کنم. دستانم را آزادانه در کنار خود قرار می دهم. و پاهایم را بر روی سرامیک سفید اتاق قرار می دهم.


سردی کف زمین، اندکی از گرمای وجودم را کم نمی کرد!


خیره به سقف اتاق، بر هیاهوی افکارم مهر سکوت می زنم.


نمی دانم چقدر زار زده بودم که ندانسته چشمانم از خستگی رویِ هم افتاده بودند!


شبنم اشک هایم بر گونه های سرخ شده از سیلی ام جا مانده بود!


شاید، خواب برای اویی که درد زیادی را در وجودش احساس می کرد، بهترین درمان است! 


گاهی در شلوغی های افکار زندگی پر تلاطم، باید سکوت کرد، و به خواب عمیقی رفت...!





صدایِ فریاد های بلند و اما پِی در پِی باعث شد نگاهم را از خوانش کلمات دفترچه بگیرم!


سراسیمه، دفترچه را مانند قبل زیر لباسم پنهان کردم و به طرف صدا دوییدم...





#پارت_چهل_و_سوم





صدا از اتاق ماهگل بود!


مابین راه توقف کردم و زیر لب با خود زمزمه کردم:


- یعنی باز چه خبر شده؟!


 به قدم هایم افزایش دادم و خود را به اتاق رسانیدم. کیارش خان همراهِ خواهرش در حالِ بحث و گفتگو بودن!


بدون این که مرا بببیند؛ فوری خود را کنار کشیدم و از رویِ کنجکاوی گوش سپردم تا سخنان آن ها، سر در بیاورم...





- بابا برادرِ من خودت یِ نگاه به ماهگل بنداز!





ترس در دلم رخته کرد. به یکباره بدون فکر، خود را کمی جلو کشیدم و به ماهگل خیره شدم که دربین این بحث و سر و صدا ها؛ صدایِ او به کل گم شده بود!





با دیدنِ حالِ کودکی که  این اواخر در دلم جای باز کرده بود؛ گویی کسی چنگ در سینه می انداخت تا قلبم را از سینه در آورد! لبانم را با بزاق دهانم خیس کردم.  بی قرار خواستم قدمی به جلو براهانم که؛ کیارش خان ناگهان سر چرخاند که  به خود آمدم و مجدداً خود را پشت دیوار مخفی کردم.





 چشمانم را بستم و بزاق دهانم را قورت دادم. از ترس قلبم محکم خود به سینه می کوبید!  دستم را نوازش وار رویِ سینه ام قرار دادم تا مانع از تپش تندِ به وجود آمده شوم.





- یعنی دلت برایِ بچه یِ خودت نمی سوزه؟





- فروتن! 





از صدایِ غرشی که در صدایش ایجاد شده بود گمان میزدم بی حد  کفری است!





- نگاه کن... بچه داره از گشنگی گریه میکنه ولی کجاست اون دختر؟





 ناگهان ساعد دستم را بلند کردم و به ساعتِ مچی ای که پدر برایم خریداری کرده بود نگرستیم. عقربه هایِ ساعت، دو و بیست دقیقه را نشان می دادند! از ساعت شیرِ ماهگل گذشته بود ولی انقدر در خاطرات آن دفترچه غرق بودم که گذر زمان رو متوجه نشدم!





- اون دختر رو بنداز از خونه بیرون چون می بینی که به درد پرستاری نمی خوره و صد البته امکان داره، دوباره بی خبر بزاره بره!





- اون دخترِ به خواستِ من این جاست و تا وقتی من نخوام نمیتونه از این جا بزاره بره در ضمن...





حدس میزدم مانند این چند مدتی که از او شناخت داشته ام؛ دستم را رویِ شقیقه اش نشانده است.





- این حرف هایِ تکراری رو تموم کن. هر اتفاقی هم که بیوفته اون باید تا زمانِ موعود این جا موندگار باشه...!





 متعجب زده زیر لب زمزمه کردم:





 - زمانِ موعود؟!





صدایِ گام هایی بلندی که، رویِ سرامیک ها به صدا در آمد باعث شد خود را کمی کنار تر بکشم.





- اوکی داداش... اوکی، همیشه حرف حرفِ خودته...!





فروتن با عصبانیتی که در حالت چهره اش هویدا بود از اتاق خارج شد. در همان حالت منتظر ماندم تا کیارش خان پشت سر او از اتاق خارج شود اما خیر... انگار همچین تصمیمی نداشت!





#پارت_چهل_و_چهارم





پوست لبم را دندان کشیدم حال چگونه به ماهگل سر بزنم!





- ماهرخ...؟ ماهرخ...؟ 





از شدت تعجب مطمئنم چشمانم از حدقه خارج شده اند! برای اولین بار نامم را به زبان آورده بود!





چشمانم را بستم. مجدداً پوست لبم را به دندان کشیدم. دومین بعد به نگاهی حواله یِ صفحه یِ ساعتم کردم. نفس عمیقی به مشام کشیدم. و به آرامی از پشت دیوارِ مخفی شده، خارج شدم. در درگاه ایستادم: 





- بله...؟ 





ماهگل را از گهواره خارج کرده و رویِ تخت خوابانده بود! صورتش را که اخمی آشکارا در آن نمایان بود به طرفم چرخاند: 





- انگار واقعاً حق با بقیه است، میخوایِ دخترم رو...





بدون تکمیل جمله اش؛ متوجه شدم چه می خواهد بگوید. هول قدمی جلوتر گذاشتم. سرم با طرفین تکان دادم: 





- نه نه... اشتباه متوجه شدین! 





- که این طور! پس برایِ همینه که دخترم این طور تک و تنها نبود؟!





این بار واقعاً مقصر بودم! لبم را گزیدم: 





- معذرت میخوام از این به بعد تکرار نمیشه...





پشتِ دستش را با لطافت، بر گونه یِ دخترکش کشید. 





- نباید هم تکرار بشه...!





****


با رفتن او از اتاق؛ نفس عمیقی سَر دادم!


عروسک خرسی کوچک و کرم رنگی را که رویِ گوشه ترین جایِ تخت خودنمایی می کرد؛ برداشتم.


آن را روبروی ماهگل، گرفتم که قهقهه ای از ته دل سر داد!





- عه! قهقه میزنی؟





عروسک را در آغوش کوچکش جا دادم که؛ مجدداً قهقه ای سَر داد! 


با خنده یِ او رویِ لبانم لبخندی شکوفا شد. 


به یکبار انگار که چیزی را به یاد آورده باشم به نگرانی لب زدم:





- راستی ببینم شیر خوردی!





نگاهم، رویِ شیشه شیرِ خالی ثابت ماند! یعنی کیارش خان شکم دخترش را سیر کرده بود؟!





شرمنده لبم را گزیدم و زیر لب با خود نجوا کردم:





- از این به بعد باید بیشتر هواسم رو جمع کنم وگرنه بار دیگه معلوم نیست چه برخوردی باهام می کنه!





#پارت_چهل_و_پنجم





مجدداً هواسم به سمت دخترک موطلایی که پرستاری او با من بود؛ مجذوب شد! 


این روز ها بسیار به او عادت کرده بودم به طوری که او را عزیزتر از جان احساس می کردم! 


کم کم دست از بازی کردن برداشت. چشمانش رفته رفته رویِ افتادند و بخوابی عمیق فرو رفت...!


با دیدن او، ناخواسته خمیازه ای بلند سر دادم و پشت بندش ندانستم چگونه در کنار او به خواب رفتم.





**


کیارش





در تراس ایستاده بودم. همچنان که نگاهم به سمت هیاهویِ خیابان ها بود اما افکارم در جایِ دیگه سِیر می کرد!





با یادِ اتفاقات دیروز اخمی کردم: 





- زیادی به خودش مغرور شده باید این غروری که ان قدر بهش پر و بال داده و هربار... هربار ازم دوری می کنه رو ازش بگیرم! اگه به رویِ خودم نمیارم به این دلیل نیست که؛ عجز شدم نه! منتظرم... منتظرم زمان موعود برسه و اون روز زیاد دور نیست...!


****


یک ماه بعد...


ماهرخ





از خستگی برایِ لحظه ای پلک هایم رویِ هم افتاند!





- هی دختر!





با حالی زار، به سختی چشمانم را از هم می گشایم و به سمت فروتنی که مانند همیشه؛ می خواهد غر غر سر دهد می دوزم.





- امشب جشنِ تولد برادر زادمه، همه چی باید بی نقص باشه!





نفسم را پر حرص بیرون می فرستم: 





- معذرت میخوام! من این جا فقط به عنوانِ پرستارِ ماهگلم نه خدمتکار یا... اگرم می بینی دارم به بقیه کمک می کنم فقط و فقط...





چشمانم را باز و بسته می کنم و ادامه می دهم: 





- به خاطرِ ماهگلِ نه چیز دیگه ای! پس لطفاً به من امر و نهی نکنید!





بدون این که مجالی به او بدهم، بی اهمیت راهم را کج کردم و به سمت اتاقِ ماهگل رفتم. 


کمی که جلوتر رفتم، سرم را چرخاندم و به او که هنوز در جایش میخ بود نگاهی انداختم. پوزخندی زدم و زیر لب زمزمه کردم: 





- انگاری خوب جوابش رو دادم که این طور میخکوب به زمین شده!





****


لباسِ عروسکی توسی رنگی را که کلاهک کوچک ستی به همراه داشت و با گیپور هایِ سفید رنگی که رویِ آن کار شده بود را، از بین لباس هایِ ماهگل انتخاب کردم. 


تک خندی زدم: 





- مطمئنم که، با این لباس مثلهِ فرشته ها میشه!





لباس به دست، به سمت ماهگلی که امروز تولدِ یکسالگیش اش را جشن گرفته بودند؛ رفتم. لباس را جلویِ چشمانش قرار دادم. لبخندی همراه با چشمک زدم: 





- قشنگه مگه نه؟





#پارت_چهل_و_ششم





همچنان که با نوکِ لباسش به بازی پرداخته بود لبخند کوچکی رویِ لبان کوچک و آلبالویی رنگش نشست که من این را به عنوان رضایت برداشت کردم....





لباس را به آرامی تنش کردم. خواستم زیپ لباس را ببندم که؛ بدقلکی هایش شروع شد!


 حالا می دانستم چطور باید او را به آرامش دعوت کنم.


دستم را با لطافت بر رویِ گیسوانش نشاندم.  به آرامی سرم را کنارِ گوشش نزدیک راندم و به شعری را برایش زمزمه کردم:





آروم باش عزیز...


آروم باش...


وقتی ناراحتی، داغونم...


نمیتونم سرپا بمونم...


بی تو از درون، بیرونم...


آروم باش عزیز...


آروم باش...


آشفته که میشی،آشوب میشه هستیم...


زخم آهوی غمم رو، با سکوتت بده تسکین...


پدیدار باش، ملکوت من!


سبز باش


نفس بکش...نفس...نفس...نفس...


نفس بکش تا که باشم...


نفس بکش تا نمیرم.





 با اتمام یافتنِ شعر، زیپ لباسش را بالا کشیدم. او را با ملایمت رویِ تخت رها کردم و به سمتِ جعبه یِ کوچک وطرح داری که گل هایِ ریز و درشتی همراه پاپیونی زرد رنگ رویِ آن کار شده بود؛ و رویِ طاقچه قرار داشت گام برداشتم.


جعبه را از رویِ طاقچه برداشتم و محکم به سینه ام فشردم.


خیلی برایم ارزشمند بود ولی کادوی دیگری جزء این نمی توانم به ماهگل هدیه دهم!





*****


از بالا به پایین خیره شده بودم که؛ جمعیت زیادی در پایین هجوم آورده بودند! با دیدن جمعیت،  استرس عجیبی در دلم رخنه بست!


 ماهگل را در به آغوشم جا به جا کردم، نفس عمیقی سَر دادم و اولین قدم را رویِ پله ها گذاشتم. 


هرچه به پایین نزدیک می شدم، اظطراب درونم بیشتر و بیشتر می شد!





- به افتخارِ ماهگل جان و مادرشون دست بزنید!





با تعجب سرم بالا آوردم و به جمعیتی که مرا مادر ماهگل خطاب کرده بودند و برایم کف می زدند خیره شدم!





#پارت_چهل_و_هفتم





گامی به جلو گذاشتم که سیل جمعیت و تبریک هایِ آنان، دور تا دورم را احاطه کرد و فقط من بودم که با لبخندی ظاهری و تکان سر اکتفا می کردم!


در بین جمعیت، چشمانم رویِ فردی آشنا ثابت ماند. چشم به کیارش خانی دوختم که؛ کت و شلوار توسی رنگی که مابین آن رگه هایِ سفید خودنمایی می کرد به تن داشت!


در لحظه ای حس کردم، فضا برایم تنگ و نفس کشیدن سخت و سخت تر شد!


با معذرت خواهی از جمعیت فاصله گرفتم و به سمت او راهی شدم. در کنارش قرار گرفتم که اظطرابی درونم بیدار شد!





- خوشکل شدی!





سرم را بالا آوردم که نگاهم در تلاطم نگاهش گره خورد. بدون آن که نگاهم را از او دریغ کنم لب زدم: 





- ممنون...!





- فقط همین؟





آب دهانم را فرو فرستادم.





- یعنی من جذاب نشدم؟ 





با تمام شدن جمله اش؛ چمشکی چاشنی آن کرد. 


مظطرب نگاهم را از او گرفتم و به ماهگل که در حصار دستانم تکان می خورد دوختم و خود را مشغول با او ساختم: 





- چرا، شما هم جذاب شدین!





نمی دانم چرا اما کنار او شرمی زیر پوستم راه یافته بود که باعث شده بود مدام از سخن گفتن از او فرار کنم.








- به به، ببینم نوه یِ خوشکلم رو...





مادرِ کیارش خان همچنان که عصازنان نزدیک تر می شد، دستانش را هم را باز کرد تا ماهگل را به آغوش بکشد: 





- بیا این جا ببینمت! چقدر تو امروز ماه شدی...!





خواستم او را از من جدا کند که ماهگل با بیتابی خود را کنار کشیدم و بیشتر سرِ خود را رویِ شانه ام فشرد!





- بده من نوه ام رو...





دستم را ملایمت بار، رویِ کمرِ بچه قرار دادم: 





- می بیندید که... بیتابی میکنه!





اخمی کرد و با خشم بچه را از آغوشم بیرون کشید: 





- نمی خواد ادعایِ مادر نمونه بودن رو در بیاری!





- مامان بچه رو بهش پس بده می بینی که بیتابی می کنه و آروم نمی گیره!





نگاهم را رنگ تعجب به خود گرفته بود را به سمت او سوق دادم که برایِ اولین بار این چنین حمایتم می کرد!





#پارت_چهل_و_هشتم





- لازم نکرده، خودم میتونم آرومش کنم ناسلامتی دوتا بچه بزرگ کردم که یکیش هم...





با عصایش نشانه ای به سمت او زد:





- قد کشیده و جلویِ چشممه...





- اما...





بدون توجه به اسرار هایِ پسرش که دنبالش به راه افتاده بود؛ ماهگل را از کنارم دور ساخت! 


با نگاهی مملو از غم او را همراهی می کنم


و اما من چشم دوخته بودم؛ به ماهگلی که گریه و نا آرامی سر داده بود تا او را دوباره به آغوشم بر گردانند!


درد اندکی را سر تاسر قلبم احساس می کردم.


قطره اشکی مزاحم در چشمانم حلقه بست و با چه رنجی، مانع او می شدم.


حسِ مادری را داشتم که بچه اش را با زور از او دور می ساختند و او چاره جزء عجز بودن نداشت! از همین، لحظه... از همین حال... دلتنگش شده بودم!





با نگاهی درمانده در میان انبوهی از مهمان و شلوغی های آن، چشم چرخاندم و میزی را که کسی اطراف آن نبود را زیر نظر گرفتم و با قدم های کوتاه به سمت او راهی شدم. 


تنها رویِ میز نشسته بودم و دست زیر چانه گذاشته ام و  خیره یِ  دختر و پسرِ جوانی که در وسط سالن، به طرز ماهرانه ای رقص دونفره ای را به اجرا گذاشته بودند؛ شده بودم!


ناگهان، انگار دستی دور تا دور افکارم حلقه بست و مرا به چند زمان قبل پرتاب کرد!





- ماه چهره از می ترسی بیا باهم برقصیم!





- نه من نمیام...





نگاهم را حواله یِ صورت مادر مهربانم کردم و با اخمی آشکارا گفتم: 





- مامان تو یِ چیزی بهش بگو...!





- خانم...خانم...





از افکار خارج شده و گنگ نگاهم را به سمت پسری که سینی به دست مرا مخاطب قرار داده بود دوختم!





- بفرمایید آبمیوه!





باز دمی گرفتم، و با تشکر زیر لبی لیوانِی را که نمی دانستم، آب میوه اش از چیست را یک نفس سر کشیدم! از خنکی آبمیوه، گلویمم به شدت به سوزش در آمد که باعث شد برای لحظه ای چشمانم را محکم به هم دیگر بفشارم!


لیوان را در جایش اولش قرار دادم و مجدد تشکری کردم.





چندی نگذشته بود که، صدایی از میکروفن که مجدداً مرا، مخاطب قرار داده بود پخش شد: 





- به افتخارِ پدر و مادر ماهگل جان دست بزنید تا حضور پیداکنند برای رقصِ دونفره!





مژگانم را از تعجب، پر قدرت بهم دیگر کوبیدم! یعنی باز منظورشان من بودم؟ چه سئوال احمقانه ای! هویداست که منظورشان من بودم! چون من بودم که با بچه آمده ام پایین، مطمئناً مرا مادر او فرض کرده اند!





نمی دانم چگونه اما؛ کیارش همچنان که دستش را به طرفم دراز کرده بود؛ روبرویم قرار داشت!


همچنان که نگاهم رنگ تعجب به خود گرفته بود؛ بی اختیار دستم را در دست او گذاشتم و به سمت پیست رقص راهی شدم...!





#پارت_چهل_و_نهم





هر دو دستم را رویِ شانه های خود نشاند و به آرامی دستش را رویِ، کمرم حلقه کرد! نفسم برایِ لحظه ای در سینه حبس ماند! چشمانم باز و بسته شد و بی اختیار با او همراه شدم...!


به آرامی تکان می خوردیم و من بی توجه به اطراف فقط، نگاهم میخ چشمانِ خندانش که تا به حال این حالتش را ندیده بودم؛ شدم!





- چیزی شده که این طور زل زدی تو چشمام؟





بدون این که نگاهم را بگیرم یا شرمی را زیر پوستم راه بدهم لب زدم:





- نه!





دستم را گرفت و ناگهان بالای سرم  چرخاند. در لحظه ای؛ تعادلم را از دست دادم اما در دور بعدی به خوبی همراهش شد و مجدد دستم را رویِ شانه اش قرار دادم و به ادامه یِ رقص پرداختم. کمی بعد با ملایمت سرش را نزدیک گوشم کرد:





- همپایِ خوبی هستی!





خیره در چشمانش نجوا کردم:





- نه به خوبیِ شما...!





با صدایِ دست و جیغ بلندی که در فضا پیچید نگاهم را از او گرفتم و گنگ در اطراف چرخاندم که متوجه به اتمام رسیدن موزیک شدم...!


لباسِ سبز رنگم که پرچین هایِ زیبایی رویِ قسمت دامنش کار شده بود را در دست گرفتم و به جایِ اولم بازگشتم...!





کم کم کسالت در وجودم را احساس می کردم! چشم چرخاندم تا شاید ماهگل را در آغوشِ مادر کیارش ببینم اما، او سرگرم سخن گفتن با هم سن و سالِ خودش بود و از بچه که رویِ مبل رها شده بود غافل!


حس کردم بند دلم پاره شد! نگاهم بین ماهگل و مادربزرگی که بچه را از من درید تا به مثال از او مواظب کند در میان بود. چطور دلش آمده در قبالِ بچه ای که نوه اش بود و امشب جشن یک سالگی را گرفته اند، این طور بی مسئولیت باشد!


پاتند کردم و بدون توجه به مردمان؛ خود را از لا به لایِ آن ها عبور دادم.





#پارت_پنجاه





نزدیک تر که شدم، متوجه یِ اشک هایی که مدام از چشمانش روانه شده و رویِ صورتش می غلتیدند شدم!


دیگر تاب و تحمل نداشتم تا در آن وضعیت او را ببینم، او بلند کرده و در بغل گرفتم سرش را رویِ شانه ام قرار دادم و دست آزادم را لطافت بار، رویِ زلفانش نشاندم و بی اختیار زمزمه کردم:





- هیش دخترِ قشنگم...! هیش... مامان دیگه حتی برایِ یِ لحظه ام شده ازت غافل نمیشه


در همین حال هوا بودم که دستی رویِ شانه ام نشست! چشم چرخاندم به دستی که رویِ شانه ام بود که نگاهم را رویِ انگشتر هایِ قیمتی و دست چروکیده یِ ای خود می دانستم متعلق به کسی جزء مادر کیارش خان نیست ثابت ماند!


با ابروهایِ بهم پیوسته روبرویم قرار گرفت: 





- با اجازه یِ کی به نوه ام دست زدی؟ مگه من بچه رو از بغلت نگرفتم...





 نچ نچی کرد و ادامه داد:





- انگار آدم بشو نیستی!





با خشمی که تا به حال مانع از فروان کردن آن شده بودم غریدم: 





- من آدمم ولی انگار این جا کسی بو از انسانیت نبرده که این چنین، بچه یِ یک ساله رو تو این هیاهو به حال خودش رها کرده!





رنگ صورتش به قرمزی زد! تن صدایش را افزایش یافت: 





- انقدر گستاخی که به من میگی حیوون!





دستش را بلند کرد که رویِ صورتم فرود آورد، با ترس چشمانم را بستم و صورتم را کج کردم.





خبری از فرود آمدن دستش رویِ گونه ام نشد! چشمانم را آهسته آهسته از هم گشودم که متعجب زده؛ کیارش خان را که مچ دست مادرش را اسیر کرده بود؛ در کنارم دیدم!





آب دهانم را به سختی قورت دادم و ماهگل را در طرف دیگر دستم قرار دادم.





مادر کیارش خان؛ با اخم هایی که چروک هایش صورت را دوچندان به نمایش گذاشته بود؛ مچ دستش را پر قدرت از دست پسرش آزاد کردم و لایِ دندان هایِ چفت شده اش غرید: 





- این کارت یادم نمیره کیارش...!





این را گفت و از کنارمان، خود را دور ساخت!





#پارت_پنجاه_و_یکم





خواستم بابت حمایتی که در برابرِ مادرش از من کرد، تشکر کنم. سرم را با شرم زیر انداختم:





- ممنون از این که در برابرِ...





-خانم؟!





سرم را بالا آوردم که با جایِ خالی کیارش خان مواجه شدم!





- خانم به آخرایِ مجلس داریم نزدیک میشیم، لطفاً اگه میشه به عنوانِ مادرِ ماهگل جان کیک رو ببرید و کادو ها رو دریافت کنید!





همچنان که چشمانم خیره یِ جایِ خالی کیارش خان بود به سخنان سمیه گوش سپرده بودم. دهن باز کرده و فقط در حد یک کلمه گفتم: 





- برو، منم الان میام...





ماهگل را که کم کم خمیازه می کشد، و نشان از خستگی و بی خوابی بیش از حد؛ را بیشتر به خود می فشارم و کنار گوشش زمزمه می کنم:





- خسته شدی! الهی که من دورت بگردم، آخرشه دیگه چیزی نمونده فقط یکم دیگه تحمل کن باشه ماهگلم؟





حسِ فراتر از یک پرستار را به او پیدا کرده بودم! حسی مادرانه! حسی که، چندی پیش ناخواسته ازمن گستاختی بزرگی در برابر مادرِ کیارش خان سر زد!





چند گارسون، کیک بزرگِ پنج طبقه یِ سفید رنگی را که با گل هایِ رز طبیعی، و چند شمعِ پایه بلند طلایی مزین شده بود را، سوار بر، ترولی به سمتمان آورد!


با اظطرابی که خود می دانستم، بابت احاطه شدن اطرافم توسط مردم بود؛ نگاهم را دورانی در بین جمعیت می چرخانم تا شاید، کیارش خان را ببینم اما انگار نبود!


صدایِ کف، و سوت هایِ گوش خراشی به یکباره بلند شد؛ یعنی این که وقت فوت کردن و بریدن کیک شده است!





اما من که مادرِ واقعی ماهگل نبودم! این حق فقط متعلق به پدرش یعنی کیارش خان بود!


مجدداً نگاهم را در بین می چرخانم که صدایِ سمیه؛ باعث می شود نا امید نگاهم را بگیرم: 





- خانم بفرمایید اینم چاقو!





ماهگل را که به آرامی سرش را رویِ شانه ام قرار داده بود و به خوابی عمیق، ِ بر اثرِ کسالت و خستگی فرو رفته بود را؛ به آغوشِ سمیه سپردم!


در دل آرزویی برای همیشهِ تندرست بودن ماهگل کردم، خود را خم کردم و خواستم شمع ها را فوت کنم که، کسی دیگر در فوت کردن شمع ها همراهم شد!





#پارت_پنجاه_و_دوم





همچنان که، شمع ها را با یک نفس فوت می کردم، نگاهم خیره یِ کیارش خان ماند!


چاقویِ بزرگ و مشکی رنگی را که؛ همراهِ پاپیون قرمزی به رنگِ گل هایِ رز طبیعی، تزئین شده بود را محکم دست گرفتم، خواستم به آن را به تنهاجلوببرم که دست بزرگ و مردانه یِ کیارش خان رویِ دستم نشست. قلبم به تپش هایِ تندی درآمد، هرم نفس هایم افزایش یافت، چشمانم را ناخواسته باز و بسته کردم و با همراهی او تکه کوچکی از کیک را برش زدم...!





****


خمیازه یِ بلندی سر دادم و کنارِ ماهگل، بر اثرِ خستگی دراز کشیدم. چشمانم را بستم که ساعتی پیش در ذهنم تجسم بست!


آن رقصِ دونفره، آن همراهی کردن در فوت کردن و بریدن کیک!


تمامِ این ها در افکارم شناور شده بودند و خوابی را از چشمانم ربوده بودند...!


مجدداً، از رویِ تخت برخاستم. 


باید از این افکار عجیب می گریختم!


خود را خم کرده و دستم را زیر تخت بردم. اما چیزی، نبود! کمی بیشتر دستم را پیش بردم که با دفترچه برخورد کرد. نفسی از رویِ آسودگی سَردادم و دفترچه را از زیر تخت خارج کردم.


صفحه ای را که نشان کرده بودم باز کردم و شروع به خواندن دفترچه کردم.





روزها پِی در پِی سپری می شد و دلتنگی که بر سینه ام هرروز فشار می آورد، بیشتر و بیشتر...!


چند روزی از آن ازدواج صوری گذشته بود، اما من هنوز همان آدم سابق بودم! همان آدمی که، روزی قدم در این خانه و اتاق گذاشت؛ به جزء همان روزِ اول حتی نیم نگاهی به خود در آیینه هم نینداخته بود! اما تا کِی می توانستم، خود را در این اتاق پنهان کنم؟ چه با اجبار چه با رضایتی از ته دل، بالاخره راهم از خانواده ام جدا شده است!


قطره اشکی منزوی از در گودی چشمم تاب می خورد: 





- دلم براتون تنگ شده! اول بابا، حالاهم شما...!





نمی دانم، تقدیر برایم چه چیزی نوشته است، اما در حال حاضر می دانم، چیزی جزء اندوه در سرنوشتم، ماندگار نیست!





نفسم را اندوهگین از سینه استخارج می کنم؛ و به سمتِ حمامی که از قبل آن دخترک خدمتکار به دستور شوهرِ ناشناسم آماده کرده است، گام بر می دارم...


*****


بلوز شلوارِ کرم رنگی را که، با پوست سفیدم تضادِ خوبی را ایجاد می کرد، اما حالا که رنگی به رخ نداشتم و صورتم بی رمق تر از همیشه بود را به تن کردم.
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رویِ صندلی آرایشِ کوچکی که  روبرویِ آیینه قدی، از قبل گذاشته بودند و من تا به حال به او توجه ای نداشتم، نشستم!


صورتم دیگر رمقی نداشت!


 لبانم، رنگِ گلگون خود را از دست داده و به سفیدی می زد! صورتم خشکیده و پوست شده بود! و بدتر از همه... چشمانم، که آن سویِ قدیم را نداشت!


دیگر، حوصله ای برای بقیه، برسی اجزای صورتم نداشتم، البته نه این که حوصله نداشته باشم نه! دیگر، توانی برایِ این کار نداشتم!


نگاهم را از آیینه می گیرم و به سمت درب اتاق می روم. 


دستم را، رویِ دستگیره یِ فلزی رنگ سُر می دهم که سرمایی به تنم، خطور می کند!


از اتاق خارج شده، و از طبقه یِ بالا که من اینک ایستاده ام؛ گذرا نگاهی به خانه می اندازم.


مبلمان هایِ توسی رنگی، در یک طرف خانه به طرز ماهرانه ای چیده و با رنگِ پرده هایِ بزرگ و مجلسی ای، که در همان سمت خانه، وصل شده بودند؛ ست شده بود! در کل می شد گفت، ساده اما شیک...!





- خانم!





بی رمق، نگاهم را از پایین، گرفته و به پشت سر می دوزم، همان دختری که صبح اول وقت به اتاقم آماده بود!





- اگه مایل باشید من می تونم تمامِ خونه رو به شما نشون بدم...





که این طور! پس مرا در حال وارسی خانه دیده است...! خب چندان پیشنهاد بدی هم نبود، این چنین حداقل برایِ لحظه ای از اندوهی که دامن گیرم شده است؛ می گریزم...!


آرام لب زدم: 





- ممنون میشم...





خدمتکاری که نامش را نمی دانستم؛ لبخندی کنج لب نشاند: 





- پس همراه من بیایید!





در تمام طولِ مسیر، فقط به سخنان او که هویدا بود از همراهی با من خشنود است، گوش سپرده بودم! 





- خب خانم...





با دست اشاره ای به مکانی که بدون گفتن هم می دانستم آشپزخانه است، زد: 





- من باید برم ناهار درست کنم الاناست خانم بزرگ از خونه خواهرِشون برگردن و اگر ناهار آماده نباشه...





کلامش را نصفه رها کرد! 





- اگه به چیزی لازم داشتید فقط من رو صدا کنید...





تزئین کوتاهی کرد: 





 همیشه در حال خدمت گذاری به شما آماده ام...!





این را گفت و به تندی از جلویِ چشمانم، مانند باد عبور کرد!
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راهم را به سمتِ محطوطه، باغ کج کردم! گام اول را در باغ گذاشتم که رگه هایِ آفتاب، مژگانم را به نوازش در آوردند.


نسیم خنکی شروع به وزش می کند که این ضیافت را تکمیل می کند. با شدت تشنگی که به یکباره در من پدید آمده بود؛ لبانم را بر هوایِ مورد نیار می گشایم! چشمانم را در کاسه می چرخانم، و به آسمان که پرندگان در آن به پرواز در آمده اند خیره می شوم! البته گویی پرواز نمی کنند؛ بلکه می رقصند! چند باری آرام آرام پلک می زنم...


دیگر جایی برایم نمانده است.


برگ هایِ زرد و خشکیده یِ اطراف، خاطرات را با درد برایم تداعی می کنند. 


سخت است، اما بالاخره می گذرد...


نفسی غمناک، از درون سینه خارج می کنم که؛ مکانی نظر مرا به خود جلب می کند!


ناخواسته، به آن سمت گام برمی دارم. تمام حیاط با گل ها و درختان تنومدی که، کاشته شده بودند؛ حیاط را چندین برابر زیباتر نشان می داد اما این جا! این مکان خالی! جلوه یِ خوبی نمی داد! 


خود را خم کرده و مشتی از خاکِ آن باغچه یِ بدون گل و گیاه برداشتم! 


خاک بسیار مربوطی داشت! از آن جا که؛ مرطوبیت خاک، مرا به خود به خود جذب می کرد، بی اختیار خاک را نزدیکِ بینی ام کردم و بویِ خوش نم دارِ او را به مشام کشیدم!





- آی دختر!





دستی را از بینی ام فاصله دادم.   مشت را باز کرده و خاک را مجداً به باغچه برگرداندم! سرم را به عقب متمایل کردم. پیرزنی عصا به دست اما خوش پوشی مرا مورد خطاب قرار داده است!





- تو کی هستی؟





پوزخندی زدم! این فردِ ناشناخته مرا بازگو می کند!





- فکر کنم من این سئوال رو باید از شما بپرسم...!





اخمی درهم کشید، عصایش را به سمتم نشانه گرفت: 





- تو، تویِ خونه یِ خودم، از خودم می پرسی که من کی ام؟





 یعنی آن خدمتکار از خانم بزرگی که صحبت می کرد، ایشان بودند!


لبم را به آرامی گزیدم: 





- من... مع...معذرت میخوام!
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- معذرت خواهیت رو نگه دار برای خودت! بگو ببینم؛ کی هستی؟ و این جا چیکار می کنی؟





حال باید چه جوابی می دادم؟ می گفتم بابت پولی که از پسر این خانواده دریافت کردم شده ام همسرش؟!  مردد بودم بین گفتن و نگفتن: 





- من...





- این جا چه خبره...!





هردو به یکباره به سمتِ صاحبِ صدا چرخیدیم. کیارش، همراه با پوشه یِ زرد رنگی که در دست داشت، با فاصله یِ اندکی آن طرف تر ایستاده بود. خانم بزرگ، اخم آلود گامی به سمتش راند. عصایش را مجدد به سمتم نشانه گرفت: 





- کیارش؟ این دختر کیه و این جا چیکار می کنه؟!





 نامش کیارش بود؛ پس که این طور! 





- همسرمه...!





 این را گفت و بی توجه از جلویِ رویمان عبور کرد و واردِ خانه شد!





خانم بزرگ به تندی همچنان که هویدا بود؛ خشم و تعجب همراهی اش می کردن با سئوالاتی ردیف شده و توقف ناپذیر به دنبالش رفت! و اما من...؛ همانند بید به خود می لرزیدم! ترس در تنم رعشه انداخته بود! با خود خیال می کردم؛ اقوامی ندارد اما اینک...! نام خدا را بر زبان جاری ساختم و با قدم هایی سُست، راه آمده را بازگشتم.





- کیارش یعنی چی... یعنی چی...! رفتی دستِ یِ دختر غربتی رو گرفتی آوردی این جا بعد با کمال پرویی میگی زنته!





- برایِ بارِ هزارم دارم میگم... من بچه نیستم! خودم می تونم برایِ خودم تصمیم بگیرم!





- آره آره، اما آخه تصمیم ازدواج که شوخی بردار نیست! حداقل باید با من مشورت می کردی...!





- نیازی به مشورت نداشتم!





 می دانستم ساده بودم، یا به قول خواهرم زیادی از حد ساده لوح و بی فکر بودم اما غربتی نبودم!


آه سوزناکی از سینه خارج می کنم ، دستِ آزادم زیر چشم هایم بند می شود و اشک هایِ سرازیر شده را کنار می زنم.





گامی به عقب نهادم. دیگر توان شنیدن این سخنان را نداشتم. مقصودم را به سمتِ اتاقی که این چند وقتِ پاتوقِ دلتنگی و بی قراری هایم شده است؛ کج کردم که مچ دستم اسیر شد!


با همانِ چشم هایِ اشکی، نگاهم را از مچ دستم تا صاحب دست کشانیدم.





- داری کجا میری؟





زیر لب با بغض و لرزان که، حالِ درونم را آشکار می سازد لب می زنم: 





- همون جایی که حداقل خودم و خودم... همون جایی که این چند وقته شده پاتوقِ تنهایی هام!





نگاهش به غم نشست! حلقه یِ دستش آزاد و آزاد تر شد و این گونه بدون حتی لحظه ای درنگ؛ به سمت اتاقم دوییدم.
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خود را رویِ تخت پرتاب می کنم. مجدداً چشمانم به اشک می نشیند و رویِ صورتم روانه می شنود. بالشتک کوچکی را به آغوش می کشانم و او را به دهانم می فشارم تا مبادا صدایی از ته گلویم خارج شود!


در دل، به خود نفرین می فرستم... نفرین به احساساتم، نفرین به احمق بودنم، نفرین به تقدیرم که این گونه زندگی مرا نوشته است...!


لرز در بدنم ریشه می کند. دست هایِ لرزانم گواه از حال بدم را می دهد. تنهایی مُهلک؛ شاید نمک بر زخم هایی که اخیراً ردی از آنان را بر، خود و احساساتم ماندگار شده است، باشد. می خواستم، بهترین باشم اما از نظر دیگران بدترین ام!





تقه ای به در وارد شد! نگاهم به سمتِ در که سایه قد بلندی پشت ان خودنمایی می کرد کشانیده شد. بی توجه بدون این که از همان حالت برخیزم بالشتک را بیشتر و بیشتر به خود فشردم.





- ببین می دونم احتمالاً بحث من و مامان رو شنیدی اما... این رو بدون که این زندگیِ منه و درست و غلط بودنش دستِ خودمه نه دیگران در ضمن؛ مطمئنم تصمیمی که گرفتم به هیچ عنوان اشتباه نیست...!





 اشک هایی سمجم را با نوک انگشت کنار زدم و گوش سپردم: 





- می دونم اگه به خاطر خانواده ات نبود هیچ وقت تن به این ازدواج نمی دادی، اما من... از همون نگاه اول خواستم تورو مال خودم کنم و این طور هم شد! پس لطفاً، بهم فرصت بده تا بتونم خودم رو ثابت کنم. 





دیگر اشکی از چشمانم فواران نمی شد! دیگر آن حس بدِ چند لحظه در ذهنم جولان نمی داد!





سایه کم کم، قدم به عقب راند و تاجایی که کاملاً از پشت در محو شد!


مجدداً سرم را رویِ بالشتک قرار دادم. دیگر اشکی برایِ ریختن نداشتم، انگارِ چشمه یِ اشکم جوشیده و خشکیده بود! افکار درگیر شده بود اما نه درگیرتر از چشمانم که حال می دانم انگار با خواب و خستگی در جدال بود! مژگانم کم کم رویِ هم افتادند و خواب پیروز شد...





با صدایِ ناله هایِ ماهگل؛ چشمانِ خستم را از نوشته هایِ کتاب دزدیدم و به سمت او متمایل کردم. به سمتش رفتم. پتو را که کنار زده بود، تا سینه اش بالا کشیدم و به آرامی در کنارش به دنیایِ بی خبری چشم سپردم...
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صبح، با اشعه هایِ نور خورشید که از لا به لایِ پرده ها خود را به اتاق رسانیده بود؛ چشم باز کردم. خمیازه یِ بلندی سر دادم و لبخند زنان به سمتِ ماهگل چرخیدم اما او نبود! مات و مبهوت به جای خالی او نگاه کردم. آب دهانم را با استرس پایین فرستادم. نکند از تخت بر روی زمین پرتاب شده بود!؟ به سختی خود را به جلو کشیدم و در کمال تعجب او را ندیدم! با آشفتگی لب گزیدم. نگران شده، سر به طرفین چرخاندم اما او نبود...!  شاید...آن زن که لقب پیرزن را یدک می کشید فرزندم را با خود برده بود!؟ ناسزایی بار خود می کنم! چطور آنقدر سنگین به عالم خواب رفته ام، که متوجه نشده بودم، فرزندم را از آغوش من بیرون کشیده اند!؟ با دلواپسی بدون این که به سر و وضعم نگاهی بیندازم؛ دمپایی هایِ کرم رنگم را به پا کردم و از اتاق خارج شدم. از پله ها پایین رفتم. آنقدر گیج و مبهوت بودم که در میان راه پاهایم با یک دیگر گلاویز شدند، و بر روی زمین سقوط کردم. با دردی که در مچ پای راست خود احساس می کردم، لنگان یک راست به سمتِ آشپزخانه راهم را کج کردم. سمیه همچنان که درحال سبزی پاک کردن بود با دیدنِ حال پریشان من، از رویِ صندلی برخاست و با نگرانی گفت: 





- چیزی می خوایید خانم؟ ای وا چرا رنگتون پریده؟!





با حالی آشفته، بی توجه به سئوالات او لب زدم:





- ماهگل...





سمیه گیج نگاهم کرده، و گفت:





- ماهگل چی خانم!؟





دستی به تیغه بینی ام کشیده و با حالی خراب نجوا می کنم:





- نیست!





به سمت من می آید و مبهوت می گوید:





- ماهگل که پیش شما بود!





بی توجه به او، از آشپزخانه خارج شدم. باید به دنبال او می گشتم. مگر می شود، بچه ناگهان غیب شود!





به حیاط سر زدم...، به اتاق ها سر زدم اما هیچ اثری از بچه نبود! بیشتر از این دیگر نمی توانستم بردبار باشم. در خانه با صدایِ بلند؛   همراه با بغض نام او را فریاد زدم: 





- ماهگل...! ماهگل...!





- چه خبرته هوار انداختی؟!





با چشمان اشکی، به سمت مادر کیارش خان چرخیدم. الان وقت آن کینه ای که به تازگی در دلم، بذر آن را از او کاشته بودم نبود. به سمتش دوییدم که با هراس گامی به عقب برداشت: 





- چه خبرته دختر!





- ماه...ماهگل...





- ماهگل چی؟ نکنه بلایی سرش آوردی!





دستانم را بالا آورده به علامتِ《نه》چندین بار تکان دادم اما زبانم یاری نمی کرد تا کلمه ای بر زبان جاری بسازم!





عصایش را به زمین انداخت؛ لنگ زنان به سمت آمد. دستانش را رویِ شانه هایِ نحیفم که از شدت گریه می لرزیدن قرار داد و به شدت فشرد: 





- دِ لعنتی یِ حرفی بزن دیگه! میگم ماهگل کجاست؟نکنه باز بلایی سرش آوردی؟





همچنان سکوت اختیار کرده بودم. حالم آن قدر بد بود که نمی توانستم به دیگران و سخنان آنان توجه ای داشته باشم. 





- نمی خوای زبون لعنتیت رو باز کنی نه! باشه نکن





دست در جیبش فرو کرد، و تلفن همراهش که قیمتش برابر جان یک انسان بود را از جیبش خارج کرد! دستان چروکیده اش را رویِ صفحه لمس قرار داد و شماره ای را تند تند تایپ کرد!





#پارت_پنجاه_و_هشت





 مجدد، با گفتن آن سخنان و لحنِ تند و تحقیر آمیزش؛ در دل نفرتی که برایِ لحظه ای در دل رویِ آن آب پاشیده بودم؛ شعله کشید. با نفرت نگاهش کردم.


 دیگر توانی برایِ ایستادن نداشتم. گویی شیره جان مرا از عمق دلم بیرون می کشند. که این چنین انرژی ام تحلیل رفت و با زانو بر روی زمین افتادم. اشک انگار هایم با یک دیگر جدال داشتند! یعنی برای دور دانه ام چه اتفاقی افتاده بود!؟ در دل نالیدم:


《خدایا خودت رحم کن》





 با صدایِ زنگ خور گوشی ای از پشت سرم شنیده شد که با ترس نگاهی به پشت انداختم. ماهگل در آغوش پدرش شاد و خرم با عروسکی که در دست داشت؛ به بازی پرداخته بود! دیدگانم تار بود... درست دیده ام؟ او ماهگل است! خدای من! لبخندی رویِ لبم ایفا شد!  از رویِ زمین برخاستم و با عجله به سمت آنها پا تند می کردم. با نوک انگشت اشک ها را کنار زده و زیر لب خدارو شکری می گویم. با شوقی وصف ناپذیر  بچه را از آغوش او بیرون کشیدم و بوسه هایی مدام بر سر و صورت او می نشاندم. گونه ام را با لطافت به صورت او کشیدم و سرش را به خودم چسباندم. او را در آغوش خود فشردم. اشک هایم پایان نداشت! البته اشکی شوقی که که با دیدن چهره او جان دوباره گرفته بودم...! با لبخندی که رویِ لب هایم شکوفا شده بود؛ او را همچنان که بوسه باران می کردم، زیر لب نجوا کردم: 





- خداروشکر که، سالم و سلامتی!





به یکباره با یاد آوری دقایقی پیش، با دلخوری به سمت کیارش خان چرخیدم: 





- وقتی بچه رو با خودتون بردید، حداقل باید بهم اطلاع می دادید!





 گوشه یِ لبش بالا رفت و پوزخندی رویِ آن نشست که از چشمم دور نماند:





- فکر نمی کردم برایِ این که بخوام کنارِ دخترم باشم باید از کسی اجازه بگیرم...!





- من نگفتم که...





- بده من ببینم نوه ام رو...!





پیرزنِ خرفت، که فقط نام مادربزرگ را یدک می کشید، همانند قبل، پا درمیانی کرد و بچه را از آغوشم دور ساخت!





- مواظب بچه نیستی بعد دو قورت و نیمتم باقیه؟!





همانند پسرش، پوزخندی زدم و مانند خودش بچه را ناگهانی از آغوشش بیرون کشیدم: 





- معذرت میخوام...! این پسرِ شما بوده که بدون اطلاع دادن اول صبحی، در حالی که من هنوز خواب بودم بچه رو همراهِ خودش برده، پس لطفاً دیگران رو متهم نکنید!


بی توجه به عکس العمل به آنان؛ با همان پوزخند، از جلویِ چشمانشان عبور کردم. باید به آن هابفهمانم، من آدمی نیستم که در برابر دیگران سر فرود بیاورم.


 میان راه، با یادآوری، سخنی متوقف کردم. بدون این که به پشتِ سر نگاهی بیندازم، با صدایی بلند که فقط مخاطبم کیارش خان بود گفتم: 





- درضمن بعد این اگه خواستید بچه رو همراهِ خودتون ببرید، حتماً یاداشت بزارید...





**********


لباس هایِ بچه را که لکِ هایِ زیادی رویِ آن ایجاد شده بود را، با لباس جدیدی مبدل کردم. همچنان که لباس را بر تنش می دادم،  قربون صدقه اش می رفتم: 





-  کجا رفتی بدون این که به من بگی؟ می دونی چقدر دلواپست شده بودم! 





لبخندِ ریزی رویِ لبانش نقش بست که ناخواسته گونه هایِ نرم و کوچولو اش را کشیدم.





#پارت_پنجاه_و_نه





- که این طور! من این جا نگرانت بودم و تو رفته بودی با، بابا خوش گذرونی. برایِ همینه گل از گلت شکوفته، ای شیطون بلا!





او را رویِ تخت به آرامی پرتاب کردم و دستم را رویِ شکمش قرار دادم که خنده ای سَر داد! چشمانم را تنگ کرده متعجب زده مجدد دستم را رویِ شکمش قرار دادم که سعی می کرد؛ با قِل خوردن به طرفی دیگر مانع شود!





-  عجب! پس رو شکمت حساسی و قلقلکت میاد! 





با خنده؛ به سمتش هجوم بردم و سر و صورتم را به شکمش مالیدم... دقایقی بعد، خسته شده خود را کنار کشیدم و به او که مظلوم، بی حال در کنارم، در حالی که چشمانش را بسته بود و نفس هایِ عمیق و کوچکی سَر می داد خیره شدم.بی اختیار به شدت به خود فشردم: 





- الهی من دورت بگردم! خسته شدی؟ خیلی خندوندمت مگه نه؟





همچنان که سرش؛ رویِ بازویِ دستم قرار داشت، لبانش را همانند غنچه یِ گل کرده بعدِ استراحت کافی، به بازی  با پولک هایِ سارافنم پرداخت. بوسه یِ بلند مدتی رویِ پیشانی اش کاشتم و در دل گفتم:





《از خدا می خوام، دلت شاد و لب همیشه خندون باشه...》





چندمین بعد، با صدایِ نفس هایِ  داغ و نامنظمش که با، بازو هایم برخورد می کرد و حس قلقلکی زیر پوستی را درونم ایجاد می کرد، متوجه شدم که به خواب فرو رفته است! با لبخند، بوسه یِ آرامی بر رویِ زلفانش نشاندم و زیر لب گفتم: 





- دوستت دارم عزیزکم...!





****


باید از او معذرت می خواستم! البته با این که مقصر از نظر من آن  مادرِ پیرش بود اما در هرحال... مطمئناً بابت رفتار تندی که با مادرش داشته ام، آزرده است! و این را خوب حدس می زدم که بابت موضوع صبح دلگیری اش، دوچندان شده است!


نفس عمیقی کشیدم و تقه ای به در وارد کردم: 





- مگه نگفتم نمی خوام کسی مزاحمم بشه...!





 ابرویی انداختم و زیر لب با خود نجوا کردم: 





- یعنی اِن قدر موضوع رو جدی گرفته که نمی خواد کسی رو ببینه؟!





باز دمی گرفتم و با استرسی که ناخواسته درونم ریشه دوانده مجدد تقه ای به در زدم. 


 این بار، بالافاصله در با شدت باز شد و قامت بلند او روبرویم نمایان شد.!


چشمان سرخ و سیگار مابین انگشتانش، نشان دهنده از خشم بیش از حد او بود!





آب دهانم را فرو فرستادم:





- میشه باهم صحبت کنیم؟





- نه!





خواست در را به رویم ببندد که، پایم را میان در قرار دادم: 





- من... اومده بودم... آخ...





چهره ام از شدت درد درهم فرو رفت. بی تحمل خم شده و رویِ زمین نشستم.





#پارت_شصت





با صداییِ که از ته گلویم خارج شد، به یکباره مجدد به سمتم نگاهی انداخت. رنگ از رخسارش پرید! سیگار روشنش را که بین انگشتنانش خودنمایی می کرد، به زمین پرت کرد و با نگرانی به سمتم دویید. در را کامل باز کرد و جلویِ پایم زانو زد. دستِ سردش را رویِ مچ پایم قرار دادم که؛ ناله یِ ضعیفی سر دادم. 





- چی شد؟ خیلی درد داری؟ صبر کن... صبرکن الان میام...!





با آشفتگی به سمت میزِ کارش خیز برداشت. با عجله کشو هایِ آن را یکی پس از دیگری با عصبانیت می گشود! انگار دنبال چیزی می گشت! پریشان بود.


هر از گاهی کاغذ هایی را که دم دستش بودند؛ با حرص روی میز می کوبید.


 چندمین بعد، لبخندی رویِ لبش نشست. انگار چیزی را که به دنبالش بود؛ یافته است. باجعبه ای   کوچکی که در دست داشت و حدس می زدم جعبه کمک هایِ اولیهِ ست، به سمتم پاتند کرد. مجدداً جلویِ پایم چمپاته زد. از کیف دستی، اسپری تسکین درد را بیرون کشید و همچنان که مچ پایم را در اسارت خود گرفته بود. محلولِ داخل آن قوطیِ فلزی رنگ را بعد چند بار تکان دادن روی محل درد، با فشار کوچکی پخش کرد. از شدت درد بی اختیار لبم را به دندان کشیدم و دستم را رویِ شانه هایش قرار داد و اندکی فشردم. کمی بعد، به آرامی لایِ پلک هایم را از هم گشودم و متوجه شدم که؛ او با لبخند به چشمانم خیره شده است! دستم را از رویِ شانه اش سُر دادم و با شرم، نگاهم را به زیر انداختم. کمی از کنارم فاصله گرفت و پچ زد:





- کاری داشتی؟





از لحن و چشمان سردش، لرزی در بدنم نشست!





مغموم دستم را رویِ مچ پایم قرار دادم و با ملایمت شروع به مالیدن آن کردم و گیج گفتم:





- بله!؟





کلافه و طولانی چهره ام را بر انداز کرده، دمی عمیق گرفته و با بی خیالی سری تکان می دهد. 





آب دهانم را با صدا پایین فرستادم و با یاد آوری چیزی که می خواستم بر زبان بیاورم، ناراحت لب زدم:





- می خواستم..





با کمی مکث ادامه می دهم:





- من معذرت می خوام





با این که مقصر نبودم اما چون در برابر مادرش ازمن دفاع کرده بود؛ بابت جبران باید حداقل عذر می خواستم! لبانم را با آب دهانم خیس کرده و با آرام ترین حدِ ممکن، نجوا کردم:





- با این که اون روز مقصر نبودم... اما معذرت می خوام!





 قدمی به سمتم آمد. قوطی فلزی رنگ را که هنوز در دست داشت؛ کنار پاهایم رها کرد. می ایستد و دست در جیب فرو می برد. پوزخندی رویِ لبش، پیدا شد! دستی پشت گردنش کشید و بی توجه به عذر خواهی من، با گام هایی بلند از اتاق خارج شد.


مات و مبهوت نظاره گر به جای خالی اش می شوم...





#پارت_شصت_و_یک





من از او پوزش می طلبم او این گونه بی اعتنایی می کند!


چندمین بعد؛ با حسِ سوزشِ پایم به خود آمدم. ابرویی درهم کشیدم و لب زیرین را از درد، به دندان گرفتم. نگاهم را به طرفین چرخاندم. با این که اسپری تسکین درد برایم زده بود اما جلو دارِ ورم پایم که نبود! باید جلویِ درد و ورم بیشتر پایم را می گرفتم. چشم چرخاندم و به جعبه که کمی آن طرف تر، رویِ زمین رها شده بود نگریستم. باید خود را به جعبه برسانم! هرچه تقلا می کردم درد امان نمی داد اما بالاخره دستم را به سختی، به دستگیره در رسانیده و با نگه داشتن آن، به دشواری از جا برخاستم. لنگان همچنان که با هرقدم، گویی تیری به پایم خورده است، فریادی خنثی از ته گلویم بلند می شود که بیشتر شبیه آه می مانند تا فریاد! شبنم اشک هایم از عجز روی گونه هایم بی اختیار روانه می شود و فقط خود آن لحظه را درک می کردم!


****


 به آرامی پایِ ورم کرده ام را که اینک باند پیچی شده است، روی بالشتک کوچکی قرار داده و چشمانم را برایِ لحظه ای بستم. چهره یِ اورا در ذهن تجسم کردم!


چشمان نافذ و قهوه رنگش که تضاد جالبی با موهایِ قهوه ای و براقش ایجاد می کند! آن ته ریشِ جو گندمی و اخم هایِ بهم پیوسته اش که گه گداری، آن را به نمایش می گذارد جذاب تر نشانش می دهد!


چشمانم را از هم باز کرده چندین مرتبه پشت سرهم، پلک می زنم. احساس میکنم عرق گرمی به تنم نشسته است! نفسم به شماره می افتد:





-وا، من چرا به اون فکر می کنم! 





از خود خشمگین شده و با اخم غر میزنم:





- اون حتی جواب عذر خواهیت رو بابت گناه نکرده ات نداد و بهت بی اعتنایی کرد، بعد تو داری به اون فکر می کنی! اصلاً برایِ چی داری بهش فکر می کنی؟!





بدون این که متوجه باشم، از لج خود، محکم هردو دستم را به دوطرفم می کوبم:





- نباید بهش فکر کنم؟ اصلاً اون کی هست که بخوام بهش فکر کنم؟!





همچنان که زیر لب با خود غر میزدم، دستم را به سختی، طوری که به پایم فشاری وارد نشود زیر تخت برده و دفترچه را بیرون کشیدم. صفحه مورد نظر را باز کرده و برای این که از افکار بیهوده خارج شوم شروع به خواندن کردم.





کلافه چنگی به موهایم می زنم! دیگر طاقت این که خود را بیشتر از این، در این اتاق حبس کنم نداشتم...!


از کنارِ پنجره فاصله گرفته، بی اراده به سمت آینه قدی گام برداشتم. روبرویِ آن قرار گرفته و خود را برانداز کردم! دستی به صورتم کشیدم. زیر چشمانم گودی تیره ایجاد شده بود که به ندرت این چنین می شد! البته در حال حاضر جایِ تعجبی هم ندارد...


نگاهم را از آیینه گرفته و با بیخیالی به سمتِ درب قدم برداشتم.





#پارت_شصت_و_دو





به محضِ این که در باز کردم؛ بویِ خوشِ غذا زیر دماغم راه یافته و او را قلقک داد!  چشمانم را بی اراده بسته و عطر خوبی که در فضا پیچیده بود را به مشام کشیدم...! ناگهان، شکمم به صدا در آمد که ناخواسته تک خندی رویِ لبم نشست!





- از بویِ خوش غذا بالاخره به صدا در اومدی!





با لبخندی که پس از چند روز رویِ لبانم شکوفا شده بود؛ پله هارا یکی پس از دیگری طی کرده و به مکانی که، مطمئناً بویِ خوش از آن جا می آمد، رفتم.





دخترکی که در این روزها، جویایِ احوالم هست و به تمام کار هایم رسیدگی می کند، پشت به ظرف شویی همچنان که آهنگی را با خود زمزمه می کرد، مشغول شستن سبزی بود.


برای این که، اعلام حضوری داشته باشم، دستم را مشت کرده روبرویِ دهانم قرار داده و سرفه یِ مصلحتی ای سر دادم.


با هراس، دست از شستن سبزی کشید و سرش را به طرفم چرخاند! 





لبخندم پررنگ تر شد:





-انگاری ترسوندمت معذر می خوام...!





چندین بار پلک زد. گمانم به خود آمد که قدمی به سمتم نزدیک تر شد:





- نه نه...خانم... من معذرت می خوام هواسم نبود! امری داشتید اومدین پایین؟ به من می گفتید خودم میومدم بالا!





از مدام حرف زدنش بدون این که مجالی برایِ نفس کشیدن بدهد خنده ایِ سر دادم. خنده ای بلند و از ته دل! خنده ای که، بعدِچندین روز خود را به نمایش گذاشته بود!





- به به، می بینم که بساط شادی پهنه!





با صدایِ شنیدنِ آن فردا آشنا، به ناگه خنده ام بند آمد! سرم را به طرف او چرخاندم و ناخداگاه چندین بار پشت سر هم دیگر، مژگانم را به حرکت در آورده و به چهره یِ او چشم دوختم. ریشِ خود را کاملاً تراشیده بود که صورتش را دو چندان، سفید تر نشان می داد و  آن دوگویِ قهوه ای رنگش، به خود رنگ خوشی گرفته بود! و لبانش به لبخند کش آمده بودند! با کشیدن دستی به صورتش، به خود آمده و نگاهم را با شرم از او دریغ کردم...!





- عه آقا شماهم این جایید؟! امری داشتید اومدین تا آشپزخونه؟





- نه فقط چون صدایِ خنده یِ بلند آشنایی گوشم رو نوازش داد گفتم بیام ببینم صاحب صدا کیه که متوجه شدم خانم خودمه!





به یکباره، سرم را بالا آورده و با حیرت در چشمان او خیره شدم!


درهمان حال، چشمکی حواله ام کرد:





- چی شد خانمم؟





 چیزی در وجودم، به شدت شروع به لرزیدن کرد! نفسم کند شد! خون زیر پوستم شروع به جوشش در آمد و لپانم را گلگون کرد. سرم با خجل، به زیر افکنده و برای این که از خود از سخنان او رهایی پیدا کنم؛ با لکنت پچ زدم:





- من... مع...معذرت... می خوام...!





در همان حالت، بدون این که نگاهم را بالا بیاورم، پاتند کرده و به سمت خروجی گام برداشتم که مانند قبل، مچ دستم اسیر دستِ او شد!





#پارت_شصت_و_سه





بدون این که سر برگردانم لب زدم:





- لطفاً ول کنید دستم رو!





- این دست رو نگرفتم که بخوام ولش کنم گرفتم که تا آخر عمر همین طور تو دستم باشه...





دیگر تحمل این جا ماندن را نداشتم، با نیمچه لبخندی که رویِ لبم ناخداگاه پدیدار شده بود؛ دستم را از به طور نامحسوسی از دستش خارج کرده و به سمت پله ها دوییدم...! حین دوییدن، پاهایم باهم گلاویز شده با زانو، به زمین فرود آمدم. با دردی که در مچ پایِ راستم به وجود آمده بود؛ به آرامی به راهم ادامه دادم.


از داخل، درب را قفل کرده و نفسِ حبس شده در سینه ام را آزاد ساختم. به آرامی سُر خورده بر کف زمین نشستم. با یادآوری دقایقی پیش، صورتم را با دستانم پوشاندم و به آرامی حرف او را تکرار کردم: 





- خانمم...





با تکرار کردنِ آن کلمه در خلوت، لبم را به دندان کشیدم و صورتم را بیشتر از قبل پوشاندم.





- دیوونه...!





تقه ای به در اتاق وارد شد. هراسان دستانم را از کنار صورتم کنار زده و سر به سمت سایه یِ پشت درب چرخاندم. با دیدنِ سایه، لبانم با گل لبخند، شکوفا شد.





- نمی خوای در رو باز کنی؟





سراسیمه از پشت بلند شده و با دست، لباس هایم را تکانیدم. به تندی، درب را به سمت خود کشیدم که؛ او با سرعت همچنان ک سینی پر از غذا در دست داشت، به داخل پرتاب شد. با ترس بی اراده، جیغ خفه ای که کلمه یِ 《نه》را از گلویم خارج می ساخت بر زبان جاری می سازم و هر دوستم را اسیر بازویِ او می کنم تا جلوگیری از برخورد او با زمین کنم که موفق هم می شوم.


یکمین بعد، با شرم تندی دستانم را از دور بازویِ او رها کرده سر به زیر می افکنم و زیر لبِ به آرامی معذرت خواهی از او می کنم.





- نیازی به عذر خواهی نیست مقصر خودمم که پشت در ایستاده بودم.





خواستم چیزی بگویم که میان کلامم پرید:





- ببین برات چی آوردم!





با کنجکاوی، نگاهم را بالا آورده و به سینی پر از محتویات غذا، همان غذایی که بویِ خوش آن باعث شده بود؛ از اتاق خارج شده و بی اختیار مسیر بو را دنبال کنم تا به آشپزخانه برسم، دوختم!





سینی را رویِ تخت قرار داده و گفت:





- نیازی به تعجب این که از کجا متوجه یِ این شدم که خانمم بوی خوش غذا اشتهاش رو باز کرده نیست چون دقیقاً اشتهایِ من رو هم باز کرده...





تک خندی زد و ادامه داد:





- به قدری که تاب و توان یک لحظه درنگ رو ندارم پس حالاهم بدو بیا تا سرد نشده...!





باشرمی زیر پوستی، آهسته آهسته به سمت او قدم برداشته و با کمی فاصله از او، آن طرف تر نشستم.





#پارت_شصت_و_چهار





نگاهم کشیده سمت او که قاشقی که مطمئناً قاشق معمولی نبود را در برنج فرو برد و او را پر از برنج ساخت و آن همانند کوهی که درهم فرو ریخت. بالبخند، قاشق رو به دهانم نزدیک ساخت که مبهوت به او خیره شدم!





- برایِ چی به من زل زدی؟ قرار نیست من رو بخوری که قراره این قاشق پر از غذا رو بخوری...!





پشت بند حرفش، تک خندی که لپ هایم قرمز شد.





دستم را به سمت قاشق دراز کرده گفتم: 





- بدین خودم می خورم





- نه اصلاً دوست دارم اولین قاشق رو خودم بزارم دهنت.





 دهان باز کرده خواستم مجدد مخالفت کنم که قاشق را فوری در دهانم گذاشت!





مات و مبهوت با چشمایِ از حدقه در آمده به او خیره شده و در همان حالت غذا را  بلعیدم.





بالبخند، قاشق را از دهانم خارج کرده و با همان قاشق دهنی، خویش به خوردن شروع کرد!





*****


- می خوای کمی تو باغ قدم بزنیم؟ هم غذامون حذم میشه هم می تونیم چند کلام باهام صحبت کنیم...!





با بلند شدن از رویِ تخت خواب موافقتم را اعلام کردم.





همچنان که محوِ آن باغچه یِ خالی از گل و گیاه بودم؛ صدایِ او نگاهم را به سمت خود عوض کرد:





- خب اول این که اسمم کیارشه! می دونم اسمم رو نپرسیدی اما بعد این همه مدت که این جایی و رسماً...





دستی به ته ریشش کشید و ادامه داد:





- همسری بالاخره باید اسمم رو بدونی...!





بدون هیچ حرفی گوش سپردم.





- و البته بابات رفتارِ مامان معذرت می خوام! اون اخلاقش همینه یعنی اخلاقش در اولین برخورد تنده ولی مطمئناً کم کم دیدگاهش تغییر می کنه





 - و اگه نکرد؟





ناخواسته این جمله را به زبان آورده بودم و حالا بدون هیچ شرمی، منتظر پاسخ خود بودم.





- این امکان نداره چون من به خانم خودم اطمینان کامل دارم و می دونم بالاخره می تونه دل مادرشوهرش رو به دست بیاره





این بار سکوت کردم و فقط گوش سپردم! گوش سپردم، به سخنانی که نمی دانم چگونه اما به دلم چنگ می انداخت! گوش سپردم به سخنانی که بدون هیچ فهمی از آنان، لبخند را رویِ لبم می نشاند و  در وجودم، چیزی را به لرزیدن وا می داشت...!





سه ماه بعد...





چند روزی از این که، کیارش خان به خاطرِ مسائل کاری به سفر رفته بود و هنوز بازنگذشته بود می گذشت.





#پارت_شصت_و_پنج





همانند کودکی شیرخوار، مدام بی قراره سر داده بودم و خود می دانستم دلیلی جزء دوری و دلتنگی و کیارش در کار نبود!


در آلاچیق نشسته و با لب و لوچه یِ آویزان، به دورترین مناطق خیره شده بودم. نمی دانم چرا اما خود را بیشتر هر وقتِ دیگری تنهاتر می دانستم! چشمانم را باز و بسته کرده بازدمی عمیق وارد ریه هایم کردم. از جا به مقصدِ آشپزخانه و گپ و گفتگویی از سر بی حوصلگی با سمیه که این روز ها میانه خوبی با او پیدا کرده بودم؛ برخاستم. قدم از قدم نگذاشته بودم که دستی رویِ چشمانم نشست! از ترس هینی کشیدم و دستم را رویِ دست هایی که رویِ چشمانم نشسته بود و مرا عاجز ساخته بود از دیدن؛ نشاندم. با لمسِ آن دستان، قلبم محکم شروع به تپیدن کرد! نفس در سینه ام مهبوت ماند! رگه هایِ خوشی زیر پوستم شروع به دوییدن کرد. به آرامی پچ زدم: 





- کیارش!





 یک مین بعد، به آرامی دست ها را کنار زده و به سمت او اوچرخیدم. آری درست حدس زده بودم کیارش بود. لبخند پهنی رویِ لبانش خودنمایی می کرد همچنان که در چشمان هم خیره شده بودیم لب زد: 





- از کجا فهمیدی منم خانمی؟





- از لمسِ دستات!





به یکباره سرم را پایین فرود آوردم و با شرم لب زیرینم را به دندان کشیدم!





دستش زیر چانه ام نشست و به آرامی سرم را بلند کرد و باعث شد مجدد به چشمانش خیره شوم.





- نیازی به خجالت نیست حرف حقیقت که خجالت نداره! مگه نه خانمی؟





همچنان که این جمله را بیان می کرد، چشمکی همراه با خنده حواله ام کرد که از حرص نیشگونی از بازویش گرفتم.





- آخ آخ...ول کن... دردم اومد...





فشار بیشتری وارد کردم و با لبخندِ خبیثی گفتم: 





- حقته تا تو باشی سر به سرم نزاری تا هی سرخ و سفید بشم و تو بهم بخندی...!








 به یکباره دستم را کنار کشیدم و صورتم را از شرم پوشاندم:





- ای وای من چی گفتم...؟!





- من قربون اون سرخ و سفید شدنِ خانمم بشم! حالا بدو بیا بغلم که دلم برات ی ذره شده بود!





 در همان حالت به آرامی، گامی به سمتش برداشتم و خود را در آغوش او جا کردم.





#پارت_شصت_و_شش





سرم را به سینه اش فشردم و عطر تن او را به مشام کشیدم:





- دلم برات تنگ شده بود!





- من بیشتر...





****


همچنان که کیارش، سرش را رویِ پاهایم گذاشته بود؛ به آرامی چشم هایش را بست. با لبخند، دستم را میان موهایِ پُرپشت و سیاه رنگش فرو کرده و به بازی به آن ها پرداختم!





- کیارش؟





- هوم؟





 آب دهانم را فرو فرستاده به خود جرعت دادم تا حرفی را که چندین روز، در سَر می پروراندم ولی همت به زبان جاری ساختن آن را نداشتم، بگویم:





- می تونم برم دیدن مادر و خواهرم؟





 سرش را کمی جا به جا کرد و درهمان حالت با چشمان بسته گفت:





- نه!





 ان قدر، محکم  قاطع گفت که بغض به گلویم نشست.





- اما دلم براشون تنگ شده...!





 این بار، لایِ چشمانش را باز کرده و نگاهش را در نگاهم آمیخته کرد:





- می دونم عزیزم! اما تازه چندوقتیه از به زندگی جفتمون فرصت دادی یکم که بگذره خودم می برمت تا ببینیشون و رفع دلتنگی کنی خوبه؟





- اما...





 بدون این که، مجالی برای صحبت دهد، مجدد سرش را بر رویِ پایم قرار داد و چشمانش را بست!





نم اشک در گودی چشمانم آب خورد. مژگانم را محکم بهم کوبیدم و مانع شکستن بغض و ریزش اشک هایم شدم. اشک هایی که، دلیلی جزء دلتنگی نداشت!





*****


- چرا نمی خوری؟





- هوم؟





چنگال را در دستش جا به جا کرد و خیره به صورتم پچ زد:





- میگم چرا غذات رو نمی خوری؟!





تا خواستم چیزی گویم؛ صدایِ مادرش همچنان که پوزخند به لب داشت و از پله ها پایین می آمد گوشم را پر ساخت:





- خب معلومه دیگه شازده خانم که البته تو رو سرمون آوارش کردی، نازش زیاد شده!








 از بس کنایه شنیده بودم برایم عادت شده بود. بی توجه، نفسِ عمیقی از سینه خارج کرده چنگال را در ماکارانی فرو بردم.





- مامان...!





- غیر اینه؟





 زیر چشمی به او نگاهی انداختم که صندلی ای را برایِ خودش عقب کشید و کنار کیارش نشست. با صدایِ بلندی که کم از فریاد نشد سمیه را بازخواست.








- سمیه... سمیه...





چندی نگذشته بود که؛ سمیه سراسیمه خود را رسانید.





- بله خانم؟





- پس بشقاب من کو؟ حتماً باید صدات بزنم یا اعلام حضور کنم؟ 





- نه نه خانم... معذرت می خوام الان براتون غذا می کشم!





بی توجه به او، به سمت کیارش چرخیدم:





- من سیر شدم میرم تو اتاق





- ولی تو که چیزی نخوردی!





- میگم که نازش زیاد شده...





- مامان توروخدا بس کن! بزار حداقل غذامون رو در آرامش بخوریم!





بی توجه به بحث آن دو، راه اتاق رو پیش رو گرفتم.





#پارت_شصت_و_هفت





بدون این که درب را پشتِ سرم ببندم، همچو باد خود را رها کرده به سمت تراس گام برداشتم. به هیاهویِ خیابان خیره شده نفسم را سوزناک از سینه خارج کردم.


نگاهم از دور، جلب کودکی خردسالی که موهایِ بوری داشت و چهره اش از دور بیداد می کرد از سر ناچاری این کار را پیش رو گرفته است و لا به لایِ ماشین ها خود را به هر طرف می کشانید و گل می فروخت قلبم به درد آمد. نمی دانم چرا اما در چهره یِ آن کودک، خود را می دیدم زیرا؛ همچو او، از سر ناچاری سرنوشت مرا به این جا رسانید!





- به چی داری فکر می کنی؟





- سرنوشت!





- سرنوشت؟ 





نگاهم را از دخترک دریده و به او که دوفنجان چای در دست داشت دوختم:





- چون عین یِ رقاص داره من رو دور انگشتش می چرخونه!





- منظورت چیه؟ یعنی...الان که کنارِ منی راضی نیستی؟!





نفس را اندوهگین از سینه خارج کرده لیوان چای را از دستش گرفتم:





- چرا اما دلتنگ خانواده امم! 





کمی بعد، لیوان خود را رویِ میز کوچک چوبی ای که ممبت کاری هایِ زیبایی رویِ آن کار شده بود  و همراه دوصندلی کوچک که دوطرفش قرار داشت، قرار داد. دستش را رویِ هر دو دستم که لیوان مابین آن ها بود نشاند. در چشمانم زل زد:





- قول میدی فقط برایِ چند ساعت بری؟ خودت می دونی که تحمل دوریت رو ندارم!





 به یکباره، مژگانم از تعجب به بالا پرت شده لبخند کمرنگی رویِ لبم نشست:





- یعنی چی؟ یعنی بهم اجازه میدی بری دیدن خانواده ام؟





با این که می شد تردید را از نگاهش خواند، دستم را که همچنان اسیر دستانش بود؛ فشرد و لب زد:





- البته که اره خانمم!





لبخندی رویِ لبم شکوفا شد. چشمانم از خوشی برق می زد و این را راحت می توانستم در انعکاس چشمان او ببینم. بی اراده،  بر رویِ نوک پا بلند شده گونه ی او را بوسیدم و کنارِ گوشش زمزمه کردم:





- ممنون!





سرم را کنار کشیده و این بار بدون هیچ شرمی، در نگاهش خیره شدم. راحت برق خوشی و تعجب را از چشمانش خواندم. به یکباره بدون هیچ سخنی، لیوان را از دستم بیرون کشیده رویِ میز قرار داد. گامی نزدیک تر آمد! صورتش را به نزدیک ترین حد ممکن به سمتم پیش آورد!





-  حالا دیگه اجازه هست؟





می دانستم اجازه یِ چی را می طلبد زیرا؛ این را چندین بار از نگاهِ پر مهر و بی منهوسش خوانده بودم. سرم را زیر انداخته به آرامی پچ زدم:





- آره...





و این جواب مثبت دادن اجازه ای  صادر شد برای این که، دستش را زیر پاهایم قلاب کرده مرا به آغوش بکشد.





#پارت_شصت_و_هشت





سرم را در یغه اش پنهان کرده با خشنودی عطر تن او را به مشام کشیدم. عطری خوشایندی که همیشه، دلم را زیر و رو می کند! به آرامی مرا از بغل خود جدا کرده به رویِ تخت خواباند و خود کنارم دراز کشید. دستش را زیر چانه ام قرار داد و نگاهش را در نگاهم آمیخته کرد:





- مطمئمی؟





با خجالت، دستم را رویِ دستش قرار داده آن را به معنای آره فشردم و همچو گل پیچک به دور هم پیچیدیم...





******


با شرم سرم را در اغوشش، پنهان کردم که قهقه ای بلندی سر داد و تخت سینه اش شروع به لرزیدن کرد!





- دیگه کاملاً شدی خانمم خجالتت برای چیه؟!





 با خجل، لبم را آرام گزیدم و دستانم را دور گردنش حلقه کرده سرم را بیشتر به او فشردم. به آرامی بوسه ای بر رویِ امواج زلفانم زد:





- میرم دوش بگیرم البته اگه توهم بخوای می تونی بیایا...!





ناگهان، خشمی درونم پدید آمد. با حرص بدون این که نگاهم را بالا بیاورم مشت آرامی به سینه اش کوبیدم: 





- واقعاً که....





با هر دوست، مچ دستان ظریفم را در اسارت گرفته بوسه ای به هر دو زد: 





- شوخی کردم. هرطور راحتی عزیزم!





این را گفت، پتو را را کنار زده و از رویِ تخت برخاست. همچنان که حوله سفید رنگی را که کنار در حمام آویزان بود به دور گردن خود پیچاند و داخل رفت.


با تندی، پتو را کنار زده از تخت برخاستم به محض این که، خواستم تخت را مرتب کنم زیر دلم تیر کشید و آخ آهسته ای از میان دهانم خارج شد. در همان حالت ایستاده بودم که در حمام باز شد: 





- ای وا، لباس هام یادم....





با دیدنم در آن حالت، تندی حوله دور گردنش را بر روی زمین انداخت و به سمتم دویید. دستش را رویِ کمرم نشاند: 





- حالت خوبه؟ چت شد یهو؟ صبر کن صبر کن الان با دکتر تماس می گیرم! تا خواست قدمی بردارد، دستم را روی دستش قرار داده با درد لب زدم: 





- لازم نیست، طبیعیه...! فقط اگه میشه من اول برم حموم!





با نگرانی سری به معنی اکتفا تکان داد و تا دم در حمام همراهم شد.





******


روبرویِ تیوی نشسته با کلافگی کانال ها را بالا پایین می کردم!





- اه این لعنتی ام  که هیچی نداره!





- عه این همه سریال! بعد میگی هیچی نیست!





سرم را به علامت منفی به طرفین تکان داده لب هایم را به جلو هدایت کردم: 





- نه...





ناگهان، معده ام شدیداً به سوزش در آمد طوری که حالت تهوع برایم دست داد. با چشمایِ از حدقه در آمده، دهانم را با هر دو دست پوشانده به سمت سرویس بهداشتی دوییدم.





#پارت_شصت_و_نه





کیارش، با مشت هایِ محکم پی در پی به در می کوبید:





- خانمی! خانمم...چت شد یهو؟





 چند مشت آب سرد، به صورتم پاشیدم که خنکی آب حالم را بهتر ساخت. بدون این که صورتم را خشک کنم درب سرویش را باز کردم که کیارش با نگرانی به سمتم آمد: 





- چی... چی شده؟





پشت دستش را لطافت بار به پیشانی و گونه هایم کشید:





- تبم که نداری پس چت شد یهو!





خود نمی دانستم پس چگونه باید به او جواب می دادم!





- فکر می کنم چون امروز تو خوردنِ خوراکی زیاده روی کردم معده ام اذیت می کنه...





نوچ نوچی کرد و تلفن همراهش را از جیبش خارج کرد. شماره ای را تند تند گرفت و گفت:





- فکر نمی کنم! حتماً باید دکتر بیاد ببیندت و معاینه ات کنه





تا خواستم مجدد مخالفتی کنم، بی توجه تلفن را به گوشش نزدیک کرده، به سمت دیگر خانه رفته و مشغول گفتگو شد!





*


فشار سنج را با دقت از دور دستم باز کرده رو به کیارش که از نگرانی به جانِ موهایش افتاده بود و مدام به آن ها چنگ می انداخت کرد: 





- راستش...راستش...





- راستش چی؟





از کنارم، از رویِ تخت برخاست. همچنان که مشغول جمع کردن کیف کوچک پزشکی اش می شد؛ با لبخند گفت: 





- بهتون تبریک میگم یِ عضو جدید توراهه!





 متعجب زده به یکباره از رویِ تخت برخاستم که دکتر اخمی کرد:





- از این به بعد خیلی باید مواظب خودتون باشید پس لطفاً دیگه این طور با سرعت از جاتون بلند نشید و کار سنگین هم انجام ندید چون ماه هایِ اولیه خیلی خطرناکه!





 نگاه خیره کیارش کمی مرا اذیت می کرد. گونه هایم از خجالت گلگون شد. کمی شوکه شده بودم. به راستی من مادر شده ام!؟ دکتر کیف پزشکی اش را در دست گرفت و با متانت خاص خود به سمت کیارش رفت. دست روی شانه اش گذاشت و بعد از خداحافظی آرامی بیرون رفت. کیارش مات و مبهوت نظاره گر خارج شدن دکتر از اتاق بود. به او نگاه می کنم و کم کم لب هایم به خنده باز می شود.





#پارت_هفتاد





با شیطنت، نزدیک رفته از بازویش نیشگونی می گیرم که به خود آمده رویِ تخت می نشید. خیره نگاهی به شکمم می اندازد که از شرم، گونه هایم گر می گیرد. به یکباره، مرا به شدت در آغوش می گیرد و می فشارد:





- خانمی من دارم بابا میشم...! دارم بابا میشم باورت میشه؟!





با همان شرم، بوسه ای به سرشانه اش میزنم و می گویم:





- آره، اما...





ناگهان خود را کنار کشیده و با چشم هایِ قهوه ای رنگش که نگرانی در آن بیداد می کرد در چشمانم خیره شد:





- اما چی؟





لبخند کوچکی میزنم و این بار من او را دعوت می کنم به هم آغوشی و آرام شیوا می کنم:





- اگه یکبار دیگه اون طوری محکم بغلم کنی... حرفایِ دکتر رو که شنیدی!





قهقه بلندی سر می دهد و همچنان که چانه اش که رویِ شانه یِ من قرار داشت، بوسه یِ آرامی به سر شانه ام میزند که نفسم برایِ لحظه ای  حبس می شود!





- ببخشید خانمم دیگه تکرار نمیشه، از این بعد چهاردونگ هواسم رو جمع می کنم تا خانمم و ثمره عشقمون کوچیک ترین آزاری نبینند








احساس عجیبی داشتم. دستانم از شدت استرس عرق کرده بود. موجود کوچکی که درون من رشد می کرد، مرا به خوشحالی و احساس های ضد و تقیض دعوت می کرد اما حال، سئوال بزرگی برایم پیش آمده بود این که آیا می توانم مادر خوبی باشم و برایش مادری کنم؟





باحسِ درد در مچ پایم، نگاهم را از دفترچه گرفته و آخی زیر لب می گویم!





- معلوم نیست حالا این لعنتی کی می خواد خوب بشه!





 دستم را رویِ مچ پایم قرار داده همچنان که آن را می مالیدم، ذهنم کشیده شد به سمت دفترچه و لبخندی رویِ لبم ایفا شد. 





- پس اون طور که تو دفترچه نوشته شده؛ ماهگل همون عضو جدید این خانواده بوده!





با یادآوری ماهگل، ناخداگاه دل تنگش شدم! از صبح تا به حال او را ندیده بودم و نمی دانم در چه حال است! آیا کسی به او رسیدگی کرده است یا خیر؟! دست از مالیدن بیهوده مچ پایم کشیده به سختی آن را رویِ زمین قرار دادم که به دلیل شدت برخوردِ آن با زمین باعث شد چهره ام از درد درهم برود اما بی توجه به آن، کاملاً از تخت پایین آمده و لنگان لنگان از اتاق خارج شدم. چند گام بیشتر نگذاشته بودم که صدایِ خنده هایِ بلند و مکرری گوشم را نوازش داد. به دقت گوش سپردم که در بین، صدایِ ماهگل شنیده می شد اما صدایِ خنده هایِ ریز او در بین صدای خنده هایِ بلند و بم مردانه ای که در  تمام فضا پیچیده بود؛ گم شده بود. 


با کنجکاوی، راهم را به سمتِ صدا کج کرده که از چند اتاق آن طرف تر می آمد!





#پارت_هفتاد_و_یک





روبرویِ اتاق قرار گرفته به کیارش خان و ماهگل که رویِ زمین نشسته بودند و اطرافشان تماماً بهم ریخته بود نگاه کردم و بی اراده گفتم:





- اوه!





به ثانیه نرسیده که سر کیارش خان به سمتم چرخید. نمی دانم چرا اما حس کردم با دیدنم، کمی هول کرد زیرا؛ پشت سر هم پلک زده به چشمانش تکانی داد!





- تو این جا چیکار میکنی؟





پایم را به دشواری کشیده، جلوتر رفتم:





- سر و صدا... یعنی صداتون رو...





- یعنی فالگوش ایستاده بودی؟





- نه... نه... 





عروسک خرسیِ کوچیک و صورتی رنگی را که در دست داشت؛ محکم رویِ زمین پرت کرد و از جا برخاست. با قدم هایِ بلند به سمتم آمد که از ترس قدمی به عقب نهادم. جلوتر آمد. به طوری که کاملاً روبرویم قرار گرفت. چشمانش را که رگه هایِ خشم در آن موج میزد به چشمانِ هراسیده ام دوخت و  از لایِ دندان هایِ چفت شده اش غرید:





- برو از اتاق بیرون!





- اما...





این بار دستش را به سمت در نشانه گرفت و با فریاد حرفش را تکرار کرد:





- میگم بیرون!





قطره اشکی در گودی چشمم آب خورد. آب دهانم را با ترس، قورت داده گامی به عقب ماندم که پاهایم باهم گلاویز شده به زمین فرود آمدم. با ترس، مابین راه جیغ  خفیفی کشیدم و چشمانم را محکم به هم دیگر فشردم اما قبل این که به زمین فرود کنم، دستی دورِ کمرم حلقه بست!


 با برخورد دست به کمرم، نفس برایِ لحظه ام حبس ماند. به تندی لایِ پلک هایم را باز کرده، با حیرت به کیارش خان که با یک دست دور کمرم را احاطه کرده بود و رویِ بدنم خم شده بود خیره شدم. نگاهش لغزید و رویِ لبانِ سرخ اما بی آرایشم ثابت ماند. تپش هایِ قلبم اوج گرفته خود را محکم به سینه ام می کوبید! نفسم، از سینه رها شده به طور نامنظمی به شماره افتاد!


 در همان حال، بدون این که نگاهش را از لبانم بگیرد، حلقه یِ دستش کم کم شُل شد. به خود آمده با هول برایِ این که با دوزانو به زمین فرود نیایم، تعادل خود را حفظ کرده صاف ایستادم که فوری دستش را از دور کمرم کنار کشید.





#پارت_هفتاد_و_دو





خواستم تشکر کنم اما با یادآوری دقایقی پیش، هراسیده سر به زیر انداختم و پشتم را به او کرده؛ شرمسار خواستم از اتاق خارج شوم که مچ دستم را با خشمی آشکار به اسارت گرفت. رگ های پیشانی اش برجسته شده بود. چشمانم در لحظه باز و بسته شد و نفس ام حبس ماند!


با صدای بم و مردانه اش. خیره درچشمانم گفت:





- اگه این که الان دستت رو گرفتم... 





کمی مکث کرد که نگاهِ نگرانم را که  زو زو می کرد، به دهانش دوخته تا بدانم اخر جمله اش به کجا می رسد.





- فقط برایِ این که بگم، از من و ماهگل دور باش!





 با نفرتی که جان گرفته بود نیشخندی زدم:





- از شما که اره ولی ماهگل هرگز!





ناگهان قلبم تپش گرفت و ندایی که از درونم سر چشمه می گرفت، حقیقتی که هنوز با آن کنار نیومده بودم را بر سرم کوباند. با حرص، دستم را از اسارت دستش خارج کرده گامی جلوتر ماندم. هنوز چند قدم بیشتر نگذاشته بودم که؛ صدایِ گریه یِ ماهگل متوقفم کرد! گویی ناگهان کسی به قلبم چنگ انداخت و خون آن را پمپاژ می کرد! با نگرانی و شتاب، گردنم را به سمتش چرخاندم. کیارش خان بی احساس نگاهم می کرد. دلم از این همه بی رحمی اش گرفت!  بی توجه به او و وضعیت نابسمان پایم، خواستم قدمی به سمتش بردارم که دست کیارش خان سد راهم شد: 





- همین الان گفتم از هردوتامون دور باش!





تهدید می کرد! آب دهانم را با صدا پایین فرستادم. گریه ماهگل خط بزرگی بر روی افکارم کشیده و تمرکز را از من گرفته بود.


 نگاهم را با عجز به ماهگلکی که حکم دخترکِ عزیزتر از جانم را داشت، دوخته و با بغضی که به صدایم سرایت کرده بود نالیدم:





- اما...ماهگل...





با کمی مکث ادامه دادم:





- خواهش می کنم...





التماس وار نگاهش می کردم که دستش را کنار کشید. کمی عقب تر رفت. خوشحال شدم، لبخند محوی گوشه لب هایم نشست؛ فکر می کردم دست از لجبازی بی منطق خود کشیده است اما در کمال تعجب گوشه یِ درب را محکم با دست گرفت و نیشخندی زد.


یکی  از تار هایِ سیاهِ سرم که رویِ صورتم افتاده بود را با دست کنار زده، متعجب از کارش خواستم چیزی بگویم که درب با شدت به رویم بسته شد! انرژی ام تحیل رفت. چشمانم تار می دید و استخوان قلبم تیر کشید. عصبی و کلافه از کارش دستم را مشت کرده خواستم به درب بکوبم که؛ گریه یِ ماهگل اوج گرفت. بغضی که مدام آن را به زور، پایین فرو می فرستادم بالاخره خود را به بالا کشید. دیگر طاقت این بردباری نمایشی را نداشتم و سیلاب اشک هایم گونه های ظریفم جاری شد. بی جان دستم را بر روی در کوبیدم که خود شک داشتم صدای ان را شنیده ام، یا نه!؟





#پارت_هفتاد_و_سه





- باز کن در رو...لطفاً...





بارها و بارها، با مشت اما آرام آرام به در می کوبیدم ولی فایده ای نداشت او سنگدل تر از این حرف ها بود! با حالی زار، به سختی، از پشت در بلند شده و رویِ پا ایستادم. می دانستم، این جا نشستن هیچ فایده ای ندارد بنابرین، دستی به صورتم کشیده تا قطرات اشک که مانع دیدم شده بودند را کنار بزنم. چند قدم بیشتر نمانده که سرم گیج رفت و چشمانم تار! برایِ این که به زمین فرود نکنم، دستانم را به نرده هایِ گرفته و چند دقیقه ای ایستادم که مجدد، بغض به سراغم آمد. سرم را به طرف درب اتاق چرخانده و با نفرت لب زدم:





- نمی دونمم قصدت از این کار چیه ولی بالاخره که نمی تونی مانع دیدار من و ماهگل بشی!





***





رویِ تخت نشستم و پایِ چپم را که میان در گیر کرده بود؛ دراز کردم. به آرامی، بانداژ قدیمی را از دور پایم باز کردم که با دیدنِ رد کبودی غر زدم:





- لعنت بهت...





با لطافت، دستی بر رویِ کبودیِ پایم کشیده و عجز نالیدم:





- ببین... ببین با پایِ نازنیم چیکار کرده!





 بانداژی از جعبه کمک هایِ اولیه یِ کنار دستم بیرون کشیدم. پنبه بهداشتی را آغشته به سرکه ای که باعث بهودی هرچه سریع تر می شود را که از قبل به سمیه گفته  بودم برایم فراهم کند، کردم و آن را رویِ کبودیِ پایم کشیدم. به لحظه نکشیده سوزش عمیقی به مغز و استخوانم رجوع کرد که از شدت درد، اشک در چشمانم حلقه زد. مژگانم را به شدت رویِ فشار دادم و دهانم را با دست پوشاندم تا مبادا صدایِ ناله ام به گوشِ کسی برسد...!





مگر تقاص من چیست که این گونه باید مجازات شوم...؟


مگر چه کردم که باید با این درد بسازم؟


مگر چه گفتم که باید چنین پاسخی بگیرم؟


چرا باید به ساز غم برقصم؟


چرا باید در این سیاه چال زندگی بمیرم...؟





چندمین بعد، که سوزش پایم کمتر شد با پشت دست، اشک هایِ مزاحمی که به زور از لا به لایِ پلکانم خود را عبور داده به رویِ گونه هایم راه یافته بود را پاک کرده به خود تشر زدم:





- من آدمی ضعیفی نیستم...پس نباید گریه کنم!





#پارت_هفتاد_و_چهار





با خشم به بانداژ جدید، چنگ انداخته آن را از نایلونش خارج کردم. کم کم آن را دور پایم پیچیدم: 





- اگه فکر می کنی به مثال کم میارم نه آقا... کور خوندی! 





بعد اتمام کار، لوازمِ جعبه کمک هایِ اولیه را که به دور و اطرافم پراکنده کرده بودم؛ جمع کرده مانند قبل در جعبه قرار دادم. جعبه را آن طرف تر، رویِ میز قرار داده خود رویِ تخت دراز کشیدم. افکارم به شدت درگیر بود. نمی دانم چه حسِ تازه ای درونم ریشه دوانده بود اما بالاتر از نفرتی که حال از کیارش دارم، بالاتر نیست...!


نفسِ عمیقی کشیدم تا از افکارِ آزار دهنده ام رهایی پیدا کنم. چندمین بعد، خمیازه یِ بلندی سر دادم و مژگانم بی اختیار کم کم رویِ هم افتادند...





- ماهرخ منو بخشش...





دستم را با لبخند به سمتش دراز کردم:





- بیا این جا ببینم دیوونه!





هاله از اشک در چشمانش خودنمایی می کرد. بغض به صدایش سرایت کرده قدمی به عقب ماند:





- من رو بخشش...!








به ترس، چشم باز کرده به اطراف نگریستم. نفسم به شماره افتاده بود. دستی به صورتم کشیدم که از شدت ترس، تمام بدنم خیس عرق شده بود! مهبوت به گوشه یِ اتاق که در تاریکی فرو رفته بود خیره شده لب زدم:





- این چه خوابیه که من هربار می بینم! هربار که ماه چهره میاد تو خوابم ازم معذرت میخواد...!





با حسِ تشنگی، دستی به گلویم می کشم و نگاهم را به سمت پارچ سوق می دهم. دستِ دیگرم را به سمت پارچ دراز کرده، قبل این که او را بلند کنم نگاهم خیره یِ پارچ خالی می شود!





- ای بابا!





دستم را پس کشیده با حرص و عصبانیت غر میزنم:





- حالا نمی شد یِ قطره داخلت آب باشه!





دستی به صورتم کشیده و با بی میلی، پتو را کنار میزنم. لبِ تخت نشسته دمپایی هایم را پا می کنم و از رویِ تخت بر می خیزم.  همچنان که از اتاق خارج می شوم، خمیازه ای بلندی می کشم و از پله ها به مقصدِ آشپزخانه پایین می روم.





#پارت_هفتاد_و_پنج





به محض این که در اتاق را باز کردم، متوجه گفتگویِ دونفر که در تاریکی فرو رفته بودند و چهره هایشان معلوم نمی شد، شدم!





- بالاخره داریم نزدیک میشم به زمان موعود...





سرم را کمی جلوتر بردم و دستم را روی دیوار گذاشتم که به یکباره،  دستم از روی دیوار سُر خورد و بدنم به جلو پرت شد.





 - انگار کسی این جاست! فعلا برو از این جا... زود باش...





- اما...





- بهت میگم برو...!


تعادلم را حفظ کرده، و خدا را در دل سپاس کردم برایِ این که با زمین برخورد نکردم. در لحظه، به سمت سروصدا ها به راه افتادم که چراغ ها به یکباره همگی روشن شدند! با تعجب، به کیارش خان که دست چپش را رویِ دیوار گذاشته بود و مبهم خیره شده بود به من، نگریستم. قدمی جلوتر رفتم:





- این جا چیکار می کنید؟ اونم این موقع شب!





دستش را از دیوار برداشته چینی به پیشانی اش داد:





- از کی تاحالا قراره سئوال جوابم کنی؟!





بی پروا، شانه ای بالا انداختم و راهم را به سمت پله ها کج کردم:





- از اون جا که یِ سری سر و صدا به گوش می رسید، فقط کنجکاو شدم همین وگرنه کار هایِ شما برام هیچ اهمیتی نداره...





پا رویِ اولین پله نگذاشته بودم که دستش رویِ شانه ام نشست و با شتاب مرا به سمت خود برگرداند:





- سروصدا؟ چه سروصدایی؟ چی شنیدی...؟





متعجب از کارش، نگاهم را اول به چشمانش که نگرانی در آن موج میزد و بعد به هردو دستش که رویِ هردوشانه ام نشانده بود؛ دوختم





#پارت_هفتاد_و_شش





دستانش را به سرعت از رویِ شانه ام برداشته نگاهش را به سرامیک هایِ کف زمین دوخت:





- اول از همه باید بگم که دیگه حتی به اشتباه هم سعی نکنید به من دست بزنید دوم این که، خیر احساس کردم صدایی شنیدم اما مطمئن نیستم فقط...





نگاهش را به تندی بالا آورده به دهانم خیره شد:





- چون حس تشنگی می کردم از اتاق اومدم بیرون و چون  حس کردم یِ سری صدا به گوشم خورد کنجکاو شدم که البته انگار اشتباه متوجه شدم... الان هم اگه سئوالاتتون تموم شده برم؟





دستش را رویِ سینه اش قرار داده، نفسش را پر صدا از سینه استخراج کرد.





مهبوت از کارش، چشمانم را دورانی در حدقه چرخانده از پله ها پایین رفتم. راهم را به سمت آشپرخانه تغییر دادم تا بالاخره رفع تشنگی کنم...





*


کیارش خان همچنان که ماهگل را بغل کرده بود؛ به سمت میز صبحانه نزدیک شد.


آخ که چقدر دلم برایِ ماهگل تنگ شده بود. گویی هزارسال است که او را ندیده ام! مانند تشنه ای که به سیراب رسیده باشد، صندلی را عقب کشیده خواستم به سمت آنان پرواز کردم تا او را به آغوش بکشم و عطر تن کودکانه اما معطر او را به مشام وارد کنم اما قبل این که بخواهم از صندلی بلند شوم، کیارش خان کف دست چپش را به عنوان ایست بالا آورد!





- جلوتر نیا...





بی توجه به حرف او گامی به جلو ماندم که صدایِ دخترانه و ظریفی مانع از گام بعدی شد:





- معذرت می خوام اما از الان به بعد، من پرستار ماهگل جانم...!





گنگ نگاهم را به طرفِ دختر ریز جسه و لاغری که کت و دامن یاسی رنگی با کفش هایِ پاشنه بلند مشکی رنگ به پا داشت و صورتش غرق در آرایش بود، متاصل کردم. 





این برای خود چی می گفت! 





- ببخشید... متوجه حرفتون نشدم...؟





این بار جایِ او کیارش خان جواب داد:





-  حرف غیر قابلی فهمی نگفت که نخوای متوجه بشی... بعد این، ایشون پرستار دخترمه...





#پارت_هفتاد_و_هفت





نیشخندی زدم:





- اگه ایشون پرستارِ ماهگلِ پس من چی ام؟





با دستِ راستش چونه اش را نمایشی خاراند و حالت متفکرانه به خود گرفت:





- درحال حاضر هیچی...





- هیچی...!





ماهگل در آغوش کیارش خان، شروع به بی تابی کرد. تا خواستم قدمی به سمتش بردارم؛ آن دخترک ریز جسه، جلوتر از من به سمت کیارش خان رفت. موهایش را که از زیر شال بیرون انداخته بود؛ به طور خیلی کندی پشت گوش انداخته لبخندِ کش داری زد:





- بدینش به من، من آرومش می کنم





دیگر نمی توانستم بیشتر از تحمل کنم، صبر هم حدی دارد! با خشم به سمت کیارش خان که بچه را به آغوش او می سپرد چرخیدم:





- اول از همه گفتی زن منی! دوم برام شرط گذاشتی که پرستار به مثال بچه یِ خودم بشم...





بغض به صدایم سرایت داده، ادامه دادم:





- حالا هم که میگی از این به بعد ایشون پرستار بچه است! پس... پس...





صدایِ هق هق ماهگل، کمی بیشتر که شد انگار کسی شیره ام را از جان کشید! اما بدتر از این، آن دختر بود که همچنان از پله ها بالا می رفت؛ مدام دست به سر و صورت او می کشید تا مثلاً او را آرام کند و این کار خش می انداخت به افکارم.





- فکر نمی کنم دیگه لزومی داشته باشه بخوام این جا بمونم درسته؟





با اولین پلک، بغض تبدیل شده به اشک و رویِ گونه هایم روانه شد:





- نمی دونم قصدتون از این کار چیه ولی این رو خوب می دونم که دیگه این جا موندنم جایز نیست!





این را گفته رو برگرداندم که اشک هایم که یکی پس از دیگری سبقت گرفته بودند را نبیند.





#پارت_هفتاد_و_هشت





قدم از قدم نگذاشته بودم که دستم را در اسارت گرفت. به یکباره به سمت خود برگردانم که اگه جفت دست هایم را رویِ سینه سفت و ورزیده اش مشت کرده قرار نمی دادم، مطمئناً برخوردم با زمین حتمی بود!


نفس هایش نامنظم و کش دار شده بود! سینه اش به شدت بالا پایین می رفت. در چشمانِ خیسم خیره شده لب زد:





- جایی نمی تونی بری... یعنی که نمی زارم بری!





با دهان باز کردنش، خشمی درونم شعله کشید! خشم درونم اینک، با اشک هایم یکی شده بود. خود را کنار کشیده همچنان با بغض و عصبانیت فریاد میزنم:





- قبلاً... قبلاً هم بهت گفته بودم حق نداری به من دست بزنی انگار حرف حالیت نیست نه؟! 





عقب عقب رفتم که به چیزی برخوردم. سر بر گردانم که نگاهم به میز کوچکِ پشت سرم که رویِ آن گلدان سبز رنگ بلند که درونش گل هایِ طلایی رنگ و اما مصنوعی را گذاشته بودند برخورد کرده ام، ثابت ماند.


 ناگهان، خم شده گلدان را در دست گرفتم. مانند دیوانه ها بویِ گل هایِ مصنوعی او را به مشام کشیدم و خنده یِ بلندی سر دادم. مجدد با پاشنه یِ پا به سمت او چرخیدم بدون این که آن لبخند از لبم محو شود؛ گلدان را پر قدرت به زمین کوبیدم و داد کشیدم:





- نمی زاری برم؟ 





حالا او هم آن خونسردی قبل را نداشت همانند من، عصبی بود و این را می شد از قرمزی چشم هایش و رگ هایِ متورم شده یِ پیشانی اش خواند:





- نه! انگار یادت رفته تو الان به خواست من این جایی و تا وقتی هم که نخوام نمی تونی از این جا بری...





خنده ام اوج گرفت. خنده یِ هیستیرکی که خشم درونم را به رخ می کشید و صدایش تنین می انداخت بر تمام خانه. ناگهان صدایِ خنده ام بند آمد. قدمی به سمتش برداشتم. صاف در نگاهش زل زده پچ زدم:





- میرم خوبم میرم...!





او هم قدمی به سمتم ماند. دستی به تیغه یِ بینی اش کشید و لبخند پهنی رویِ لب هایش نشاند:





- اوکی برو ولی... فکر آبرویِ مادرت باش! تا همین الانم که من خبر دارم بنده خدا ویلچیر نشین شده نکنه می خوای تا دم مرگ هم بدرقه اش کنی...؟





به سمتش یورش بردم:





- ببند دهنتو!





#پارت_هفتاد_و_نه





حال کاملاً روبروی هم دیگر قرار داشتیم به طوری که نفس هایِ خش دار جفتمان به صورت هم دیگر برخورد می کرد و خشم متقابل هم دیگر را به رخ می کشید.





انگشت اشاره ام به سمتش گرفتم:





- یک کلمه فقط یک کلمه دیگه در مورد مامانم جرعت داری حرف بزن...!





دستش را از جیبش خارج کرده، رویِ دستم نشاند. انگشت اشاره ام را خم کرده گفت:





- اگه مامانت بفهمه دختر جوونش این همه مدت به مسافرت نه و پیش یِ پسر جوون که بدون اجازه اش با اون ازدواج کرده چه حالی میشه؟





او داشت مرا تهدید می کرد؟ به گمانم، با خود فکر می کند می تواند مرا بترساند...! 





 بدون هیچ ترسی، صاف در چشمانش خیره شدم:





- فکر نکن می تونی با این تهدید هایِ بیخود، من رو این جا نگه داری! در ضمن؛ من بیدی نیستم که با این باد ها بلرزم...





این بار کاملاً ساکت شده بود. نه حرفی نه سخنی! بنابرین، پشتم را به او کرده نیشخندی زدم و زیر لب با خود زمزمه کردم:





- هه، انگار فهمید کسی نمی تونه جلو دارم...





جمله ام به پایان نرسیده بود که صدایِ او از پشت سر، مانع ادامه یِ جمله ام و پیشروی بیشترم شد:





- می تونی بری اما...





بدون این که به سمتش برگردم با کنجکاوی چشمانم را باز و بسته کرده به او گوش سپردم:





- اگه به فکر آبروی مادرت نیستی به فکر آبروی خودت باش، به فکر این باش که اگه از این جا بری طبق اون قرار داد، میوفتی زندان





زندان! زندان به چه جرمی!





مجدد به سمتش برگشتم. ابرویی بالا انداختم و دست به سینه شدم:





-  میشه بدونم به چه جرمی...؟!





حالا او بود که نیشخند به لب داشت:





- انگار یادت رفته...! اما هیچ اشکالی نداره بهت یادآوری می کنم.
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به سمتم آمد. با همان نیشخند با فرق این که هردو دست خود را در جیب شلوار خود فرو کرده بود و به دورم، به آرامی چرخ میزد:





- اون سه میلیارد رو یادته؟





گنگ سرم با طرفش چرخاندم.





- همون سه میلیاردی که بابتش شدی همسرم! همون سه میلیاردی که باعث شد بیای تو این خونه...





به ناگه، پشت سرم متوقف شد. سرش را از پشت نزدیگ گردنم کرده در گوشم به آرامی زمزمه کرد:





-  و من عاشقت بشم...! 





متوجه نمی شدم چی می گوید! با خشم خود را کنار کشیده به سمتش چرخیدم اما او دیگر کنارم نبود، بلکه از من فاصله گرفته و از سالن خارج می شد.





گیج، اخم کرده به او چشم دوخته بودم:





- این چرندیات چی بود که داشت برایِ خودش می بافت!





****


در آشپزخانه رویِ صندلی نشسته بودم و نگاهم را به گلدان کوچکی که وسط میز قرار داشت دوخته بودم اما افکارم جایِ دیگری بود! افکارم درگیر آن حرفا بود. خود می دانستم آن حرف ها صحت ندارد زیرا من اصلاً او را از قبل نمی شناختم و اما آن سه میلیارد.. آن سه میلیاردی که او در موردش صحبت می کرد، من اصلاً  به همچین مبلغ زیادی نیاز نداشتم... ولی او در کلامش هیچ ترس، یا تردیدی نداشت بلکه؛ بسیار هم جدی بود و این ذهن مرا درگیر کرده بود!





- خانم...!





با گیجی به اطراف نگریستم. چشمم به سمیه که، لیوانی پُر که حاویِ به گمانم آب پرتقال بود؛ با نگرانی به سمتم آمد. لیوان را رویِ میز، روبرویِ من قرار داد و برایِ خود صندلی ای عقب کشید:





- خانم بفرمایید آب پرتقال... تازه آبش رو گرفتم





لبخند کمرنگی به سمتش پاشیدم:





- ممنون اما میل ندارم...





- عه، رنگ به رخ ندارید خانم! 





لیوان را مجدد در دست گرفت و به طرف دهانم نزدیک کرد. با تعجب به او نگریستم و قبل این که بخواهد بزور آن نوشیدنی تازه را به خوردم دهد، دستم را دور لیوان کمی بالاتر از دست آن حلقه کردم که او با شرم دستش را کنار کشید. چند جرعه نوشیدم و لیوان  دوباره لیوان را سر میز برگردانم. دستم را رویِ دستش نشاندم و فشار آرامی وارد کردم:





- ممنون، واقعاً خوشمزه بود!





سرش را که در یغه پنهان کرده بود؛ بالا آورد و با برق خوشحالی که در نگاهش موج میزد گفت: 





- جدی! نوش جان...
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با همان لبخند، صندلی را کنار کشیده از جا برخاستم اما به یکباره با یادآوری دقایقی پیش، و این که سمیه قدیمی ترین خدمتکار این جاست مجدد رویِ صندلی نشستم. با این که به می دانستم ان حرف ها حقیقت ندارد، اما باز شَکی به دلم افتاده بود که باید آن را برطرف می کردم.





- عه، خانم چیزی شده؟!





به سمت او نگریستم. او حتماً می توانست مرا کمک کند. عقلم حرف های کیارش خان را باور نمی کرد اما دلم... دلم می گفت این وسط  موضوعی نهفته اس!





- اوم، سمیه... یادته می گفتی سوپ رو به خوبی بلد بودم؟





سرش را با شتاب چندین بار بالا و پایین برده:





- آره خانم جون، هنوز که هنوزِ یادمه چه دست پخت خوبی داشتید همیشه می گفتید؛ علاقه یِ زیادی به آشپزی دارید اما الان...





دیگر آن خوشحالی چند دقیقه پیش را نداشت:





- نمی دونم چتون شده که می گید هیچی بلد نیستید...!





نمی دانم چرا اما دلم گواهی خوبی نمی داد!





- اون قدیما خیلی رابطه یِ خوبی با آقا داشتید... اما یهو، گذاشتید رفتید! الانم که بعد یکسال دوباره برگشتید، انگار اصلاً اون آدم قبل نیستید...





صدایِ جوشش کتری نگاه جفتمان را به آن طرف کشاند. سمیه با عجله، از رویِ صندلی برخاست:





- من رو ببخشید خانم یکم کار دارم...





سرم را مجدد چرخاندم و نگاهم مجذوبِ لیوان نیمه پر شد اما افکارم...  به شدت درگیر سخنان سمیه شده بود!


این وسط، یک جای کار می لنگید!
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حس می کردم آن دفترچه مرا به موضوعِ نهفته ای که ذهنم را درگیر ساخته بود؛ می رساند.


 با افکاری بهم ریخته  از رویِ صندلی برخاستم. چند پله بیشتر بالا نرفته بودم که ناگه؛ پاهایم باهم دیگر گلاویز شده اگر تعادلم را حفظ نمی کردم سکندری می خوردم. نفسِ عمیقی کشیده خدا را در دل سپاس گفتم که صدایِ خنده یِ بلندِ زنی گوشم را نوازش داد...! با کنجکاوی از پله ها بالا رفته راهم را به سمتِ صدا کج کردم صدایی که  ناز در آن آغشته بود و از آن جا که خود یک زن بودم؛ به راحتی می توانستم این نوع خندیدن را تشخیص دهم. صدا از اتاق ماهگل می آمد!


روبرویِ درب نیمه باز قرار گرفتم.  با کنجکاوی کمی جلوتر رفتم. سرم را نزدیک کرده طوری که کاملاً بتوانم داخل اتاق را ببینم. آن دختر! همان دختر ریز جسه و اما زیبا، به نزدیک ترین حد ممکن کنار کیارش خان نشسته بود...! کیارش خان همچنان که لبخند عمیقی به لب داشت، صورتش را کاملاً نزدیک صورتش کرده نگاهش را به لبان سرخ او دوخت!


یعنی می خواست او را ببوسد! حقارت تا چه حد؟ 


آن دختر هم نگاهش را رویِ لبان او لغزانده با بی شرمی تمام 


 یغه پیراهن او را با هر دو دستش گرفته او را به خود نزدیک تر ساخت. لبش را به طور وسوسه انگیزی به دهان کشید. چشمانش را خمار کرده با و صدایِ خفه ای نالید:





- برای چی فقط نگاه میکنی؟ عملیش کن... 





 متعجب زده به عکس العمل کیارش خان خیره شدم که بی هیچ شرمی، بوسید صورتم را از فرط شرم با دست پوشاندم و قدمی عقب رفتم که پایم به گلدان پشت سر برخورد کرد و روی زمین افتاد! هراس انگیز، دستانم را از روی چشمانم برداشته به گلدان که تکه تکه شده بود نگاه کردم!





- صدای چی بود! کی اون جاست...؟!





قلبم از ترس این که مبادا مچم را بگیرند، محکم به سینه می کوبید. صدای قدم های پایش نزدیک و نزدیک تر می شد دست پایم را گم کرده بودم که ناگهان قبل این که سر رسد، خود را به پشت دیوار پنهان کرده نفسم را درسینه حبس کردم!





#پارت_هشتاد_و_سه





نزدیک تر آمد. پشتش کاملاً به سمتم بود و من از ترس این که کوچک ترین صدایی از دهانم خارج شود، آن را با هر دو دست پوشاندم. سرش را به چپ و راست هدایت می کرد قدمی عقب آمد گمانم می خواست برگردد! با هراس پلک هایم را بهم دیگر فشردم دیگر مچم را گرفته بود.


یک مین بعد، به آرامی لای پلک هایم را باز کردم اما او نبود! مهبوت دستم را از روی دهانم کنار کشیدم و به طرفین نگاه کردم که او را مابین راه روی پله ها دیدم. یعنی او مرا ندید! از این بابت، لبخندی روی لبم ایفا شد و نفس عمیقی وارد ریه هایم کرده خدا را در دل سپاس گفتم.


مجدد عقب عقب رفتم که دوباره پایم با چیزی برخورد کرد. سرم را به عقب برنگرداندم برعکس به طرف کیارش خان که روی پله ها متوقف شده بود؛ با ترس نگاه کردم. به طرفم برگشت: 





- تو...؟ اون جا چیکار می کنی؟





اکنون باید چه می گفتم؟ این که از رابطه ی او و آن دختر به مثال پرستار سردر آورده ام؟ با یادآوری آن صحنه صورتم را با چندش جمع کردم.





پله ای بالاتر آمد:





- مگه با تو نبودم؟ 





از طرز حرف زدنش خوشم نیامد. مگه من زیر دست او بودم که بخواهد همچنین گستاخانه با من صحبت کند؟! اما در حال حاضر، جای خشمگین شدن نبود بلکه باید خوددار می بودم بنابرین؛ خود را جدی نشان دادم:





- نکنه باید از این که بخوام برم داخل اتاقم از شما اجازه بگیرم؟





ابرویی بالا انداخت. انگار قانع شده بود سپس با نیشخندی تظاهری از او رو برگردانده به طرف اتاقم گام برداشتم اما در دلم چه هیاهویی برپا بود....!





**


از تراس به منظره یِ باغ خیره شده و در افکار غرق بودم.


کاملاً گیج شده بودم نمی دانستم  این ماجراییِ در حال حاضر اتفاق یافته قرار بود چه زمانی به پایان رسد. یعنی در واقعیت مادر ماهگل چه کسی بوده؟ یعنی ممکن است من باشم و به دلایلی فراموشی گرفته باشم؟ سرم را مُسج به عنوان نه به طرفین تکان دادم:





- نه! معلومه که نه... این ممکن نیست!





اما پس چرا همگان مرا مادر آن دختر بچه که اینک عزیزتر از جان من است و اورا به دلایل نامفهومی از من دور ساخته اند؛ خطاب می کنند؟!
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در همین افکار بودم که قطره بارانی بر پشت دستم چکید. آسمانم این روز ها همانند من دلش گرفته است...


از افکارم دست کشیده، و نگاهم را با لبخند به پشت دستم و بعد به سقف آبی بالای سرم دوختم. قطرات باران نم نمک شروع به باریدن کرد. گویی ابر های گرفته آسمان، دلشان حوالی باران را کرده است! برایِ لحظه ای از افکارم دور شدم. باید در حال زندگی کرد! بی خیال احساسات ضد و نقیضی که مرا درخود غوطه ور کرده بودند؛ با خوشحالی هر دو دستم را بیرون کشیدم که قطرات آب، آن ها را نوازش داد. از تک به تک انگشتانم آب شروع به چکیدن کرد. بسیار ملایم بود! احساس می کردم باران هر چه که مرا از درون شکسته و خسته کرده است، می شوید و با خود می برد...جایی در اعماق زمین!


 با دیدن قطرات آب که از انگشتانم می چکد، خندیدم! بلند و از ته دل!  مدت هاست آن طور نخندیده بودم! کاش صدایش به گوش دشمنانم برسد! بفهمند و بدانند، من هنوز همان آدمم! همان آدم سابق که وقتی رویِ زمین قدم بر می داشت، همگان به او خیره و مجذوب او می شدند اما اخیراً در بین معمایی دیرینه گیر افتاده ام...  معمایی که نقش اول آن خودم هستم ولی از چیزی سر در نمی آورم!  بی پروا شانه ای بالا می اندازم هر چه بادا باد... در همین میان؛ نگاهم به سمت آن باغچه یِ پر از رز قرمز کشیده شد. همان گل هایی که حتی در میان دفترچه از او نام برده شده است! 


گفتم دفترچه! آری...شاید او مرا بالاخره به این معما برساند. بلکه اندکی از دغدغه های من کاسته شود. تا مرز دیوانگی راهی نداشتم...


با شتاب از تراس خارج شده و در  را محکم به پشت سرم کوبیدم. بر روی زمین زانو زدم و به سمت پایین خم شدم. دفترچه را از زیر تخت خارج کرده؛ و همان جا بر روی سرامیک های سرد اتاق می نشینم. با دستانی لرزان و خیس شروع به ورق زدن کردم. از هیجان بود یا سرما را نمی دانم! اما چشمانم جزء آن واژه ها، چیز دیگری را نمی دید...





ماه پنجم بارداری را سپری می کردم و شکمم کاملاً بالا زده بود. تکان های کوچکش را احساس می کردم. با هر واکنش فرزندم که در شکم می پروراندم سر شوق می آمدم. با فکر دستان و پاهای کوچکش که در حال رشد بود، قطره اشکی از سر شوق بر گونه هایم جاری شد. جنسیتش هنوز معلوم نیست، اما دوست داشتم دختر باشد...
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دختر باشد اما به زیبایی و جذابیت پدرش!





- کجا سِیر میکنی خانمم؟





کیارش همچنان که دوفنجان چای در کنارش هم کیک یزدی در بشقاب داشت، سینی به دست به سمتم آمد. سینی را رویِ میز قرار داد و رویِ مبل کنارم نشست. دستی بر رویِ شکمم کشیدم و با لبخند لب زدم:





- به این که بچمون پسره یا دختر! و اگه دختر بود دوست دارم...





نگاهم را که آمیخته به عشق بود را در چشمانش که محبت موج میزد دوختم:





- به پدرش بره... زیبا اما جذاب!





- و اگه پسر بود؟





لبخندم کش پیدا کرد. نمایشی ابرویی بالا انداختم:





- خب معلومه... به مادرش! زیبا، باهوش و  پسر کش! ببخشید اصلاح میکنم دختر کش...!





با خشمی تصنعی به سمتم هجوم آورد که با خنده خود را کنار کشیدم اما زرنگ تر از این حرفا بود قبل این که بخواهم فرار کنم، مرا در اسارت بازوان ورزیده و آغوش پر محبتش گرفت!





- کجا می خواستی در بری خانم کوچولو؟ 





سرش را بیشتر در آغوشش فشردم:





- دقیقاً همین جا...





و با انگشت با شیطنت مشغول کشیدن خط های فرضی رویِ سینه اش شدم که به یکباره سرم را از آغوشش جدا کرد. دستش را زیر چونه ام قرار داد و سرم را بالا آورد. نگاهش را به لبانم دوخت می دانستم چه می خواهد چو خود هم همین را می خواستم. بنابرین خود پیش قدم شده با لبخند صورتم را نزدیک صورتش کردم که ناگهان صورتم از شدت درد مچاله شد:





- آخ...!





کیارش خود را کنار کشیده با نگرانی که در صدایش مشهود بود گفت:





- خانمی! خانمم... حالت خوبه؟ درد داری...؟! صبر کن الان زنگ میزنم دکتر بیاد





سراسیمه از کنارم برخاست و به سمت تلفن همراهش یورش برد که با درد لب زدم:





- چیزی نیست فقط... فقط بچه لگد زد!





رنگ صورتش ناگهان تغییر کرد. رنگ خوشی به خود گرفت. تلفن همراهش را مجدد بر جای اول بازگرداند و کنارم در جای اول خود نشست. دستش را ملایم رویِ شکمم قرار داد:





- لگد زد!





سرم را به دردی که حال کمتر شده بود به نشانه یِ اکتفا تکان دادم که با هیجان به سمت شکمم خم شد و چندین مرتبه رویِ شکمم را بوسید که از فرط شرم گونه هایم گلگون شد:





- لگد زد...! الهی بابا فداش بشه...!





#پارت_هشتاد_و_شش





محکم تر بزن بابا... جای منم بزن...!





نامش را کش دار صدا زدم:





- کیارش! 





سرش را بالا آورد و درچشمانم خیره شد:





- جانِ کیارش... من به فدایِ کیارش گفتنت بشم که خانمی!





مجدد لپانم از فرط شرم گلگون شد که قهقه اش بلند شد:





- خجالت برای چیه دیگه؟ 





سرم را در یغه پنهان کردم که به یکباره از رویِ مبل برخاست. به آرامی سمتم  آمد و دستانش را زیر پاهایم قلاب کرد و مرا همانند طفلی خُرد سال در آغوش خود جای داد. مانند دفعات قبل نترسیدم بلکه این بار خود را بیشتر درآغوشش جا دادم و سرم را به سینه اش چسباندم:





- ببین مقصر خودتی که دلبری میکنیا...!





به آرامی از پله ها بالا رفت. درب اتاق را با پا باز کرد و رویِ تخت خواباندم...





****


همچنان که سرم رویِ سینه اش بود به آرامی لب زدم:





- کیارش...!





بوسه ای طولانی مدت بر روی زلفانم زد:





- جانِ دلم؟





- دلتنگ خانواده امم! یادته گفتی می تونم برم دیدنشون؟





- اره اما می دونی که الان سختته! و این که معلوم نیست الان کجا زندگی می کنند باید پیگیر بشم...





نفسم را آه مانند خارج کردم و زیر لب با خود زمزمه کردم:





- خیلی دلم تنگشونه...





#پارت_هشتاد_و_هفت





مجدد بوسه ای بر رویِ زلفانم نشاند:





- می خوای بریم بیرون!





سرم با تعجب از سینه اش جدا کرده  به چهره ی خندان او دوختم:





- امروز میخوام خانمم رو ببرم بیرون تا حال و هواش عوض بشه...!





پتو را کنار زد:





- چرا این طوری بهم زل زدی! نکنه نمی خوای بری؟!





دلتنگ بودم و به بیرون رفتن از خانه برایِ رفع دلتنگی بهترین گزینه بود. بنابرین سرم را علامتِ" نه" به طرفین تکان دادم که دستش را پشت کمرم ماند و ضربه یِ آرامی به پشتم وارد کرد:





- پس بدو برو آماده شو! 





****





با صدایِ فروشنده به خود آمده هواسم را جمع کردم.





- دخترِ؟ این چه سوالیه که پرسیدم... حتماً دخترِ که این لباس دخترونه رو براش برداشتید!





متعجب به لباس در دستم خیره شدم. کمی بعد، لبانم با خنده شکوفاشد:





- نمی دونم! ولی امیدوارم دختر باشه...!





- ان شاء الله که دخترِ...





فروشنده همچنان که این جمله را گفت از کنارم دور شد که محض دور شدنش، کیارش از سمتی دیگر نزدیکم آمد. در دستش انواع و اقسام لباس هایِ بچگانه با  رنگ هایِ مختلف وجود داشت!





تک خندی به سر و وضعش زدم:





- این چه وضعیه که برای خودت درست کردی؟! از سر و کولت لباس آویزونه!





بدون این که نگاهی به طرفم بیندازد؛ اخمی شیرینی کرد:





- خب چیکار کنم همه این لباسا قشنگن! درضمن...





لبخندش پر رنگ تر شد:





- فعلاً نمی دونیم که دخترِ یا پسر بنابرین؛ هم لباس دخترونه هم پسرونه برداشتم...





صدایِ خنده ام اوج گرفت!


من مادر بودم ولی به گمانم او بیشتر ذوق داشت...!





- به چی داری می خندی؟





دستم را جلویِ دهانم نگه داشتم تا مانع خنده ام شوم و موفق هم شدم خواستم جوابش را دهم که که به یکباره با هیجان لب زد:





- چه لباس قشنگی! 





و به دستم اشاره کرد که لباس دخترانه دامن پفِ هفت رنگی در دست داشتم:





- من این همه لباس برداشتم اما... اینی که تو برداشتی از همه قشنگ تره!





#پارت_هشتاد_و_هشت





لبخندِ خشنودی زده دوشادوش هم دیگر به سمت صندوق حسابداری گام برداشتیم...


*******


به محض این که وارد کافه شدیم، گوشه ترین جایِ کافه که به نظر جایِ دنج و خلوتی هم به نظر می رسید، چشمم را گرفت و راهم را به آن سمت کج کردم که کیارش هم بی هیچ حرفی به دنبالم آمد. خواستم برای خود صندلی عقب بکشم که کیارش پیش دستی کرد و قبل از این که من دستم به صندلی بخورد، برایم صندلی را عقب کشید. لبخندِ پررنگی به معنایِ قدردانی زیاد به صورتش پاشیدم و رویِ صندلی نشستم که کیارش هم صندلی ای برای خود عقب کشید و روبرویم نشست. دستم را که عرق کرده بود رویِ میز قرار دادم و چشمم را دورانی به اطراف چرخاندم:





- جایِ قشنگیه...!





دست کیارش رویِ دستم نشست و فشار آرامی به آن وارد کرد:





- خوشحالم که خوشت اومد! راستش این محبوب ترین مکان  منه... یعنی بیشتر مواقع میام این جا





- تاحالا نگفته بودی!





همچنان که مشغول صحبت بودیم ؛پسرکی جوان که لباس قرمز و کلاه قرمزی به سر داشت دفترچه یاداشت به دست، به سمتان آمد. به سمت کیارش چرخید:





- چی میل دارید آقا؟





 کیارش بدون هیچ معطلی گفت:





- دوتا قهوه ترک لطفاً!





گارسون سفارش را یاداشت کرد و بالافاصله با گفتنِ "چشم" از میز فاصله گرفت.





- خب بهت خوش گذشت؟ یعنی بهتر شدی...!





سرم را به نشانه یِ اکتفا تکانی دادم و در چشمانش زل زدم:





- ممنون!





اخمی تصنعی کرد:





- دیگه نبینم تشکر کنیا...! 





پسرک گارسون همچنان که سینی در دست داشت به میز نزدیک شد. قهوه ها را با ملایمت رویِ میز قرار داد که ناگهان با صدا زدن نامش لیوان از دستش لغزید و رویِ آستین لباسم ریخت!


از شدت داغی برخورد قهوه با پوستم، آخی زیر لب گفتم که کیارش با خشم از رویِ میز برخاست:





- مگه کوری! نمی تونی کارت رو درست انجام بدی!





پسرک که در چهره اش ترس مشهود بود من من کنان لب زد:





- معذرت... معذرت میخوام...!





برای این که مانع بحث پیش رو آمده شوم دستم را رویِ دست مشت شده ی کیارش که روی میز قرار داشت گذاشتم. چشمانم را به کندی باز و بسته کردم و شیوا کردم: 





- چیزی نیست...! 





- اما...





نگاهم را به سمت پسرک دوختم و با اشاره فهماندم که از کنارمان دور شود که بلافاصله با ترس از میز فاصله گرفت.





#پارت_هشتاد_و_نه





به محض این که پسرکِ گارسون از میز دور شد، کیارش با ابروهایِ بهم گره خورد و صورتی درهم که نشان از حالِ بد درونش بود :





- واقعاً خوبی؟





برای این که راضی شود چیز جدی ای پیش نیامده است لبخندی رویِ لب هایم نشاندم:





- گفتم که خوبم! نگران نباش...





کیفم را که رویِ صندلی کناری گذاشته بودم؛ برداشتم و صندلی خود را کنار کشیده از جا بلند شدم. آستین کثیفم را بالاآورده با چشم اشاره ای به آن زدم:





- برم لباسم رو تمیز کنم زود برمی گردم...!





چیزی نگفت و فقط با تکان سر اکتفاءکرد. به راه افتادم. نمی دانستم سرویس کجاست بنابرین از نزدیک ترین گارسونی که سینی به دست به سمت میزی می رفت، در مورد این که سرویس کجاست سوال پرسیدم که گفت کمی جلوتر و به پیچیم به سمت چپ. با رویِ گشاده تشکری کردم و به به سمت آدرس داده شده به راه افتادم.





- دنبال چیزی می گردی عزیزم؟





 از آن که جا هواسم پیِ آدرس داده شده بود و غافل از اطراف مهبوت از دیدن نیلوفر محکم پلکی زدم.


به یکباره خنده یِ بلندی سر داد و  دستش را رویِ دهانش قرار داد تا مثلاً دندان هایِ نامنظمش را نبینم! 





- چیه جا خوردی نه؟





و آخر جمله اش چشمکی زد.





 هنوز که هنوز است، یادم است وقتی عاجز مانده بودم؛ و از او یاری خواستم چگونه با نیرنگ قصد داشت مرا بدبخت کند! اما شکر خدا کیارش همانند آدم هایِ کثیف و رزلی که او می شناخت و  معرفی کرده بود نبود...!  با کدورت نگاهم را از او دریغ کرده بی توجه از کنارش عبور کردم که چند قدم بیشتر نرفته صدایش مانع پیشروی شد:





- شکمتم که زده بالا! چه زرنگ بودیا زود شکمت و پر کردی که مثلاً بخواد نگهت داره!





با نفرتی که جان می گرفت، به سمتش برگشتم و بدترین نگاه عمرم را بهش انداختم. با این که در شاءنم نبود اما باید همانند خودش رفتار می کردم. پوزخندی رویِ لبم نشاندم و با چشم چندین بار سر و وضعش را برانداز کردم:





- من و بیخیال، انگاری خودت خوب کسی و تور کردی و که به سر و وضعت اِن قدر ساخته!





صورتش برافروخته شد و ساکت ماند. زیرا حقیقت جوابی جزء سکوت ندارد! مجدد با پوزخند از او رو برگردانده به سمت سرویس گام برداشتم.


شیرآب را باز کرده آستینم را با ملایمت زیر آب گرفتم و زیر آب شروع به تمیز کردن لباس کردم که شاید لکه ای نسبتاً بزرگی که ایجاد شده است،  از بین برود ولی انگار نه انگار! با خود غریدم:





- ای بابا! اینم که تمیز نمیشه!





از کلنجار رفتن با آستین لباس خسته شده، نفسم را پر صدا از سینه خارج کردم. چند مشت آب خنک به صورتم پاشیدم و به آیینه روبرو به تصویر خود چشم دوختم.





#پارت_نود





 زیر هردو چشمانم کبودی ایجاده شده بود! همچنین، صورتم کمی ورم کرده که دکتر گفته بود در زمان بارداری طبیعی است!


 نگاهم را از آیینه روبرو گرفته شیرآب را بستم. به محض این که از سرویس خارج شدم با کیارش که هنوز اخم بر چهره داشت روبروشدم!





- دیر کردی... نگرانت شدم!





لبخندِ محبت آمیزی زدم. در کنارش ایستادم و انگشتان ظرفیم را در لا به لایِ انگشتان بزرگ و مردانه اش جا کردم. سرم را کمی به سمتِ گوشش خم کرده به آرامی لب زدم:





- حالم خوبه...!





***


بعد چیدنِ آخر لباس در کمد، درب  کمد بچه را بسته با خستگی بر رویِ تخت ولوو شدم که در همان لحظه کیارش همراه با مادر و دکتر وارد اتاق شدند!


با شرم و عجله، از رویِ تخت برخاستم و دستی به شالِ رویِ سرم که عقب رفته بود کشیدم و آن را جلو آوردم:





- سلام عزیزم! خوبی...؟





تک خندی زدی و ادامه داد:





- باز چیکار کردی دختر خوب که شوهرت اِن قدر نگرانت شده!





با تعجب به سمت دکتر خیره شده دهان باز کردم:





- من که حالم خوبه!





- اصلاًحالش خوب نیست! از صبح تاحالا سرپا بوده... خودتون می بینید که رنگ به رخ نداره!





دکتر با کیف پزشکی کوچکش به سمتم آمد. کیف را باز کرده از درونش فشار سنج را خارج کرد.





- حق با همسرته! رنگ به رخ نداری! حتماً درست استراحت نمی کنی...!





خواستم مجدداً ممانعت کنم که این بار مادر کیارش با ابروان به هم گره خورده عصایش را به زمین کوبید:





- حتماً باید این طور سر به هوا باشی و به حرف گوش ندی! نکنه می خوای نوه ام رو به کشتن بدی؟ 





مهبوت به سخنانِ تلخش گوش سپردم. به صورت کیارش چشم دوختم که شاید دفاعی کند اما در برابر سخنانِ تلخ مادرش او فقط سکوت اختیار کرده بود! بغض به گلویم نشسته چشمانم از سکوت او به نم نشست!


دکتر فشار سنج را که یک مین پیش به دستم بسته بود؛ باز کرد. به سمت کیارش چرخید: 





- حال ایشون کاملاً خوبه نگران نباشید! فقط نیاز به استراحت بیشتری داره





کیف دستی اش را جمع کرده در دست گرفت. به سمتم چرخید. لبخند کمرنگی زد:





- بیشتر استراحت کن و مواظب خودت باش!





تشکری زیر لب کردم که کیارش رویِ شانه اش دست مانده کمی آن را فشرده، بدرقه اش کرد.





#پارت_نود_و_یک





مادرش همچنان به سمتم اخم پررنگی کرد و عصا زنان از اتاق خارج شد. با خارج شدن او از اتاق، بغضی که راه گلویم را سد کرده بود؛ شکست. خفت و خواری که در این خانه تحمل می کردم، بخشیدنی نبود. اویی که نام یک پیرزن را یدک می کشید، اما قد یک ارزن شعور بر خورد با اطرافیان را نداشت!


مگر من چه کرده بودم که این گونه باید همراهم برخورد شود!؟ گاهی بعضی از رفتار ها و گفتار اطرافیان؛ با هیچ چیزی فراموش نمی شود و تنها به خاطره ای تلخ تبدیل می شوند. با قدم های کوتاه به سمت پنجره اتاق رفتم. نور خورشید چشمم را زد و دستانم را جلوی صورتم گرفتم. نسیم آرامی پرده های ساده سفید رنگ اتاق را تکان می داد. با دیدن قاب عکسی که کنار پنجره اتاق بر روی دیوار زده شده بود. لبخندی زدم. عکسی از من کیارش...چه قدر عمر آدمی زود می گذرد. آن روز ها را به خوبی به یاد دارم. در چمن زار یکی از روستا های غرب کشور، من دستانم را به بغل باز کردم و کیارش من را  در آغوش گرفته است. لبخند هایی که بر لب داشتیم...از عمق دل های مان بود...


به سمت پنجره رفتم و پرده ی نازک را با لمس سر انگشتانم کنار زدم. چشمانم را بستم و دمی عمیق گرفتم.


 لحظه ای با یاد آور کودکی که از من تغذیه می کرد؛ دستی بر رویِ شکمم می کشم و به جنین در حالِ رشد در شکمم حسادت کردم! برای درک نکردن او، از دنیایی که دروغ و کینه آن را احاطه کرده است.





****


ماه هایِ آخر بارداری را سپری می کردم. و فرزند در شکمم را به آسانی احساس می کردم. همراهی او در این زندگی سخت، برای من خیلی شیرین بود. 


این که او قسمتی از وجودم بود و حال مرا می فهمید! پا روی پا انداختم و لیوان شربت شربت حاوی ابلیمو را در دست گرفتم؛ و کمی از آن را نوشیدم. خوابیدن برایم دشوار شده بود. در حدی که تنفس کردن، و حتی راه رفتن اذیتم می کرد. این روز ها وزنم بیشتر از قبل بالا رفته است.  این اواخر از بس که در اتاق استراحت کرده بودم؛ حالم از  فضا و اشیاء آن بهم می خورد. در حدی که احساس خفگی می کردم. بنابرین با بی حالی و دردِ کمی که از صبح در تنم نشسته بود؛ بی جان سمیه را باز خواستم:





- سمیه... سمیه...!





در اینترنت سرچ کرد بودم این درد ها در ماه های آخر  طبیعی است. چشمم به در بود. یک مین گذشت اما خبری از سمیه نبود و من دیگر نمی توانستم این فضایِ دلگیر را تحمل کنم. لیوان را روی پا تختی گذاشتم و هر دو دستم را به دوطرفم رویِ تخت قرار داده، وزنم را رویِ دستانم وارد کردم. لبم را به دندان کشیدم و با ملایمت از جا برخاستم. دردم هر لحظه بیشتر می شد و صبر مرا برای تحمل کم تر!


اما بلافاصله با احساس خیسی لباسم جیغی از روی وحشت کشیدم. کیسه آبم پاره شده بود و حدس زدن آن سخت نبود. کنترلی بر خود نداشتم و تمامی آن ها باعث شد با صدا گریه سر دهم.


 زیر پایم را آب گرفت و رو تختی کاملا خیس شده بود. با درد مجدد رویِ تخت رها شدم.


با سختی ملحفه را کنار زده و از شدت ترس فریاد کشیدم:





- کیارش...! کیار...





بلافاصله، کیارش سراسیمه وارد اتاق شد و صدای بدی را ایجاد کرده بود. با دیدنم در آن وضع مبهوت نگاهم کرد و بعد به سمتم دویید. 


- یا فاطمه الزهرا...چی...چی شده!؟


 آن قدر درد داشتم که قادر نبودم حرفی بزنم. چشمانم را محکم روی هم فشار دادم و جیغ بلندی از درد و وحشت کشیدم.





#پارت_نود_و_دو





دست پاچه می شود و سرگردان یک دور به خود می چرخد و به سمت کمد می رود. شالی را چنگ  زده بر روی سرم انداخت. پیراهن بلند و گشاد حاملگی که بر تن داشتم کفایت می کرد.


در آغوشم می کشد و نفس زنان مرا تا ماشین حمل می کند. جیغ هایم تمامی نداشت. نگاه کیارش که آمیخته به نگرانی بود و با سرعت سر سام آوری می راند. احساس می کردم ماهیچه های تنم از همه طرف کشیده می شد و اصلا با درد عادت ماهیانه قابل قیاس نبود!


با ترمز ناگهانی و بسته شدن درب ماشین می فهمم که به بیمارستان رسیده ایم.


چشمانم تیره و تار شده بود و متوجه اتفاقاتی که می افتاد نبودم.


تنها از بین چشمان نیمه بازم پرستاری را دیدم که همراه چند نفر مرا بر روی تخت بیمارستان خواباندند. کیارش دستانم را گرفت و محکم فشار داد. حال جسمانی خوبی نداشتم و مرگ خود را از خدا می خواستم! نوازش دستان کیارش دلگرمم می کرد. لحظاتی بعد مرا به اتاق عمل بردند و اجازه ورود به بخش زنان و زایمان را به کیارش ندادند. کاش همراهی داشتم تا از ترس هایم برای او می گفتم. کاش فرصت می دادن تا اگر اتفاق ناگواری برایم رخ داد، به کیارش می سپردم حواسش به فرزند مان باشد. صدای نازک پرستار در گوشم اکو وار تکرار می شد...


***


با درد، به آرامی پلک هایم را تکان می دهم که گویی وزنه چندصد کیلویی به آنان وصل شده اند تا نتوانم مژگانم را از هم فاصله دهم!


صدایِ گریه یِ ضعیف کودکی، مرا هشیار کرده با مقاومت چشمانم را از هم دیگر باز می کنم.


نوزاد کوچک که زلفان طلایی داشت و چشمانش را پرقدرت بهم دیگر فشرده بود دستش را مشت کرده در دهان داشت. لبانم با لبخند ایفا می شود. با خشنودی، دستم را که به او سِرم وصل بود؛ بی توجه به سمتش برده سرش نوازش دادم!





- عزیزِ دل مامان...





- خانم دارید چیکار می کنید؟





گنگ نگاهم را به سمت دختری که لباس سفید پرستاری بر تن داشت دوختم. با اخم به سمتم آمد:





- تازه زایمان کردید پس باید مواظب خودتون باشید نه این که بی احتیاطی کنید!





- این جا چه خبره؟!





خانمی سالخورده تر به سمتان آمد. اخمِ پررنگی بین ابروانش جا خشک کرده با جدیت به سمت پرستار چرخید:





- این جا چیکار می کنی؟ برو به کارت برس...





پرستار با شرم، لبش را گزید و با عذر خواهی کوتاهی از تخت فاصله گرفت:





- حالت خوبه؟





نگاهم را به سمتِ دخترکم دوختم و به آرامی لب زدم:





- مگه میشه با وجودِ داشتنِ ی همچین فرشته ای حالم بد باشه!





دکتر نزدیک تر آمد. لبخند کوتاهی زد:





- نمی خوای بچه ات رو بغل کنی؟





لبخندم وسعت پیدا کرد. سرم را چندین مرتبه تکان دادم و با ملایمت هر دو دستم را بر دوطرفم قرار داده از جا برخاستم.





#پارت_نود_و_سه





درد داشتم اما برایم اهمیتی نداشت اکنون فقط می خواستم نوزادم را که از گوشت و تنم است به آغوش بکشانم. دکتر، بچه را که گریه یِ مداومی اما با صدایِ ضعیف سر داده بود را از کنارم بلند کرده با خوشرویی بچه را به آغوشم سپرد. به آرامی دستم را زیر سرش که موهایِ کم پشتی اما خوشه رنگی داشت بردم. او را به خود نزدیک تر کردم و عطر تن او به مشام کشیدم گویی که کسی آرامش را به خونم تزریق کرده باشد...! دلم می خواست اکنون کیارش کنام باشد و همانندِ من، از این لحظه شور انگیز لذت ببرد.





- نمی خوای سیرش کنی؟





مهبوت نگاهم را به دکتر دوختم که  قدمی نزدیک شد. بچه را به آرامی به من نزدیک تر کرد که بللافاصله صدایِ گریه اش بند آمد! با  شور و هیجان به او که  از من تغذیه می کرد خیره شدم.


به یکباره، در اتاق به آرامی باز شد و قامت کیارش که از چشمانش نگرانی می بارید نمایان شد. بلافاصله، به سمتم پا تند کرد که مابین راه پاهایش با هم دگر گلاویز شدند اما به سرعت خود را از آن وضعیت رها کرد و به سمتم آمد. به چشمانم خیره شد و ناگهان بی توجه به دکتر، سرش را نزدیک کرد و بوسه یِ محکمی به پیشانی ام زد. سرش را کمی فاصله داد و با نگرانی لب زد:





- حالت خوبه... می دونی... می دونی چقدر نگرانت بودم!





در لحظه با دیدن نوازدِ در آغوشم مکث کرد. برایِ چندمین از صحبت کردند باز ماند! محکم پلک زد:





- این... این...





به جمله اش خاتمه دادم:





- دخترمونه!





دست پاچه می شود اول به من و بعد کودک که اینک گویی سیر شده بود و خود را کنار کشیده به آرامی به خواب فرو رفته بود نگاه می اندازد.





#پارت_نود_و_چهار





لبانش کم کم با لبخند رنگ و رو می گیرند. برق خوشحالی در چشمانش می نشید:





- دخ... دخترمون...!





و قهقه ای بلند سر می دهد. قهقه ای بلند و ته دل! همچنان که می خندد، محکم دستش را به صورتش  کشید و دورانی دستش را رویِ صورتش چرخاند. خنده اش کم کم بند می شود اما محو نمی شود. دستش را از صورتش جدا کرده که حال در آن لرزش ایجاد شده بود؛ به طفل نزدیک کرد. صورتِ معصوم و اما غرق در خوابش را با لطافت لمس کرد و بی اراده به سمتش خم شده گونه یِ او را آرام اما بلند بوسید...





*****





 دومین بالشت را زیر کمر قرار داد. کمک کرد به آن ها تکیه داده با ملایمت اما اندکی درد بنشینم.





- بهتر شد؟





چشمانم را به نشانه یِ مثبت باز و بسته می کنم که با آسودگی کنارم می نشید. با شیطنت کمی نزدیک تر می آید. نگاهش رویِ لبانم می لغزد و چشمانش به خماری می نشید. خود را جلوتر می کشد خود مقصد کارش را می دانستم و دلم هوایِ یاری کردن او را می طلبیست بنابرین، صورتمان را بهم دیگر نزدیک تر می کنیم تا این فاصله یِ کوتاهی که بینمان بود را پُر کنیم که کیارش با صدایِ گریه یِ بچه به سرعت اما با ترس خود را کنار می کشد. با گیجی نگاهش را به "ماهگل" دخترمان که گریه سر داده بود دوخت. از حالت چهره اش و وضعیت پیش رو آمده خنده ام بلند شد. دستی به پشت گردنش کشید:





- پدر سوخته... از الان داری بینمون فاصله میندازی!





با صدایِ بلندِ پاشنه یِ کفش کسی که گویی از عمد او را به زمین می کوبید و به اتاق نزدیک می شد، نگاهم را از دفترچه گرفتم و با سرعت او را به زیر تخت پرتاب کردم. در با شتاب باز شد که صدایِ بدی را ایجاد کرد و قامت آن دختر، که اکنون به جایِ من از ماهگل نگهداری می کرد در، درگاه نمایان شد. با نفرتی که جان گرفته بود، نفسم را پرخشم از سینه خارج کردم و با پوزخند از لبه یِ تخت کمک گرفته از رویِ زمین بلند شدم. 





- تو اتاق من چیکار می کنی... چی میخوای؟





با لرزشی که در صدایش احساس می شد قدمی به سمتم برداشت:





- ماهگل...!





با شنیدنِ نام ماهگل گویی شیره یِ جانم را کشیده باشند بدون آن که بدانم چه اتفاقی افتاده است سراسیمه به سمت اتاق او دویدم.





#پارت_نود_و_پنج





هرچه نزدیک تر می شدم، صدایِ گریه بچه بیشتر و دل من بی قرار تر می شد...! با حالی زار وارد اتاق شدم و بی توجه به کیارش خان که در اتاق حضور داشت، به سمت ماهگل که رویِ تخت با تنه برهنه رها شده بود و از شدت گریه رنگش به قرمزی میزد گام هایِ بلندی برداشتم. با نگرانی و بغضی که  در گلویم ته نشین شده بود؛ رویِ تخت نشسته او را به آغوش کشانیدم... او را بیشتر و بیشتر به خود فشردم و عطر تنش را زیر بینی کشیدم و واردِ ریه هایم کردم... عطری که گویی سال ها از بوییدن آن محروم شده بودم!عجیب دلم آرام گرفت! چندمین بعد با حسِ خیسی گونه هایم ماهگل را اینک رویِ لبان کوچکش لبخندی کوچک شکوفا شده بود از آغوشم کمی فاصله دادم. حال خود هم آرام گرفته بودم. دستی بر سرِ زلفان طلایی رنگش که دلتنگ آنان شده بودم کشیده به آرامی زیر لب زمزمه کردم:





- دخترِ قشنگم...!





- از صبح تاحالا هیچی نخورده حتی شیشه شیرش رو هم نگرفته!





به کیارش که اینک آن دختر هم کنارش ایستاده بود و جلوه ی خوبی نمیداد، این جمله را بیان کرد. با خشم یا شاید حسد چشم دوختم:





- هه...! چیه می گفتی می تونی خوب از بچه مواظب کنی اما حالا می بینم که حتی نمی تونی سیرش کنی!





دخترک به سمت قدمی برداشت. با صدایی که سعی داشت بغض را چاشنی آن کند، دستی به صورتش کشید:





- نمی دونم چرا این طور میکنه... از صبح تاحالا هرکاری  کردم آروم نمی گیره و بی تابی میکنه!





پوزخندم وسعت پیدا کرد. دستم را لغزانده به سمت دست هایِ کوچک و اما تپلش بردم. دستش را بالا آورده بوسه یِ آرامی به او نهادم:





- معلومه که بیتابی میکنه! چون مادرش رو...





بدون این که نگاهم را بالا آورم می توانستم حدس بزنم چشمانِ کیارش خان به تعجب نشست! زود جمله ام را تصیح کرده ادامه دادم:





- چون خوب پرستارِ اصلی و دوست دارش رو می شناسه!





بچه را به آرامی بر رویِ تخت خوابانده، شیشه شیر را که کناری افتاده بود برداشته در دستان ماهگل کوچولو جا دادم که با ولع شروع به خورد شیر داخل شیشه شد!





- انگار ماهگل با شما احساس راحتی میکنه! چون من هرکاری کردم مجال از یک قطره شیر خوردن...!





نگاهم را به سمت آن دخترک که این بار حس می کردم واقعاً در صدایش ماءیوسی  حس می شد سوق دادم اما چیزی نگفتم زیرا نسبت به او حس خوبی نداشتم





#پارت_نود_و_شیش





بعد این که اطمینان پیدا کردم ماهگل به خواب فرو رفته است، با ملایمت پتو را تا زیر سینه اش بالا کشیده بوسه ی بلندی بر رویِ موهایش نشاندم و از اتاق خارج شدم. کیارش خان باید تکلیفم را روشن می کرد. یعنی چه وقتی من هستم و به خوبی از ماهگل مواظب می کنم، دخترِ دیگری را که فقط نام پرستار را یدک می کشید و در اصل به گمانم عشق او بود را به این جا آورده است! البته جایِ سوالی هم نیست زیرا او را به بهانه یِ پرستار آورده است تا شاید تخت خوابش را با او پُر کند... با همین افکار که جدیداً خر و خواب را از من دریده و مرا به طرز عجیبی رنجانده، خود را به اتاق کارش رسانیدم. پشت در ایستاده تقه ای به در وارد کردم و بدون این که اجازه یِ ورود را دهد؛ خود با سرتقی وارد اتاق شدم. به محض ورودم با چشمان متعجب او که گویی هر لحظه امکان داشت از حدقه بیرون بیایند، روبرو شدم.  اما به لحظه نکشیده، سرفه یِ کوتاهی سر داد و سرش را با پوشه هایِ رنگارنگی که رویِ میزِکارش پخش شده بود، مشغول نشان داد:





- این جا چیکارمیکنی... باز برایِ گفتن چه حرفی اومدی...؟





این بار من بودم که تعجب کردم! از کجا دانست که برایِ گفتنِ سخنی به این جا آمده ام؟ دستانم را که به یکباره عرق کرده بود؛ درهم قلاب کرده بی اراده لب زدم:





- دیگه نمی تونم این وضعیت رو تحمل کنم...





بلافاصله سرش را بالاآورد که ناخواسته نگاهم را از او دزدیدم:





- وقتی من اینجام و به خوبی از ماهگل مراقب میکنم چه نیازی به کسِ دیگه ای هست...؟!





خود می دانستم جمله ام این نبود، اما حسی که درونم کم کمک در حال ریشه زدن بود را باید سرکوب می کردم که با جمله یِ او، کاملاً از درون فرو ریختم:





- نیاز هست... چون ماهگل باید با مادرِ جدیدش خو بگیره و شناخت پیدا کنه!





  بی اراده سیبک گلویم به لرزش درآمد! در چشمانم نم اشک نشست و گویی قلبم مچاله شد! نمی دانم چرا اما برایِ این که ریزش اشک هایِ ناخواسته ام را نبیند، سر بالا نیاوردم فقط با صدایی که لرزش در آن مشهود بود لب زدم:





- پس دیگه نیازی به من نیست...!





- همین طوره، چیزی هم به شیش ماهی که وعده اش رو داده بودم بعد اتمامش، می تونی بری نمونده... اما چون دیگه هیچ نیازی بهت نیست، به وکیل میگم کارایِ طلاق رو انجام بده تا توافقی از هم جدا بشیم...





#پارت_نود_و_هفت





ناخواسته چانه ام لرزید و ریزش اشک هایم یکی پس از دیگری سبقت گرفتند. اما باز نمی خواستم ضعفم را به چشم ببینید بنابرین بدون هیچ درنگی، به سرعتِ باد اتاق را ترک کردم. 


با سر انگشت اشک هایی که بر رویِ مژگانم سنگینی می کردند و دیدم را تار کرده بودند با سماجت پس زده کنار تختم، رویِ سرامیک های سرد نشستم. پاهایم را در شکم جمع کردم. سرما بر جانم نفوذ کرد. اما درد مشکلات زندگی همچون زخمی بود؛ که التهابش پایان نمی یافت. دلیل اشک ریختن هایِ مداوم و غمناکم را نمی دانستم یا شاید می دانستم و خود را فریب می دادم...! تا اکنون فریاد می کشیدم تا از بندی که در او گرفتارم کرده بود رهایی پیدا کنم اما حال... حال گویی عاشقِ زندان شده بودم تا در کنار زندان بان خود بوده هر لحظه به تماشایِ او دربیایم! نه... نه... این افکار بیهوده را باید کنار میزدم. پشتِ دستم را با سماجت محکم بر رویِ چشم هایم کشیدم:





- نباید به این چیزا فکر کنی... به فکرِ این باش که بزودی از این زندان قراره آزاد بشی!





اما ماهگل... آیا می توانستم دوری او را که  عزیز دردانه ام شده بود را تحمل کنم...؟





نفسم را پر صدا استخراج کرده چشمانم را محکم به هم دیگر کوبیدم:





- مجبورم کاریش نمیشه کرد...!





سر بر زانوانم گذاشتم و از شدت عصبانیت احساس می کردم تمام بدنم نبض می زند. اکنون که باید می رفتم، دوست داشتم حداقل از رازِ آن منجلابی که تا اکنون در او دست و پا میزدم سر در بیاورم این گونه شاید افکار آزار دهنده ام را برایِ دقایقی به فراموشی بسپارم. کمی در جایم تکان خوردم و به سمت پایین خم شدم.  با سر انگشتانم رو تختی لطیف و نرم را کمی بالا زدم و دفترچه را از زیر تخت خارج کرده مشغول ورق زدن شدم:





در کنارِ گهواره نوزادم که تقریباً دوماهی از به دنیا آمدن آن فرشته کوچولو می گذشت و به آرامی در خواب فرو رفته بود، نشستم. دستم را زیر چانه ستون کردم و اجزای صورتش را با تمام مهر مادرانه ام نگاه کردم.





#پارت_نود_و_هشت





که کم کم، چشمانِ خودم سنگین شده بررویِ یک دیگر افتادند اما با صدایِ زنگِ تلفن، هوشیار شده با شتاب چشمانم را از هم دیگر گشودم... با حسِ کوفتگی بدنم بابت بد خوابی،  مهره هایِ گردنم گرفته است. دستی بررویِ گردنم کشیدم و آرام آرام شروع به مالساژ دادن آن کردم. که مجدد صدایِ بوق تلفن بلند شد!


گمانم صدایِ آن از اتاق کیارش میامد... با کوفتگی، از جا برخاستم. نگاهی به عزیزدردانه ام کردم که معصومانه به خواب رفته بود. به سمتِ اتاق کار کیارش به راه افتادم که صدایِ بوق تلفن مجدد به صدا درآمد:





- این دیگه کیه...؟ ول کنم نیست...!





تلفن را برداشتم و به گوشم نزدیک کردم:





- بفرمایید...!





- سلام...





همانطور که مشغول ماساژ دادن گردنم بودم، گفتم:





- علیک سلام..امری داشتید؟





- راستش، چطور بگم...





نگران شدم و با صدای بلندی گفتم:





- چی شده؟ 





فرد پشت خط با دست پاچگی گفت:





- راستش... راستش... خانم آقایِ نجمی... الان خبر رسید که ایشون سکته مغزی کردن و تو بیمارستان بسترن!





حضوری در سینه ام مهبوت ماند! قطره اشکی منزوی در چشمانم حلقه بست!  نفس کشیدن برایم سخت شد که بی اختیار دستم را مشت کرده بر رویِ سینه ام قرار دادم و نام مادر را زیر لب زمزمه کردم:





- ما...ما...مامانم... 





رعشه ای در بدنم را احساس می کردم. پاهایم سست شد تلفن از دستانم رها شد و پیچ خوران به دیوار کوبیده شد. انگار کسی شیره وجود مرا با تمام جان گرفت؛ که با شدت بر زانوانم به زمین فرود آمدم. و صورتم غرق در سیلاب اشک شد و ناخواسته فریاد کشیدم:





- مادرم...





#پارت_نود_و_نه





سمیه با آشفتگی وارد اتاق شد. با دیدن آن وضعیت، محکم هردو دستش را به صورتش کوبید و به سمتم دویید:





- خدا مرگم بده! چی شده خانم جان...؟





عدسی چشمانم جزء او هاله ای نمی دید! در همان حالت، به سمتِ تلفن اشاره زدم:





- بپرس...بپرس کدوم بیمارستان!





سمیه با ابروهایی بالاپریده، لبش را با بزاق دهانش خیس کرد بدون هیچ سوال دیگری، گامی به سمتِ تلفن که سیمش هنوز درحال پیچ خوردن بود برداشت. تلفن را به گوشش نزدیک کرد و....





تمام شد...! صفحات را به تندی ورق زدم اما چیز دیگری نوشته نشده بود! نویسنده داستان را نصفه نیمه رها کرده! در آخرین صفحه یِ دفتر با دیدنِ نامِ آشنایی زبانم بند آمد. نویسنده... کسی نبود جزء ماه چهره... خواهرم! خواهری که مدت هاست دربینمان حضور ندارد!


بغض پنجه بر درودیوار حجره ام می ساید...قطره اشکی منزوی در چشمانم حلقه می بندد با ناباوری به خط به خطِ دفتر خیره می شوم:





- یعنی...ماه چهره...!





چشمانم شروع به باریدن می کنند و چانه ام به شدت می لرزد. بالاخره معما حل شد اما ایِ کاش نمی شد... نمی شد تا نمی دانستم خواهرکم چطور به پیشواز مرگ رفته است! نمی شد تا نمی دانستم زندگی خواهرم چطور خاتمه پیدا کرده است... نمی شد تا نمی دانستم دلیلِ مرگ خواهرم خبرناگهانی احوال مادرم بوده است...! زیرا بعد این که حال مادر بهتر می شود البته نه کاملاً بهتر چون بابت آن سکته بهایی سنگینی می پردازد بهایی که باعث فلج شدنِ آن می شود، خبر می دهند ماه چهره تصادف کرده است و در این تصادف جان خود را از دست داده است! ناباور برایِ شناسایی به سرد خانه می روم که اول با مدارکِ شنایی خود و بعد با جسم بی جان او روبرو می شوم...!


به راستی که کیارش حق داشت او را مجرم یا خطارکار خطاب کند زیرا همانند من در بی باتلاق بی خبری فرو رفته بود و چون  شناسنامه یِ من همراهش بوده است؛ یعنی تمام این مدت خود را به جایِ من جا داده بود است او را بیشتر به باتلاق بی خبری می کشاند. اما چرا باید خود را در جای من قرار می داد...؟ باید حتماً دلیل این کارش را می دانستم و دلیلِ این کارش را کسی جزء نیلوفر نمی دانست! اما حالا جایِ فکر کردن به این چیزها نبود درحالِ حاضر باید سوتفاهم پیش رو آمده را از میان بردارم. دستی به صورتم می کشم که غرق در سیلاب اشک است. دفترچه را محکم به خود می فشارم:





- باید برم پیش کیارش... باید برم...!





با سرانگشت اشک هایِ رویِ صورتم را پاک کردم. با آشفتگی از لبه یِ تخت کمک گرفته از رویِ زمین بلند شدم. دستم را رویِ دستگیره درب قرار دادم که قبلِ این که دستگیره را به سمتِ پایین هدایت کنم، در بارصدایِ مهیبی باز شد و به دیوار برخورد کرد...!





#پارت_صد





با ترس هینی کشیدم و گامی به عقب راندم. کیارش با سر و وضعی آشفته شیشه  به دست همچنان که لبخند محوی بر روی لبانش جاری بود و از حال بد درونش خبر می داد تلو خوران به سمتم آمد.





- ماه...ماهرخ...!





صدایش رعشه به جانم انداخت. حدس میزدم با آن وضعیت درحال خود نباشد اما سعی کردم ترس را از خود دور کنم. آب دهانم را با صدا فرو فرستادم. با قدم هایی سست نزدیکش شدم:





- آروم باش خب...! ببین... بیین می خوام ی چیز خیلی مهم رو بهت بگم





لبخندش کش پیداکرد:





- چیزِ مهم...؟ مهم تر از این که زن منی ولی مدت هاست ازم فاصله گرفتی!





 سرم را به طرفین تکان داده دستم را بی اختیار رویِ بازویش قرار دادم که سرش به آن سمت چرخید:





- نه...! ببین بهت حق میدم ولی...ولی... من اونی که فکر می کنی نیستم!





با خشم بطری را به زمین انداخت و دستش را دور کمرم را حلقه کرد:





- بس کن...! همش میگی من اون نیستم... من اون نیستم...! 





لحنش ملایم تر شد:





- حالم رو نمی بینی خانمی؟ از چشمام معلوم نیست دارم از دوریت ذره ذره آب میشم...؟





- ببین همسرِ تو... خانمیِ تو من نه خواهر ماه چهره بوده!





دستش را ناگهان از دور کمرم باز می کند که اگر تعادل خود را حفظ نمی کردم برخوردم با زمین حتمی بود:





- باز همون حرف هایِ تکراری... بابا خسته شدم... چرا نمی خوایِ بفهمی!





ترس به صدایتم سرایت کرده بود:





- ببین...





به تندی به سمتم برگشت. رگ هایِ سرش متورم شده بود. چشمانش به خون نشسته بود و صورتش کاملاً به کبودی میزد. با یک قدم خود را به من رسانید. انگشت اشاره اش را رویِ لب هایِ سردم نشاند و آرام گفت:





- هیش...! دیگه نمی خوام چیزی بشونم الان فقط وقتِ این که فاصله یِ بینمون رو پُر کنیم!








این بار دیگر کاملاً مرگ را با چشمان خود دیدم... می دانستم منظورِ خوبی ندارد بنابرین با اشکی که در چشمانم حلقه بسته بود از او فاصله گرفتم:





- منظورت چیه...!





با لبخندِ خبیثی که تا به حال از او ندیده بودم آرام لب زد:





- منظورم واضحه... متوجه نشدی...؟!





 می دانستم در وضعیت نرمالی قرار ندارد و در همچین حالتی و از لحنِ کلامش منظور خوبی نمی رسید. عرقی را که از ترس بر رویِ پیشانی ام نشسته بود با کف دست پاک کردم و نگاهم را به سمتِ در سوق دادم. باید می رفتم... باید فرار می کردم وگرنه... وگرنه...





#پارت_صد_و_یک





وگرنه باید تن و جانم دست می کشیدم. هرچه عقب تر می رفتم او نزدیک تر می شد تا حدی عقب رفتم که پایم به همان شیشه  که بر رویِ زمین پرتش کرده بود برخورد. باید خود را از آن وضعیت بد نجات می دادم چاره یِ دیگری نداشتم. خم شده خواستم بطری را از رویِ زمین بردارم که کیارش خان زودتر متوجه شد و قبل از این که کمرم را خم کنم و دستم به بطری برسد آن را با پایش کنار زد.





- دیگه نمی زارم بری... کم انتظار نکشیدم پس تلاش بیهوده نکن...!





حال کاملاً به گریه کردن افتاده بودم:





- توروخدا... توروخدا بزار برم!





 دستش را دور ساعد دستم حلقه بست و کشان کشان سمتِ تخت کشانیدم... هرچه تقلا کردم تا از دستش خلاص شوم بی فایده بود. بی هیچ توجهی محکم بر رویِ تخت پرتم کرد که دفترچه از دستم افتاد. لباس هایم را با حقارت از بدنم کند و بی توجه به فریاد هایِ کرکننده و جان سوزم تنم را به مال خود در آورد...





*****


 با به یادآوری آن اتفاق کزایی و ناگوار هنوز که هنوز است تنم به خود می لرزد. خوب به خود یاد دارم که چطور با بی رحمی کیارش همانندِ گرگی وحشی بکارتم را از من درید...! و بعد از آن اتفاق من دیگر آن آدم سابق نشدم. محکمی پلکی می کوبم و سرم را دورانی به داخل اتاقِ کارم می چرخانم. آن اتفاق را دوست نداشتم بلکه با به یادآوردن آن اتفاقِ بد چندسال پیش، نفرتم بیشتر جان می گیرد و این نفرت همانندِ نردبانی بلند شده مرا به جاهایِ بلندتری می برد:





- اجازه هست بیام تو؟





به بنیامین که تیپِ اسپرت ساده زده بود و مانند همیشه او را متفاوت تر از همیشه نشان می داد، بی تفاوت لب زدم:





- حالا که اومدی داخل اجازه ات برای چیه...؟





سینی کوچکِ فلزی در دست داشت که دو لیوان حاویِ اسپرو درآن خودنمایی می کرد. جلوتر آمد، سینی را رویِ عسلی قرار داده و با آرامش رویِ مبل کمی آن طرف تر نشست. با ابرو اشاره ای به اسپرسو زدم:





- اینا چیه؟





 در جایش صاف نشست و حالت تعجب به خود گرفت:





- مگه نمی بینی؟ اسپرسو...!





از حرص محکم پلک بهم کوبیدم و غریدم:





- این رو که می دونم منظورم این که این وقتِ روز چرا آوردی اونم دوتا...؟





#پارت_صد_و_دو





- خب واضحه! آوردم که باهم بخوریم و کمی هم صحبت کنیم...





حدس میزدم دلیل آمدنش آن هم در این وقتِ روز همراه با دولیوان اسپرسو بی دلیل نیست! از وقتی بعدِ آن اتفاق... حتی به یادآوردنش خشم وجودم را فرا می گیرد، ماهگل و آن خانه را ترک کرده و با هزار و یک جور رو انداختن به دوست و آشناهایِ قدیم، کاری شرکتی برای خود پیدا کردم درست است شغل منشی گری در شاءنم نبود اما از هیچ بهتر بود... و از موقع آمدنم به این شرکت به گفته یِ خودِ بنیامین مهرم به دلش نشسته است و تا به حال چندین بار ابراز محبت کرده است ولی زخمِ من هنوز تازه بود و خود هربار با یادآوری آن، رویِ زخمم نمک میپاشم که هربار زخمم سر باز کند تا جاهلیتی که آن دوران با "عشق" اشتباه گرفته بودم و چوبش را هم به طرز وحشتناکی هم خوردم از یاد نبرم.





- ببین نمیگم همین الان بهم جوابت رو اعلام کن ولی روش فکر کن.





دیگر داشت صبرم به پایان می رسید. با جدیت تمام از رویِ مبل بلندشده دستانم را مشت کردم. خمی به ابرو نشاندم:





- نیازی نمی بینم روش بخوام فکر کنم نظرم رو قبلاً اعلام کردم...!





اوهم از رویِ مبل برخاست با عجز   خم شده یکی از لیوان ها را برداشت:





- اوکی مزاحمت نمیشم، حداقل اسپرسوت رو بخور تا سرد نشده...!





لعنت به اسپرسو! بگذار سرد شود... سرد شود مثلِ وجودِ من که به گمانم قلبم یخ بسته است... یخ بسته است تا سزایِ دوست داشتن را برایم یادآور شود.


***


به محضِ ورود به خانه، بویِ خوش قیمه زیر بینی ام را قلقک داد اما حتی آن بویِ خوش خوشحالم نمی کرد. راهم را به سمتِ اتاقم کج کردم. قصد داشتم کمی بخوابم تاشاید افکارِ پریشانم کمی آرامش را لمس کند که صدایِ مادر مانع از قدمِ بعدی شد:





- کجا داری میری...؟ برو به دست و صورتت آب بزن بیا آشپزخونه به نسرین گفتم شام بکشه سرد میشه!





بی میلِ به سمت مادر که رویِ ویلچر نشسته بود اما هنوز طرز صحبت کردنش مانند سال ها قبل بود که برایِ خودش عمارتی داشت و امر و نهی می کرد چرخیدم. خواستم ممانعت کنم اما خود می دانستم بیهوده است چون رویِ حرف مادر نمی توان نه آورد بنابرین کیفم را از رویِ شانه ام سُر دادم:





- چشم...!





کیف را همان جا به رویِ نزدیک ترین مبل پرت کرده تغییر مقصد دادم. راهم را با میلی به سمتِ سرویس کج کردم... چند مشت آب سرد به صورتم پاشیدم و در همان حالت که قطرات آب از سر و رویم می چکیدند و از چانه ام به زمین فرو می ریختند، به درونِ آیینه به خود زل زدم هنوز همان دخترِ قبل بودم زیبا اما مغرور! نه اشتباه گفتم... دیگر آن دختر نیستم چون دنیایِ دخترانگی ام را از من دردیده اند و این امروز آن اتفاق شوم برای بار چندم مانند سیلی به صورتم خورده است. آب را بستم و بدون این که صورتم را خشک کنم با درماندگی به سمتِ آشپزخانه به راه افتادم. بنا ورودم متوجه یِ چیدمان کامل  میز از جانب نسرین شدم. صندلی ای برایِ خود عقب کشیدم. باید سعی می کردم خود را خشنود نشان دهم وگرنه مادر مانند آن قدر سوال جواب می کرد که چاره ای جز فرار برایم نمی ماند.





- اوم، چه بویِ خوشی... از بوش معلومه که طعمش هم مثلِ خودش لذیذه...!





#پارت_صد_و_سه





نسرین که کمی آن طرف تر ایستاده بود زیر لب گفت:





- نوش جانِ!





***


به سقف اتاقم خیره شده بودم که تقه ای به در اتاق زده شد. می دانستم مادر است به همین دلیل هیچ تکانی به خود ندادم. درب را کمی باز کرد که نور کم سویی از  همان درزِ کوچک خود را به اتاق راه داد.





- امروز چطور بود...؟





مانند همیشه! سوالی کوتاه که دامنه یِ بلندی دارد.





- خوب مثلِ همیشه





- اما انگار این طور نبوده...درسته؟ 





می دانستم تا از اصل ماجرا سردرنیاورد ول کن نیست بنابرین ملحفه را کنار زده از حالت دراز کش به نشسته درآمدم. نگاهم را به سمتش متمایل کردم و با تند خویی جواب دادم:





- متوجه نمیشم... گفتم که خوب بود چرا اِن قدر پاپیچم میشی مامان...؟!





و در همین حین، بغضی که سعی در مخفی کردنش داشتم سر باز کرد و دستم را پیش مادر رو کرد. دیگر از خشم یک مین پیش خبری نبود.تا کی می توانستم آن چهره یِ مغرور و متکبر نمایشی خود را پنهان کنم و غم و غصه هایم را درون خود بریزم. از رویِ تخت پایین آمده در کنار ولیچر مادر نشستم. سرم را رویِ پاهایش قرار دادم که بلافاصله دستش را بالا آورده به آرامی لا به لایِ موهایم شروع به تکان دادن کرد.





- می شنوم...!





همین یک جمله یِ کوتاه مرا به گفتگویِ مادر دختری فراخواند تا به سخن گفتن با او بپردازم. 





- اون پسرهِ بنیامین یادت هست...؟ امروز تو شرکت اومده بود دیدنم و ازم جواب می خواست





نوازش دستش بیشتر شد:





- خب چرا جوابش رو نمیدی؟





چه جوابی باید می دادم...؟ باید می گفتم زخمی دیرینه به روح و جسمم لطمه زده است و حتی مرا از فکر کردن به جنسِ مخالف می ترساند و بدتر از آن... دیگر آن دنیایِ دخترانگی را از دست داده بودم آیا کسی مرا با این شرایط می پذیرفت...!





- چندین بار بهش گفتم جوابم منفیه اما باز پاپیچ شده!





 دستش از حرکت در  لا به لایِ موهایم بازداشت. انگشتان بلند و ظریف، اما چروکیده اش را از درون موهایم بیرون کشید. سرم را باملایمت از رویِ پایش بلند کرد. در چشم هایم زل زد و با همان آرامش همیشگی گفت:





- چرا بهش میگی نه؟ حداقل یکبار بهش فرصت بده!





#پارت_صد_و_چهار





با سر انگشت قطرات اشک را که در چشمانم حلقه بسته بود کنار زدم. بینی ام را بالا کشیدم و با نفرتی که جان می گرفت اما سعی در پنهان کردنِ آن می کردم، پچ زدم:





- هیچ مردی لیاقتِ نداره تا بخوام... تا بخوام از شما دور بشم!





ناگهان بحث را عوض کردم و لبخندی مصنوعی رویِ لبانم جاری ساختم تا مبادا مادر پرده از رازِ بزرگِ درونم بردارد و از حقایقِ نهفته ام چیزی متوجه شود...


مشموش ابرویی بالا انداخت و فقط با تکان دادنِ سرش اکتفا کرد.  دستانِ گرمش را رویِ صورتم سُر داد و بعد لمس کوتاهِ گونه ام لب زد:





- هرطور صلاحته اما باز درموردش فکر کن!





 این را گفت و با شب بخیری آرام و بوسه ای بر رویِ پیشانی ام از اتاق خارج شد. 


با خروج مادر از اتاق، نور کم سویی که خود را به اتاق راه داده بود؛ از اتاق محو شد. 


 سعی کردم افکارم را رها کرده به خواب فرو بروم... خوابی که مدت هاست از چشمانم ربوده شده است...





*********





دیشب هرچه تقلا کردم، خواب حتی برایِ لحظه ای به چشمانم نیامد زیرا حرف مادر ذهنم را پریشان کرده بود. بعد مدت زیادی کنکاش کردن با خود تصمیم گرفته بودم به بنیامین فرصت دهم. از صندلی چرخدارم بلند شده دستم را به طرف موبایلم دراز کردم. بعد کمی تعطلل، قفل صفحه را باز کرده شماره گیری کردم. اولین بوق که خورد ناخداگاه منصرف شده با حرص تلفن را قطع کردم. گوشی تلفن را محکم رویِ میز کوبیدم. دستم خودم نبود دودل بودم نمی دانستم هنوز تصمیمی که گرفته ام درست است یا نه...! با کلافگی و حس این که نفسم به تنگ آمده بود، دستم را رویِ سینه ام گذاشتم  چند ضربه یِ کوتاه به قفسه ی سینه ام وارد کردم اما بی فایده بود. صندلی را عقب فرستاده از پشت میز کارم بلند شدم. با قدم هایِ بلند برای وارد کردن اکسیژن به ریه هایم به سمتِ پنجره بزرگ اتاقم رفتم. پنجره را گشودم که هوای سردِ بیرون با صورتم برخورد کرد و تنفسم را تازه ساخت. از پنجره به نقطه یِ نامعلومی خیره شدم که صدایِ زنگِ موبایلم بلند شد. کمرم را خم کردم و گوشی را از رویِ میز برداشتم که شماره یِ بنیامین خودنمایی می کرد.


 حتماً زنگ زده بود تا جویایِ تماسِ چند دقیقه قبلم شود حال باید چه می کردم؟ چه جوابی می دادم...؟ 





انگشتم را رویِ صفحه تلفن کشیده تماس را متصل کردم. تلفن را به گوشم نزدیک کردم:





- بله...!





- سلام... زنگ زده بودی؟





لحنش کاملاً سرد بود و این را می توانستم از رفتارِ بدِ دیروز خود برداشت کنم.





#پارت_صد_و_پنج





بی اختیار لب باز کردم:





- نیم ساعتِ دیگه تو کافه یِ نزدیک شرکت منتظرتم





و تماس را قطع کردم. گوشی را با حرص به روی مبل پرت کردم و با خود غریدم:





- این چی بود که بهش گفتم... نکنه هوا برش داره...! البته تصمیمم را از قبل گرفته بودم بالاخره باید صحبت می کردیم.





*******


کیارش





 به ماهگل که تاپ شلوارک مورد علاقه اش را به تن داشت و زیر انداز کوچکی روی زمین پهن کرده بود و رویِ آن نشسته بود خیره شده بودم. دور و اطرافش پر بود از اسباب بازی، اسباب بازی هایِ مختلف! اما او هم به گمانم حوصله ندارد زیرا حتی کوچیک ترین دستی به آن همه اسباب بازی نمی زد.


از رویِ مبل سُرخورده به سمتش رفتم. از پشت دستانم را دور او حلقه کرده او را به آغوش کشانیدم که هیچ عکس العملی نشان نداد. این بار صورتم را کج کرده از گونه اش محکم و طولانی بوسیدم:





- بگو ببینم چی شده که دختر بابا ان قدر پکرِ... حتی دست به اسباب بازی هاشم نزده...؟!





اخمی کوچک بین ابروانش نشاند:





- مگه برات مهمه...؟





دلخور خود را عقب کشیدم:





- مگه میشه برام مهم نباشه؟ هرچیزی که در مورد پرنسس بابا باشه برام مهمه!





از کنار دیدم که چطور لبخند رویِ لبان کوچکش نقش بست و از اخم چند دقیقه پیش خبری نبود. به سمتم چرخید:





- یعنی برام مامان میاری؟





مهبوت از کلامش در جایم صاف نشستم. دمی عمیق گرفتم.





- همه یِ دوستام مامان دارن اما من ندارم...





#پارت_صد_و_شیش





صدایش شروع به لرزیدن کرد و در چشمانش اشک حلقه زد:





- اصلاً مامانِ من کجاست...؟ چرا مامان همه، همیشه پیششون زندگی می کنه اما مامانِ من نه!





دلم به حالِ دخترکم می سوخت زیرا نه عمرِ مادرش نه محبت مادری او پایدار نبود. البته عشق و محبت را در خردسالی لمس کرد ولی من با بی رحمی او را از دخترم دریغ کردم.





- این چه حرفیه بابا... مگه همیشه نمیگم مامانت کنارته





دستِ کوچک و ظریفش را گرفته به سمتِ چپ سینه اش هدایت کردم:





- ببین این جاست...! دقیقاً تو قلب





سرش را پایین آورد که قطره اشکش به پشتِ دستم چکید. آخ که هر قطره اشک او مانند شلاقی می ماند که بر تنِ من فرود می آمد. به یکباره دستم را با خشمی کودکانه پَس زد و از جا برخاست. عروسک هایش را به پا کنار زد و به سمتِ پله ها دویید. دلواپس شده بلافاصله به سمتش دوییدم که خود را به اتاق خوابش رسانید و  قبل این که به او برسم، درب را بهم کوبید که باعث شد بی اراده از کارش خشمگین شوم. می دانستم کمبود محبتِ مادر، دارد اما دلیل نمی شد این گونه بخواهد رفتار نشان دهد. هرکاری می کردم تا او خوشحال باشد اما باز... اما باز، گله و شکایت داشت. پشتِ در ایستادم نفسی عمیق کشیدم تا به خود مسلط باشم با صدایی که سعی در آرام بودنِ آن داشتم نامش را صدا زدم:





- ماهگل بابا... بیا در رو باز کن!





صدایش فریادش که مخالفت می کرد به گوشم رسید. 





دیگر نمی توانستم بیش از این خوددار باشم:





- پس حق نداری تا عصر از اتاقت بیایِ بیرون مفهوم شد...





این را گفته مشتم را محکم به دیوار کوبیدم و با قدم هایی بلند خود را به اتاقِ کارم رساندم. در را به شدت باز کردم و مستقیم به سمتِ میزکارم رفتم. بر رویِ صندلی مخصوصم نشستم و سرم را به آن تکیه دادم. رفتارم دستِ خودم نبود او مادر می خواست اما من... نمی توانستم عشقِ آن دختری که اشتباهاً چند سال پیش به او در حالت بد دست درازی کردم و بعد این که بهوش آمدم، با لباس هایِ پاره شده و دفترچه قرمز رنگِ کوچکی مواجه شدم که بعد خواندن آن دفترچه متوجه شدم که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده بودم و اما فرصت برای جبران کردنش نداشتم زیرا آن دختر دیگر رفته بود... رفته بود و مرا با عذاب وجدانی جان سوز ترک کرد. چنان ترکم کرد که بعد رفتن او تازه به عشقِ پنهان قلبم نسبت به او عمق فاجعه پی بردم و از آن روز تا به حال به زنِ دیگری حتی فکر هم نکرده ام چه برسد بخواهم ازدواج کنم...!





#پارت_صد_و_هفت





سرفه هایِ خشک و پی در پیِ بی موقع، باعث می شود احساسِ خفگی کرده سرم را از رویِ میز کار بلند کنم. به کندی دستم را به سمتِ پارچ آب دراز کرده لیوان آبی برای خود بریزم. آب را یک نفس بالا می کشم که بالاخره راه تنفسم تا حدودی باز می شود. گویی دستی دوتادور گلویم حلقه بسته بود تا جان مرا بگیرد...! هنوز آرام نگرفته بودم. با حسِ کمبود اکسیژن، گام هایم را بلند برداشته پرده یِ کرمی را کنار می زنم. پنجره را فوری باز می کنم که با برخوردِ نسیمِ پاییزی پلک هایم بسته می شود. پلک هایم از یک دیگر دل کنده با آسودگی دستانم را لب پنجره می گذارم. آه می کشم... بلند اما عمیق!  ذهنم به یاد روز هایی پر می کشد که ماهرخ حیقیقی را برایِ بار اول، در بوتیک شیکی دیدم و او را به اشتباه این که ماه چهره همانی که با نام خواهرش مرا سال هایِ قبل فریب داده بود با حسِ این که آن زخمِ دیرینه تازه شده بود او را با نیرنگ وارد این خانه کردم... خانه ای که رفته رفته عشق او را در دلم جا داد و اما من... متوجه ی آن عشق نبودم فقط می خواستم به فرض غروری که گمان می کردم تازگی داشت را خورد کنم و او را وادار به امر و نهی خود کنم اما او... با رفتارِ سردی که هربار از خود نشان می داد، مرا به سمتِ خود بیشتر متمایل می کرد تا جایی که دختری را با نقشه قبلی به عنوان عشقم وارد خانه ساختم تا عکس العمل اورا ببینم اما انگار او کوهی از یخ بود! یا خود را این گونه نشان می داد...! اما من آن قدر صبرم به طاق آمده بود که یک شب آن قدر نوشیده بودم که از خود بی خود شده بودم و درحالت بد ، به او دست درازی کردم. صبح وقتی با سر درد چشم از هم گشودم با یادآوری شب گذشته متوجه عمق فاجعه شدم. آن موقع بود که فهمیدم عشق چه درد جان سوزی دارد...! اگر فقط یکبار دیگر او را می دیدم، حتماً جبران می کردم گرچه ستمی که من کرده ام، قابل جبران نیست!


با صدایِ باز و بسته شدن در، از افکار پریشانم دست کشیده و به عقب نگریستم. دخترکم، با موی دم اسبی بسته شده‌اش، سر به زیر و در حالی که عروسکِ خرسی صورتی رنگش، که از بچگی به او علاقه یِ خاصی داشت، در بغل گرفته بود، وارد اتاق شد. با چشمانی که شرم و غم در آن موج می‌زد، نگاه‌ام کرد:





- بابایی... بابت رفتارِ زشته چند دقیقه قبل معذرت می خوام قول میدم دیگه ازت مامان نخوام!





در جایم ثابت ماندم. اراده ی هیچ کاری را نداشتم انگار، حتی قدرت تکلم خود را هم از دست دادم. ماهگل، چنان با اندوه این جمله را بیان کرد که در دل نسبت به خودم نفرت پیدا کردم؛ من دیگر چه پدری بودم! سکوتم را که دید، به سمتم دویید، پاهایم را در آغوش کشید و به آرامی شیوا کرد:





- بابایی...بخشیدی؟ 





دلم به حالِ طفلِ مظلومم سوخت. با این که هیچ تقصیری نداشت اما برایِ عذرخواهی آمده بود. دستانم را که از شدتِ خشم به خودم مشت شده بودند به آرامی باز کردم و نوازشگرانه به سرش کشیدم. جلویِ قدِ کوچکش زانو زدم. در چشمانش شبنم اشکی خودنمایی می کرد. دستم را به آهستگی بالا بردم و با سرانگشتم، پلک‌های پایینیِ چشمش را لمس کردم، لب برچیده بود و بغض داشت، از بغضش، صدایم، دلم، همه چیزم گرفت:





- مگه میشه دخترِ بابا معذرت بخواد و بابا قبول نکنه؟





#پارت_صد_و_هشت





لبخند زد. کوتاه اما عمیق...! سرش را نزدیکِ صورتم کرده بوسه ای بر رویِ گونه ام کاشت:





- بهترین بابایِ دنیایی...





همانند خودش گونه اش را بوسیدم:





- شما هم بهترین دخترِ دنیایی! البته اگه بابا رو به خاطرِ این که رو  پرنسسش صداش رو بلند کرد ببخشی





- به یِ شرط...!





با تعجب به او که انگشت به دهان مانده حالت متفکرانه به خود گرفت نگریستم.





- اگه قول بدی شام بریم بیرون منم می بخشمت...!





نفسم را آسوده خاطر رها کردم:





- هرچی پرنسس امر کنه!





*****


آقا چی میل دارید؟





دوبشقاب زرشک پلو همراه سالادِ مخصوص و دولیوان دوغ





پسرک گارسون سفارشات را یادداشت کرد و به آرامی از میز فاصله گرفت. 





- بابایی!





با لبخند نگاهم را به سمت ماهگل سوق می دهم:





- جونِ بابایی؟





اما او نگاهش به سمتِ دیگری بود:





- خوش به حالِ اون دخترِ... نگاه مامان باباش چقدر دوستش دارن!





حرف هایش بویِ ناراحتی می داد. بویِ دلتنگی، یا شاید بویِ حسرت، حسرتی کودکانه! نگاهم را به سمتِ جایی که ماهگل با غصه به آن طرف خیره شده بود هدایت کردم اما با دیدنِ آشنایی، نفس در سینه ام حبس می شود. به دقت به او خیره می شوم. به اجزایِ صورت او... آری درست دیده ام، او ماهرخ است! همانی که این همه مدت به دنبال او می گشتم...! ناخواسته از رویِ میز بلند می شوم.





- عه، برای چی بلند شدی بابا؟ 





خواستم اولین قدم را به سمتش بردارم که پسری قد بلند سفید پوستی که لباس هایِ اسپرت به تن داشت، دسته گل رزقرمزی را که به دست داشت، با لبخند به سمتِ ماهرخ گرفت. اوهم با کمی تعطلل، دسته گل را از دستان او گرفت و بویید. بی اراده دستانم مشت شد.





- بابا... حالت خوبه؟





گردنم را می چرخانم و به ماهگل نگاه می کنم که در چهره اش نگرانی مشهود بود. فقط یک کلام گفتم:





- خوبم!





گارسونی دیگر با سفارشتاتمان سینی به دست نزدیک آمد. میز را کاملِ چید و با گفتنِ نوشِ جانی آرام از میز فاصله گرفت.





- اوممم، بابایی چه بویِ خوبی داره!





#پارت_صد_و_نه





سرجایم می نشینم اما نگاهم را از آن دو برنمی دارم یعنی نمی توانستم بردارم... نمی دانستم آن پسر چیکاره اس و این بیشتر آزارم می داد.





- بابا... چرا نمی خوری!





قاشق را برداشتم و دربرنج فرو بردم:





- می خورم بابا!





****


- آقاصورت حساب رو لطف می کنید!





مردی که پشت صندوق ایستاده بود؛ نگاهی به مانتیور انداخت:





- صد و هشتاد تومن البته ناقابل...





بی حوصله کیف پولم را از جیبِ شلوارم خارج کرده، کارت را از درون کیف بیرون کشیدم. کارت را به سمتش گرفتم...





****


ماهگل را سوار ماشین کردم و از او خواستم دقایقی همان جا بماند.  خود دست به سینه همچنان که نگاهم رویِ ماهرخ ثابت مانده بود؛ به ماشین تکیه زدم. 


گویا باهم خداحافظی می کردند و اما من در دل دعا می کردم او هم سوار ماشین نشود وگرنه حتماً شیشه هایِ ماشینش آن پسر را پایین می آوردم تا الان هم خیلی بردباری به خرج داده ام! آن پسر بعد دقایقی که به سختی سپری می شد، سوار ماشین خود شد و سرعت از مکان فاصله گرفت. حالا دیگر وقتش بود. نگاهی درون ماشین انداختم که ماهگل به خواب فرو رفته بود. تکیه ام را از ماشین گرفتم و به سمتش رفتم. دستی برایِ تاکسی زرد رنگی تکان داد که از پشت صدایش زدم:





- ماهرخ!





به سمتم برگشت. نگاهش رنگ تعجب به خود گرفت. در لحظه درچشمانش نمک اشک نشست و دسته گل قرمزی که از جانب پسر دریافت کرده بود، از دستانش افتاد. حدس می زدم خاطرات قبل برایش تداعی شده باشد. نزدیکش شدم که قدمی به عقب ماند. رفته رفته قدم هایش را افزایش داد و به سمتِ خیابان دویید. بی اختیار به دنبالش دوییدم و قبل این که به  وسط خیابان برسد، ساعد دستش را به اسارت درآوردم و به سمتِ خود کشیدم که محکم به سینه ام برخورد کرد. 


 بی اراده، بی توجه به شلوغی و رفت آمد خیابان، سرم را  نزدیک کرده اورا بوییدم!


درست همانند قبل... همان عطر قدیمی!


به دقیقه نرسید با پرخاش به سمتم چرخید.





#پارت_صد_و_ده





در چشمانش شبنم اشک حلقه بسته بود. بدنش  به طور وحشتناکی به لرزه در آمده بود. مچ دستش را پر قدرت از دستم بیرون کشید. دندان روی دندان سابید و با نفرتی که از چشمانش بیداد می کرد، از لایِ دندان هایِ چفت شده اش غرید:





- از جلوی چشم هام گمشو...!


بلند تر ادامه داد:


- همیـن الان!


بی توجه به فریاد هایی که از عمق جانش بلند می شد؛ با آرامشی ظاهری گفتم:





- خیلی دنبالت گشتم... تازه الان پیدات کردم، می خوام جبران کنم!





شبنم اشک از چشمانش غلتید و رویِ گونه اش سُرخورد. عقب عقب رفت:





- کثافط کاریِ تو با هیچ عملی پوشونده نمیشه! منم آدم بزرگی نیستم که ببخشم!





انگشت اشاره اش را به سمتم گرفت:





- نمی خوام ببینمت...برو! برای همیشه!





این را گفت و جلویِ چشمانِ مهبوت زده ام، فاصله گرفت. در یک آن همه چیزم را باختم. شکستم و درون خورد شدم.


 این بار دنبالش نرفتم! یعنی توان این را نداشتم گویی با جمله یِ آخرش، پاهایم را به زمین میخکوب کرد. خیره به مسیر رفتنش چشم دوختم که در خیابان، لا به لای ماشین ها، بی توجه به فکر جانش می دوید... می دوید و با هرقدمش از من فاصله می گرفت!


******


"ماهرخ"





نفس زنان خود را به خانه رسانیدم. بادستانی لرزان کلید را داخل قفل چرخاندم که قبل این که بخواهم درب را  با قفل باز کنم، از درون باز شد. با هراس نفس درسینه ام حبس ماند که در کامل باز شد و قامت نسرین نمایان شد. به یکباره هین بلندی کشید و دستش را به صورتش کوبید:





- خدامرگم بده... چی شده خانم؟ 





چشمانم را محکم بهم دیگر کوبیدم و خدارا شکر کردم که مادر در را باز نکرد. بی توجه به حرفش وارد خانه شدم. کوله ام را رویِ زمین رها کردم:





- اگه مامان ازم سراغ گرفت، بگو خوابم!





- اما خانم...





بی آن که کوچیک ترین اهمیتی به او دهم وارد اتاق شدم و در اتاق را آهسته بهم کوبیدم. بغضی که جلوی نسرین سعی در پنهان کردنش داشتم، مجدد سرباز کرد. او با چه رویی باز برگشته بود؟ کم بلا سرم آورده بود که حال مجدد برگشته است! خاطرات آن شب کذایی از لحظه یِ دیدار با او از جلویِ چشمانم برای لحظه ای کنار نمی رفت!





#پارت_صد_و_یازده





بغض داشت خفه ام می کرد،  با حسِ کمبود اکسیژن، کف  هردو دستم را به زمین فشردم و به سختی از جا برخاستم. با گام هایِ بلندی، خود را به پنجره رسانده پرده هایِ آن را به تندی کنار زدم. دستگیره را پایین کشیدم و پنجره را کامل گشودم که هوای خنکی باصورتم برخورد کرده اشک های رویِ صورتم را پراکنده کرد. بی آن که دستی به صورتم بکشم، نگاهم را به آسمان دوختم و شعری را که وصف حال الانم بود زیر لب زمزمه کردم:





- ‌چه ڪنم با غم خویش؟


گه گهی بغض دلم می‌ترڪد


دل تنگم 


ز عطش می‌سوزد؛


 


شانه‌ای می‌خواهم؛


ڪه گذارم سر خود بر رویش.


و ڪنم گریه 


ڪه شاید ڪمی آرام شوم،


       ولی افسوس ڪه نیست





 #هوشنگ_ابتهاج





به خود که نمی‌توانستم دروغ بگویم، قبل ها عشق او در سینه ام ریشه دوانده بود اما اکنون، قلبم را مالامال سیاهی پوشانده است... سیاهی که مرا وادار می‌کرد بدون فکر به هرکاری دست بزنم...!





*


بی آن که به صورتم در آیینه نگاهی بی‌اندازم، می‌دانستم دور چشم هایم همانند سیاه چال گود شده و لبانم همچو گچ سفید شده است اما به درک! مگر این چیزها کوچک‌‌ترین اهمیتی برایم داشت؟ نفس عمیقی سرمی‌دهم، تلفن همراهم را از کیفم بیرون کشیده شماره یِ بنیامین را می گیرم. دستانم می لرزید از تصمیمی که گرفته بودم اما برای لحظه ای تصویرِ کیارش جلوی چشمانم نقش بست و مرا به پیشروی از تصمیمم، مصمم کرد.





#پارت_صد_و_دوازده





چندین بوق خورد اما جواب نداد و تماس قطع شد. با حرص با پا رویِ زمین ضرب گرفته از سَر تماس گرفتم. اندکی صبر کردم گویا قصد جواب دادن نداشت بنابرین زیر لب به درکی نثارش کردم و قصد کردم تلفن را قطع کنم که تماس برقرارشد. بی آن که فرصتی برای حرف زدن به او دهم، دهن کجی ای کردم:





- می خواستی تا یک ساعت دیگه‌ ام جواب ندی!





- معذرت میخوام دستم بند...





 دستی به شقیقه ام که نبض دارد کشیدم. میان حرفش پریدم:





- نیازی نیست بهونه بیاری فقط این که زنگ زدم بگم... آخر هفته می‌تونی با خانواده تشریف بیاری برای خواستگاری!





- جدی!





با بی‌حوصلگی لب زدم:





- مگه باهات شوخی دارم؟ اگرم نمی‌‌خوای...





- نه نه... فقط یهو گفتی جا خوردم!





بی توجه به ذوقی که در لرزش صدایش مشهود بود؛ گفتم:





- اوکی بعداً می‌بینمت خداحافظ





و بدون این که مجال به پشت خطی دهم تماس را قطع کرده محکم گوشی را در دست فشردم. هیچ حسی نداشتم. گویی خنثی بودم، خنثی از هر خ حسی! با حرص یکبار به دور خود چرخیده، گوشی را رویِ تخت پرت کردم. ناگهان خود را روبرویِ آیینه دیدم. پلک هایم را بهم کوبیدم اصلاً متوجه نشدم چطور جلوی آیینه قرار گرفته ام! بی پروا قدمی دیگر به سمتِ آیینه قدی بر می‌دارم. خود را در آن برانداز کرده بی اختیار دستی به صورتم می‌‌کشم، به چشمانم خیره می‌شوم که در آن خشم، حرص، تنهایی و اما عشق پرده بسته بود! با یادآوری کلمه عشق حتی در ذهنم بدون آن که، آن کلمه را برزبانم جاری بسازم، آن شب همانند فیلم از کنار چشمانم عبور کرد و مرا به خطایِ عاشقی کردن سال هایِ پیش انداخت. به یادم آورد که چگونه سال هایِ پیش روح و تنم را از من دریدن. گمان می‌کردم چهره یِ خودم در آیینه به خودم پوزخند می‌زند بنابربن، دستانم را مشت کرده از آیینه فاصله گرفتم. رویِ تخت نشستم و زیر لب غریدم:





- حالا وقتِ انتقام گرفتنِ منِ... پس بشین و تماشا کن کیارش خان!





#پارت_صد_و_سیزده





کف دستم عرق کرده بود.  تاساعاتی دیگر خانواده یِ بنیامین که تابه حال با آنان آشنایی نداشتم، قرار بود به درخواست خودم برای خواستگاری به خانه‌یمان بیایند! تقه ای به در وارد شد. سرم را به سمتِ در چرخاندم. مادر، سارافون فیروزه ای رنگی همراه با روسری یاسمنی که گره یِ محکمی  به او در زیر گلویش زده بود؛ بر سر داشت. به احترامش ایستادم. به سمتش گام برداشته پشت ویلچرش ایستادم و به سمت جلو هدایتش کردم:





- خوشحالی؟





از سوال بی مقدمه اش جا خوردم و ولیچر را نگه داشتم. خود را جلو کشیده کنار پایش خم شدم. لب برچیدم:





- نباید باشم...؟ مثلاً خواستگاریمه!





- اره ولی چشمات یِ چیز دیگه دارن میگن





سر به زیر انداختم تا قطره اشکی که در چشمانم حلقه زده بود دستم را برای مادرم رو نکند:





- خوشحالم البته اگه شما هم رضایت داشته باشید





دستی بر رویِ سرم کشید:





- مگه وقتی گفتی خواستگار قراره بیاد من چیزی گفتم...؟ اون موقع هم گفتم الانم میگم خوشحالی تو خوشحالیِ من و پدر خدابیامرزته!





 با سر انگشت پنهانی قطره اشک را کنار زده سرم را از روی زانوانش بلند کردم. در چشمانش خیره شده بی هیچ لبخندی تشکر آرامی زیر لب زمزمه کردم که به دقیقه نرسیده تقه ای به در اتاق وارد شد و قامت نسرین با لباس همیشگی‌اش نمایان شد:





- معذرت میخوام اگه مزاحم شدم... خواستم بگم از منزل آقای حکیمی تماس گرفتند و عرض کردند که تا دقایقی دیگر خدمت میرسند.





ابروانم از فرط تعجب بالاپرید:





- ان قدر زود...!





مادر اخم کمرنگی کرد:





- تا چند دقیقه دیگه خانواده داماد می‌رسند و تو حتی لباس هم نپوشیدی! بدو یکم به خودت برس وگرنه نیومده پشیمون میشن و لبخند کوتاهی زد.





می‌‌دانستم شوخی می‌کند بنابرین با اخمی مصنوعی از جا بلند شده دستانم را زیر بغل زدم:





- که این طور!





نسرین به سمتمان آمد. پشت ویلچر مادر برای کمک به او ایستاد:





- پس شما لطف کن برو از اتاق که من به خودم برسم و رو دست شما نمونم





این بار نسرین به حرف آمد:





- عه خانم! این حرفا چیه...؟ این جا خونه خودتونه خانم جان شوخی می‌کنند به دل نگیرید





به سمتش رفتم. آرام به پشت کمرش زدم:





- می‌دونم!





#پارت_صد_و_چهارده





دستی به دامنم کشیدم و به خود که اکنون حس می‌کردم کسِ دیگری روبروی آیینه به جایِ اصلی خود ایستاده است خیره شدم. مدت ها بود به خود این گونه نرسیده بودم... البته حال هم چندان به سر و صورتم دست نکشیده بودم فقط خط چشمِ باریکی که بر پشت پلک‌هایم کشیده بودم، چشمانم را بیشتر در معرض دید قرار داده بود و بلوز شلوار فیروزه ای رنگی که برتن کرده بودم رنگ پوستم را روشن تر نشان می‌داد. از آیینه چشم گرفته به راه افتادم نمی‌دانم چرا اما همانند دختران دیگری که برایشان خواستگار می‌آمد هیچ استرسی نداشتم حتی می‌شد گفت خالی از هر حسی بودم!





- خوش اومدید!





با هواس پرتی سرم را بلند کرده به سمت صدا سر چرخاندم:





- چایی آماده اس فقط باید شما ببرید می‌دونید که رسمه وگرنه نمی‌ذاشتم شما ببرید...





سرم را به نشانه یِ اکتفا تکان دادم و به سمت سینی گام برداشتم. دسته هایِ طلایی رنگ فلزی را بر دست گرفتم و بسم الله ای آرام که زیر لب زمزمه کردم به سمت پذیرایی به راه افتادم. نگاه کوتاهی انداختم که بنیامین را با کت و شلوار توسی رنگی، کنار زن و مردی میان سال که با خوشرویی به من خیره شده بودند؛ دیدم. نمی‌دانم چرا اما در لحظه حس کردم جایِ بنیامین کیارش رویِ مبل نشسته است. به سمتشان رفتم. سلام آرامی زیر لب زمزمه کردم و اول از همه سینی را روبروی مرد میانسالی که حدس می‌زدم پدر خانواده باشد، خم کرده چایی تعارف کردم.





#پارت_صد_و_پانزده





استکانی برای خود برداشت و رویِ گشاده گفت:





- به به، چه‌ چایِ خوش رنگی درست کرده عروس گلم!





پوزخند کمرنگی زدم و در دل به خود گفتم چه رویی داره نه به باره نه به داره شدم عروسش...!





همچنان چایی به بنیامین و مادرش زدم که هیچکدام برنداشتند چه بهتر من هم از خدا خواسته سینی را همان جا رویِ عسلی رها کردم و روی مبلِ تک نفره نشستم.





پدر خانواده قلوپی از چایی‌اش را بالا کشید و شروع به صحبت کرد:





- خب... دلیل مزاحمتمون رو که می‌دونید. با امر خدا و سنت پیغمبر دخترتون رو برای پسرمون با اجازه ی شما پسندیدیم البته





تک خندی زد و ادامه داد:





- جوونا خودشون از قبل تصمیم خودشون رو گرفتند ما فقط اومدیم برایِ این رسممون رو به جا بیاریم





این بار مادر بنیامین به حرف آمد:





- خب اگه زهره خانم اجازه بدن، برید حرف بزنید یخورده باهم...





مادر با آرامش همیشگی‌اش لبخند کوتاهی زد و به طرفم نگاهی کرد:





- حتماً چرا که نه! ماهرخ جان بنیامین رو به سمت اتاقت راهنمایی کن





در اصل دلم رضا نمی‌داد نه به این که با او تنها باشم نه با این وصلت اما می‌خواستم هرطور شده حتی با تباه کردن خود حالا که سر و کله یِ کیارش پیدا شده است، از او انتقام بگیرم بنابرین با کندی از جا برخاستم. با اجازه یِ کوچکی رو به جمع از آن‌جا فاصله گرفته به سمت پله ها به راه افتادم زیر چشمی به کنارم نگاهی انداختم تا ببینم بنیامین آمده است یا نه که در کنارم قدم بر می‌دارد.





#پارت_صد_و_شانزده





از پله ها بالا رفتم. درِ اتاق را کامل باز کرده و بی هیچ تعارفی رویِ تخت نشستم. او هم به دنبالم آمده وارد اتاق شد. به دیوار اتاق تکیه زد و  نوک دستانش را داخل جیبش فرو بُرد سرش را به اطراف چرخاند:





- اتاقِ قشنگی داری!





بی هیچ تشکری به سمتش خیره شدم و لب زدم: 





- جوابم مثبتِ جواب تو چی؟





لبخند کمرنگی رویِ لبانش نشست. دستانش را از جیب شلوارش خارج کرد چشمکی به سمتم زد:





- عجله‌ات برایِ چیه، یعنی ان‌‌قدر دوستم داری که تحمل امونت رو بریده؟





پوزخندی زدم:





- تو این‌طوری فکر کن! نگفتی جواب تو چیه؟





- تکیه‌اش را از دیوار برداشت. این بار با جدیت بیان کرد:





- می‌‌دونم جوابِ مثبتت از دوست داشتن من نیست ولی اين رو نمی‌دونم دلیلت برای این کار چیه! اما هرچی ام که هست می‌خوام همراهیت کنم





با پوزخندی که هنوز از رویِ لبم کنار نرفته بود از رویِ تخت برخاستم. به هیچ اهمیتی به او به سمت در به راه افتادم. وسط راه مکث کوتاهی کردم بدون این که به سمتش برگردم لب زدم:





- فقط تو بگو که جواب هردومون مثبتِ





  و مجدد به راهم ادامه دادم.





#پارت_صد_و_هفده





کنارِ مادر که با نگرانی به چهره‌‌ام چشم دوخته بود، نشستم و چشمانم را به نشانه‌یِ همه چی خوبه باز و بسته کردم. 





- خب صحبتان هم که رو کردید... حالا اگه میشه نتیجه رو اعلام کنید که دل تو دلمون نیست بابا جان!





پدر بنیامین بود که به حرف آمده بود و جواب سوال خود را می‌خواست.





- بله پدر، جواب هردومون مثبتِ





نمی‌دانم چرا اما حس کردم غم عجیبی در صدایش نشسته بود که هیچکس به جزء من متوجه یِ آن نشده بود!





صدایِ قهقه یِ هردو فامیل بلند شد:





- پس مبارکه! خوشبخت بشید ایشالله...!





نسرین که در همان نزدیکی مشغول بود با علامت سرِ مادر نزدیک آمد و سینی از قبل تزئین شده‌یِ شیرینی را تک به تک به همه تعارف زد.





مادر بنیامین با لبخند از کیفشِ جعبه‌یِ قرمز رنگ کوچکی را خارج کرد. از جا برخاست و به سمتم قدم برداشت. با تعجب اما احترام از جا بلند شدم. به جعبه‌یِ درون دستش نگاه کردم که سر جعبه را باز کرد و انگشتر تک نگین زیبایی در آن به خوبی با درخشش خود، خودنمایی می‌کرد:





- پس اینم یِ نشون کوچیک تا زمانی که مراسم نامزدی رو برگزار کنیم





از فرط تعجب ابروانم بالا پرید. سرم را به سمتِ مادر چرخاندم که برق خوشحالی رویِ لب‌هایش پیدا بود اما نگاهم را خواند و با کمال آرامش همانند خود مژگانش‌ را آرام بهم کوبید و بهم با اشاره فهماند دستم را بالا ببرم. بی هیچ حسی مانند فرمان بردار از دستور مادر، دستِ چپم را که لاک صورتی ملایمی رویِ ناخن های بلند و کشیده ام زده بودم؛ بالا بردم که مادر بنیامین فوراً انگشتر را وارد انگشتم کرد و به سمتِ صورتم خم شده لُپم را آرام بوسید که تعجبم دوبرابر شد:





- مبارکِ، مبارکِ باشه ایشالله خوشبخت بشید کنار همدیگه!





#پارت_صد_و_هجده





تشکر آرامی زیر لب زمزمه کردم که صدایش حتی شک داشتم به گوش خودمم رسیده باشد!


****





رویِ تخت خالی از هرحسی‌ نشسته بودم و به انگشتر درون انگشتم خیره شده بودم. با دستِ دیگرم انگشتر را آرام آرام چرخاندم و به این فکر می‌کردم که اکنون دیگر نشان شده‌یِ کسی شده ام که اصلاً دلم با او یاری نمی‌داد و این که قرار نامزدی را برایِ دوروز دیگر و عروسی را هفته یِ بعد موکول کردند که این همه عجله را نمی‌خواستم حداقل‌ کمی دیگر به‌ فرصت نیاز داشتم تا خود را جمع و جور کنم!





- به چی داری فکر می‌کنی؟





با هراس سرم را بالا آوردم که چشمم به مادر که هنوز همان لباس چندساعت پیش را در تن داشت خورد:





- شما کِی وارد اتاق شدید!





لبخند کمرنگی زد:





- همون موقعی که با انگشتر تویِ دستت بازی می‌کردی. خب حالا چرا اون طوری بهش زُل زده بودی و تو فکر فرو رفته بودی؟





با بغضی آشکار که سعی در پنهان کردن او از مادر داشتم، به سمت پنجره گام برداشتم. پرده  را با دست کمی کنار زدم و بین غبار رویِ شیشه به بیرون خیره شدم:





- داشتم به این فکر می‌کردم که چرا ان‌قدر برای گرفتن مراسم نامزدی عجله کردید!





- مگه خودت از قبل راضی به این وصلت نبودی‌ پس چه فرقی می‌کنه که مراسم چه دوروز بعد باشه چه دوماه بعد؟ بالاخره که باید نامزد کنید!





پرده را رها کردم:





- اره!





- خب پس مشکلش چیه؟





مشکل! کلمه ای خود جوابش را نمی‌دانستم یا می‌دانستم ولی نمی‌خواستم او را قبول کنم





آهی عمیق کشیدم. دستی به صورتم کشیدم و دوباره به جایِ اولم رویِ تخت بازگشتم:





- هیچی، همین طوری گفتم





مادر لبخندی به سمتم پاشید. چرخ هایِ ویلچرش‌ را گرفت:





- نگران نباش همه چی خوب پیش میره ایشالله الانم بگیر بخواب که خیلی خسته ای 





و به سمتِ چراغ رفت. کلید چراغ را زد و کلِ اتاق در تاریکی فرو رفت:





- شب بخیر!





#پارت_صد_و_نوزده





خود را به یکباره در همان حالت نشسته، عقبکی‌ رویِ تخت پرت کردم. به سقف خیره شدم و بی اراده تصویر کیارش در ذهنم نقش بست و به یاد آوردم چطور ازم طلبِ فرصتی مجدد کرد اما من او را پس زدم اما آیا کار درستی کردم؟! زیرا اون بی رحمانه تمام دنیایم رنگارنگم را از من درید پس چطور می‌توانستم حتی به این فکر کنم که به همچین  آدمی فرصت مجدد بدهم! و اکنون که دیگر نشان کرده یِ دیگری شده ام هیچ...!


نفسم را پرصدا‌ استخراج می‌کنم و دستی به چشمانم می‌کشم:





- بیخیال هرچی‌ بادآباد...!





***





حاضر و آماده منتظر آمدنِ بنیامین بودم که صدایِ بوقِ اف اف، در فضای سالن اکو انداخت. بدون این که دکمه یِ اف اف را بزنم؛ به سمت درب به راه افتادم و در را با یک حرکت کوچیک باز کردم که چشمم  به بنیامین که به ماشین سفید و لاکچری خود تکیه داد بود خورد. با دیدنم تکیه از ماشین برداشت و با خوشرویی درِ جلوی ماشین را برایم گشود:





- خوش اومدی، سوار شو بریم تا زودتر خریدمون تموم بشه و بتونیم برگردیم خونه





تشکر آرامی کردم و در صندلی کنارِ راننده قرار گرفتم که در را آرام بست و از در دیگر‌،خود در صندلی راننده جای گرفت:





- کمربندتو ببند برای بار احتیاط





اما من بی هیچ توجهی پرسیدم:





- داریم میریم کدوم سمت؟





ماشین آرام به خود لرزید و حرکت کرد:





-به سمت هرجایی که تو بگی!





بی‌حوصله سرم را به شیشه‌یِ ماشین تکیه زدم. بی آن که نگاهی سمتش بیندازم، آرام گفتم:





- هرجا نزدیک تر بهتر!





#پارت_صد_و_بیست





آهنگ بی‌کلامی با صدایِ بلند پخش شد و مرا به افکار فرو برد. حقیقتاً این بار یاد پدر افتادم. پدری که مدت هاست از او کینه به دل گرفته‌‌ام زیرا تمام بلاهایی که تا به حال بر سرم آمده است، مقصر خاص اوست! اما می‌خواستم کم کم این کینه را جایی میانِ قلب رنج دیده‌ام خاک کنم تا شاید کمی مرحَم شود بر رویِ زخم های روحم...!


با صدایِ لرزش خفیفِ ماشین، دست از افکارِ پریشانم کشیده هواسم را جمع کردم. موزیک حالا تمام شده بود و ماشین جلویِ بازار طلافروشی توقف کرده بود:





- بهتره اول حلقه ها رو انتخاب کنیم!





سرم را کمی به سمت بنیامین چرخاندم و با تکان دادنِ سر حرفش را تایید کردم. مجدد سرم را برگرداندم و دستگیره را پایین کشیدم. هردو از ماشین پیاده شدیم اما نمی‌دانستم باید به کدام سمت برویم که بنیامین به سمت مغازه یِ بزرگی که نوشته بود" طلا فروشیِ آرمانی " به راه افتاد. من هم بی هیچ پرسشی به دنبالش به راه افتادم. وارد مغازه شدیم که،  مرد میانسالی به موهایِ جوگندمی و کت شلوار توسی رنگی با رویِ کاملا گشاده از رویِ صندلی کارش برخاست:





- به به، بنیامین جان! شما کجا این جا کجا!





به گمانم هم دیگر را می‌شناختند زیرا هردو با دیدن یک‌دیگر باهم دست دادند و مشغول گفتگو شدند. اما من بیخیال به ویترین نزدیک شدم و مشغولِ دیدن حلقه هایِ ست نامزدی شدم. 





- نگفتید ایشون کی هستند که باهاتون تشریف آوردند تا اینجا؟





بنیامین نزدیکم آمد. به سمتم نگاه پرمعنایی انداخت:





- نامزدم هستند و الان هم برای انتخاب حلقه تشریف آوردیم





- به به، مبارکه! خوشبخت بشید کنار همدیگه... چشم چشم، ما خدمت شما هستیم تا معرفی کنم بهترین حلقه هارو





حلقه ها را رویِ میز چید که بالافاصله چشمم به حلقه ای که رویش یک ردیف نگین چیده بودند افتاد. دست بردم تا حلقه را بردارم که بنیامین هم دستش را به سمت همان حلقه ها دراز کرد





#پارت_صد_و_بیست_و_یک





قبل این که دستش، پشت دستم را لمس کند بی درنگ دستم را عقب کشیدم. 





صدایِ خنده یِ فروشنده بلند شد:





- چه جالب سلیقه هردوتونم یکیه





لبخندی زورکی که بیشتر لب هایم را کش می‌آورد رویِ لب هایم نشاندم و به سمت فروشنده پاشیدم‌. مرد هردو حلقه را بیرون کشید و دستمان داد تا اندازه بزنیم. به محض این که حلقه را در انگشتم فرو کردم نمی‌دانم چرا اما بغض عجیبی ته نشین گلویم شد.





- خوبه؟ اندازه یِ انگشتتون هست؟





فوراً حلقه را از انگشتم خارج کردم و رویِ میز شیشه ای باز گرداندمش‌. سرم را تکان دادم و  بی آن که حرف دیگری بزنم پاتند کرده  از مغازه خارج شدم. به سمت ماشین دویدم. در ماشین را محکم باز کردم و در جایِ اولم قرار گرفتم. بغضم سر باز کرد و بی دلیل به گریه افتادم. دستم ناخواسته به سمت موزیک پخش کن رفت و از شانس من موزیکی بابِ حالِ کنونی ام پخش شد.





وقتی از این دنیا پری


غم میشینه توی چشام


عاشق عاشقی میشی


حتی اگه دلت نخواد


نه به آن دل بردن نه به این دل کندن جان به جانم کردی عشق


کاش دلم راضی بود کاش نمیرفتی زود غصه دارم کردی عشق


دگر بعد تو عاشقی ممنوع زندگی ممنوع دیوانگی ممنوع است


دگر بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دلدادگی ممنوع است


دگر بعد تو عاشقی ممنوع زندگی ممنوع دیوانگی ممنوع است


دگر بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دلدادگی ممنوع است


عشق اگر بود چه کم بود رفتنی میرود زود من پر خاظرم مانده ام با خودم چشم تو باورم بود


گفتم این جان و این من گفتی شد وقت رفتن بد شدی با دلم غرق این فاصلم خسته از دل شکستن


دگر بعد تو عاشقی ممنوع زندگی ممنوع دیوانگی ممنوع است


دگر بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دلدادگی ممنوع است


دگر بعد تو عاشقی ممنوع زندگی ممنوع دیوانگی ممنوع است


دگر بعد تو حال خوش ممنوع فال خوش ممنوع دلدادگی ممنوع است





#رضا بهرام


#عاشقی ممنوع





#پارت_صد_و_بیست_و_دو





- چرا یهو گذاشتی رفتی! اتفاقی افتاده...!





با ترس سرم را از شیشه گرفتم و به سمت صدا چرخاندم‌. او کی سوارِ ماشین شده بود که من متوجه نشدم! با پشت دست اشک هایم را کنار زدم:





- کی سوار ماشین شدی که من متوجه نشدم...؟!





ماشین را استارت زد:





- همون موقع که غرقِ  آهنگ بودی!





با چشم اشاره ای به اشک هایی که هنوز رویِ صورتم اثرش مانده بود؛ زد و ادامه داد:





- نگفتی... یهو چی‌شد!





نفسم را پر صدا خارج کردم:





- دلم گرفته بود...! بعد اینجا کجا میریم؟





نمی‌‌خواستم حرف را کش دهد و به گمانم با عوض کردنِ حرف متوجه شد:





- میریم بقیه وسیله ها رو بگیریم


**





به محض این که کلید را در قفل چرخاندم، بنیامین بوقی زد.  دست تکان داد و استارت ماشین را زد و از کوچه‌ خارج شد. وارد خانه شدم که سکوت و تاریکی بی نهایت خانه، نشان از نیامدنِ مادر و نسرین از پیش دکتر بود‌. کیسه هایِ خریدم را در کنار جاکفشی رها کردم. کفشم را در آوردم. در جاکفشی قرار دادم و با دمپایی راحتی تبدیل کردم. آهسته آهسته قدم برداشتم تا در تاریکی با چیزی برخورد نکنم و بتوانم برق را روشن کنم. دستم را آرام آرام رویِ دیوار می‌کشیدم که نوک انگشتم به کلید برق خورد و تمام فضا روشن شد که  با تصویر روبرویم، مبهوت ماندم!


کیارش پا رویِ پا انداخته رویِ مبل لم داده بود. به سمتش هجوم بردم:





- تو این جا چیکار می‌کنی؟! چطوری وارد خونه شدی!





بدون این که تغییر حالت دهد نیشخندی کنج لبش نشست:





- جای خوش اومدی گفتنته!





بغض در گلویم نشست. با حرص دندان رویِ هم سابیدم:





- پرسیدم چطوری وارد خونه شدی!





 از رویِ مبل بر می‌خیزد. به سمتم می آید و دورم یکبار می‌چرخد:





- مهم نیست که من چطوری وارد خونه شدم مهم این که تو بگی اون پسرِ کی بود از صبح تاحالا رفته بودی باهاش گردش....





چینی به پیشانی‌ام‌ دادم:





- نیازی نمی‌ بینم بخوام بهت توضیح بدم!





#پارت_صد_و_بیست_و_سه





 در ضمن نمی‌دونم چطوری وارد خونه شدی اما اگه بار دیگه این جا، اونم بی اجازه و دزدکی بخوای وارد خونه و حریم شخصی من و مادرم بشی ازت شکایت می کنم!





بی هیچ توجهی حرفش را مجدد تکرار کرد اما این بار با تنِ صدایی بالاتر:





- پرسیدم اون یارو کی بود که باهاش رفته بودی بیرون!





این بار دیگه نمی‌توانستم جلوی بغضم را بگیرم. قطره اشکی از چشمم غلتید و رویِ گونه‌ام نشست:





- نشون کرده‌شم و قرارِ نامزدیمون‌ رسمی بشه! 





به وضوح دیدم که چطور رنگش پرید. عقب عقب رفت. چشمانش را بست و نفسش را پر صدا خارج کرد. به محض این که چشمانش را باز کرد دیگه آن آدم عادیِ چند دقیقه قبل نبود! رگ هایِ پیشانی‌‌اش متورم شده بود و چشمانش به قرمزی میزد که ترس را به دلم انداخت.  به سمتِ مبل رفت. کیف پول و کتش را چنگ زد. با یک گام خود را بهم رسانید:





- اگه گذاشتم زنده بمونه بگو کیارش مرد نیستی!





از کنارم به سرعت عبور کرد که با صورتی خیس و صدایی لرزان نالیدم:





- دوستش دارم!





با اندکی معطلی به سمتم چرخید. دوباره به حالت عادی خود برگشته بود. اما حدس میزدم حرفم را باور نکرده است:





- می‌دونم داری از رویِ لجبازی یا شایدم دلخوری این‌ حرف ها رو میزنی. پس خودت رو الکی تباه نکن. می‌دونم هنوز که هنوزِ تو قلب جا دارم اما...





در چشمانم عاجزانه زل زد:





- باز تصمیم‌ با خودته نمی‌خوام اشتباهی که چندین سال قبل، غیرعمدی انجام دادم رو الان باز با زور گفتن انجام بدم! و در آخر می‌خوام بگم هرچند گناهی که مرتکب شدم جبران پذیر نیست  اما... بازم معذرت می‌خوام! این را گفت و به با گام هایِ بلند از من و قلب رنج‌جورم که آن را ندید فاصله گرفت...! به محض کوبیده شدنِ صدایِ در، تمام صورتم غرق در اشک شد.





#پارت_صد_و_بیست_و_چهار





همان جا کف زمین سُر خوردم و نشستم. بی اختیار جیغ کشیدم:





- خدایا، خسته شدم! بس که رنج کشیدم خسته شدم!





چرا این روزای کذایی نمی خواستند تمام بشنود! چرا هر روز باید بیشتر از دیروز غصه بخورم! ان‌قدر فریاد کشیدم تا همان جا بی‌حال رویِ زمین پلک‌هایم‌ سنگین شد و به خواب رفتم.


*


دستی رویِ شانه‌ام نشست که با ترس چشمانم را از هم گشودم. فوراً سرم را بالا آوردم که با قامت نگرانِ نسرین روبرو شدم:





- خانم چرا این جا خوابیدین! حالتون‌ خوبه؟





با یادآوری ساعاتی پیش، با صدایی گرفته نالیدم:





- خسته بودم نفهمیدم کی و کجا خوابم برده! مامان کجاست؟





از حالت چهره و چشمان‌ به غم نشسته‌اش معلوم بود حرفم را باور نکرده است، اما آرام سرش را جنباند:





- ایشون رفتند امشب خونه یِ یکی از دوستانشون‌ فردا اول وقت بر‌می‌گردند.





چشمانم را باز و بسته کردم و با کمکِ کف دستم، از رویِ سرامیک هایِ سرد برخاستم و در دل خدا را سپاس گفتم. اگه مادر مرا در این وضعیت می‌دید، سوال پیچم می‌کرد!





- میرم داخل اتاقم... بی زحمت نایلون هایِ خریدم کنارِ جاکفشی اند رو تا من ی لیوان آب بخورم و بیام ببر داخل اتاق





- چشم!


*********





پارچ آب تازه و خنک را رویِ میز گذاشتم‌. شال و مانتوم را هنوز در تنم بود، کندم و به رویِ تخت پرت کردم.  روبرویِ آیینه‌ قدی اتاقم برخاستم و خود را برانداز کردم. صورتم از همیشه سفیدتر و چشمانم از همیشه قرمز تر بود و این دلیلی نداشت جزء اتفاقات امروز!


نگاهم در آیینه‌ به خود دقیق تر شد و سوالی با صدایِ آرامی از خود پرسیدم:





- واقعاً کیارش رو هنوز‌‌ دوست داری؟ یا اصلاً بخشیدیش!





قلبم ناخداگاه، به تاپ تاپ افتاد. دستم را بی اراده به سمتِ قلبم بردم و رویِ سینه ام گذاشتم و آرام، همان طور که نگاهم به خود بود؛ لب زدم:





- نمی دونم بخشیدمش یا نه اما این رو می‌دونم هنوز هم وقتی‌ می‌بینمش قلبم به صدا در میاد! وقتی نزدیکمه، ناخواسته آروم‌ می‌گیرم و محو نگاهش میشم اما با به یادآوردن خاطرات رقت انگیزِ قبل، یک دفعه قلبم به درد میاد و حس نفرت می‌کنم ازش!





صدایِ آلارام تلفنم، باعث می‌شود نگاه از آیینه بگیرم و دیگر سخنی با خود نگویم.





#پارت_صد_و_بیست_و_پنج





به سمت گوشی خیز میزنم. دستم را رویِ صفحه می‌کشم.و  پیامکی که از خط ناشناسی برایم‌ آمده بود را باز می‌کنم!





- امیدوارم‌ از تصمیمت منصرف شده باشی اما اگه نشدی.... کنار من که خوشبخت نشدی آرزو می‌کنم کنار اون خوشبخت بشی!


دوستت دارم، کیارش...!





 با خواندنِ جمله‌یِ آخر،صدایِ قلبم اوج گرفت. نفسم‌ تنگی‌ می‌کرد و عرق سردی به پیشانی‌ام نشست. فوراً به پیراهنم چنگ زدم و از جا برخاستم. خود را با دوقدم‌ به پنجره رسانیدم و با یک حرکت پرده ها را کنار زده، پنجره را کامل باز کردم که نسیم خنکی با صورتم برخورد کرد. بی اختیار چشمانم را بستم و کلمه‌یِ "دوستت دارم" کیارش در ذهنم نقش بست! در لحظه چشمانم را باز کردم و سرم را به طرفین چرخاندم:





- نه، نه... محاله! حالا که تا اینجا پيش رفتم، نمی‌تونم پامو عقب بکشم!





بی آن که پنجره را ببندم، پرده را کشیدم و پشت به آن با کمی فاصله ایستادم:





- نمی‌‌تونم فراموش کنم که باهام چیکار کرده! پس باید تقاص پس بده، هرطوری ام‌ که شده باید تقاص‌ کارشو بده و بفهمه چه زجری کشیدم این همه مدت!





نگاهی به ساعت دیواری اتاق انداختم. ساعت از ۲ نیمه‌یِ شب گذشته بود؛ و هنوز نخوابیده بودم! با فکرِ انتقامی بیشتر از او خودم را به نابودی می‌کشانید، به سمتِ تخت گام برداشتم. خود را رویِ آن رها کردم و بعد اندکی تاءمل، به خواب فرو رفتم....





****





نمی‌خوایید نگاه تو آیینه‌ به خودتون بندازید عروس خانم!





برایم هیچ اهمیتی نداشت که چهره ام را چطور غرق در آرایش کرده‌اند، فقط می‌دانستم امروز روز مهمی‌ برایم است اما با اصرار های آرایشگر و این که دلش نشکند، نگاهی در آیینه‌ روبرو به خود انداختم.





#پارت_صد_و_بیست_و_شش





لبخند بزرگی که روی صورتش نشسته را با خنده تلخی پاسخ می دهم و نگاه از او و عروس دلشکسته ی درون آیینه می گیرم. 





شاید تنها عروسی که یکه و تنها به آرایشگاه آمده من باشم. 





- عزیزم میای لباست رو بپوشی؟ فکر کنم کم کم سروکله آقا داماد پیدا بشه. 





این را دختری می گوید که با پوست برنزه اش شلوارک جین و تاپ سفید رنگی پوشیده است. 





و من درحالی که سر تکان می دهم در آرزو می کنم که کاش دامادی وجود نداشته باشد تا سرو کله اش به این زودی ها پیدا شود! 





با حالی آشفته و گلویی که بغض در آن سنگینی می کند، لباس صدفی رنگم را تن می زنم.





دختر آرایشگر گلی همرنگش را میان موهایم می گذارد و با «تمام شد» گفتنش زنگ سالن هم به صدا در می آید.





خانمی که پشت صندوق نشسته است، بینِ در را باز می کند و با صدای بلندی می‌گوید:





-ماهرخ جان، همسرت اومده. 





بغض می‌کنم و نمی‌دانم این حال دگرگون شده از کدام احساساتم سرچشمه می گیرد! 





شنل سفید رنگ را خودم روی سر می‌اندازم و بدون هیچ لبخندی راه خروج از سالن را پیش می گیرم. 





در برابر نگاه درخشان بنیامین، در سالن را پشت سرم می بندم و با صدای خش داری می‌گویم:





-سلام!





سر روی شانه خم می کند:





-سلام بر عروس درخشان من! ببینم شما رو...!





لب می‌گزم و زیر نور زرد رنگ راهرو سر بلند می کنم. نگاهش روی صورتم چرخ می زند و هر لحظه نگاهش بیشتر از قبل می‌درخشد.





انگار یکی در چشمانش دانه به دانه شمع و چراغ روشن می کند تا چشمانِ قهوه‌ای رنگش، بیشتر به چشم آید.





- ماشاالله لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم!





- واقعا امروز اسمت از همیشه بیشتر برازنده صورت قشنگته ماهرخ جان!





کلمه یِ آخرش باعث می‌شود گر بگیرم و اما کاش راهرو این‌گونه غرق در سکوت نبود،


کاش جملاتش میان شلوغی و همهمه همراهانمان گم می شد و اینطور قلب مرا بیتاب نمی کرد. با شرمی دخترانه نگاهم را می دزدم و تشکرِ آرامی زیر لب می گویم. 





دستان بزرگ و مردانه اش که پیش می آیند، تازه متوجه دسته گل ظریف و زیبایی می‌شوم که از همان اول در دست داشته است.


دسته گل سفید و صورتی رز را به‌دستم می دهد.


دستانش را آرام بالا‌ می‌برد و تورم را روی صورتم می کشد و شنل را جلو تر می آورد. 





فاصله بین انگشتان دستم را با انگشتان بزرگش پر می کند و در حالی که کنار گوشم پچ می زند؛ مرا به دنبال خود می کشد:





- بریم که کلی مهمون منتظر مونه.





با لبخند نیم بندی که از سر رضا نبود، سر تکان می دهم و قدم به قدم همراهش می روم.  





هرازگاهی دستم را خفیف فشار می‌دهد، ولی نمی داند این برای منِ دل خسته هیچ حس خوب و حمایتگرانه ای ندارد! 





 در دل با خود می‌گویم؛ کاش هیچ وقت ندانی که فقط از سر لج و لج بازی احمقانه ام پا به زندگی ات گذاشتم و به خواستگاری ات بله داده ام.





با ماشینی که گل ندارد ولی حسابی برق می زند، راهی ویلایی که برای مراسم نامزدی اجاره کرده‌ایم، می شویم و مثلِ عَشاق تمامِ طول مسیر را با ترانه های شادی که دل بخواه از سمتِ بنیامین پخش‌ می‌شد و همراهش‌ زمزمه می‌کرد را گذراندیم.
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کل ویلا را ریسه کشیده اند و برایمان فرش قرمز پهن کرده اند.





کودکان با دیدن مان دست از بازی می کشند و با دو خود را به بزرگتر های شان می رسانند:





- عروس و دوماد اومدن! عروس و داماد اومدن!





مادر بنیامین با منقل کوچک و طلایی رنگ دستش جلو می آید.


بنیامین با لبخندی که لحظه ای از لبش پاک نمی شد، کمی اسفند را از ظرف گوشه سینی بر می دارد و دور سرم می گرداند. 





رسم قشنگی است! 


ولی باب دل من نیست! 





نمی دانم چرا ولی جدیداً دلم زیادی بهانه گذشته را می گیرد.


زیادی بهانه کسانی را می گیرد که کوله بار رفتن از زندگی ام را خیلی وقت پیش بسته اند. مثل مردی که عشق و انتقامش هر دو درد بود. مثل خواهر و پدری که رفتند و پشت سرشان را هم نگاه نکردند!


زیر نگاه زنانی که هرکدام به نوعی از حضور بنیامین و مردان دیگر رو گرفته اند، با نوک انگشت کمی اسفند بر می دارم، دور سرش می گردانم و روی ذغال های سرخ و گداخته درون منقل می ریزم. 


صدای جلز و ولز و سوختن می آید.


 بوی خوش اسفند در مشامم می پیچد و با هدایت بنیامین قدم به داخل اتاق می گذاریم.


صدای کل کشیدن زنها همه جا را پر می کند. 


دختر بچه ای با لباس پر پف صورتی رنگ از مقابلم می دود.


و دروغ نیست اگر بگویم دلم پر می کشد برای فرشته یِ کوچک خودم ماهگل...! یعنی او هم اینک همانند این ها بزرگ شده است!


نگاه لبریز از اشکم را که بالا می کشم، تصویر تار زنی را می بینم که روی صندلی چرخ دارش نشسته است و مثل خودم با بغض نگاهم می کند. 


دستم را از دست بنیامین بیرون می کشم و خود را به آغوشش می رسانم. 


انگار که مدت ها از آخرين دیدار مان گذشته باشد، با دلتنگی دست و سر و صورتش را می بوسم. 


سرم را با دو دست قاب می گیرد و روی پیشانی ام بوسه می زند:





- عروس شدنت مبارک دختر قشنگم. الهی که خوشبخت باشی عروسکم.





و همزمان کسی در سرم فریاد می زند:





- من خوشبخت بودم و الان خودم، خودمو بدبخت کردم.





بنیامین هم روی دست مادرم را می بوسد و کمی بعد، روی مبل های طلایی رنگی که دور تا دورشان با گل و بادکنک تزئین شده است می نشینیم.


همهمه ی حضور عاقد در میان مهمان ها می پیچد و با کمک مادر و خواهر بنیامین شنل تنم با چادر سفید و طلاکوب شده ای عوض می شود. 


پیرمردی سالخورده ای وارد مجلس می‌شود و به سمتمان همراه پدر بنیامین و چند مرد دیگری که نمی شناسمشان، می‌آید.


در بین میهمانان برای ثانیه ای نگاهم روی مردی با چشمان آبی می نشیند و بلافاصله گمش می کنم.


تصور بودنش هم مثل افتادن میان یک سیاهچاله است. 


 گویی که روح از بدنم خارج شده باشد، همه چیز را می بینم و می شنوم، ولی مغزم دیگر تحت فرمان من نیست! 


انگار که مسخ شده باشم و افسار عقل و زبانم را کس دیگری به دست گرفته باشد؛ 


که اگر دست خودم بود، همین لحظه، 


قبل از گفتن این «قبلتُ» شوم؛ 


دامنم را زیر بغل می زدم و از مجلس می گریختم.


با دلی متلاطم محرم شدن یک هفته‌ای یمان را می پذیرم.


 نگاه درخشان بنیامین را با لبخند نیم بندی پاسخ می دهم.


مرد سالخورده ی روحانی که جمع را ترک می کند، مرد های دیگر هم همراه با او یک به یک تبریک می‌گویند وعزم رفتن می کنند. 


کمی چادر را از روی صورتم کنار می زنم و سعی می کنم با لبخند کمرنگی، در برابر دعاهای خیرشان سری تکان بدهم. 


کمی که دور و برمان خلوت می‌شود، کوتاه به سمت بنیامین می‌چرخم. 


قبل از آن که کلامی از دهانم خارج شود، مهربان نگاهم می کند و سرش را کنار گوشم می آورد:





- خسته شدی؟





به سختی جلوی خودم را می گیرم تا با زهر خندم کام او را هم تلخ نکنم. 


به سر تکان دادنی اکتفا می کنم و تا می‌خواهم در جایم بنشینم، صدای مردانه ای خون را در رگانم منجمد می کند.


- سلام، تبریک‌ میگم مبارک باشه، ایشالله کنار هم خوشبخت بشید!





قبل از ان که سر بلند کنم، قطره اشکی که روی گونه ام چکید را پس میزنم. 


با بهت سر بلند می کنم و به کیارشی نگاه می کنم که دست در دست دختری شکل خودش مقابلم ایستاده اند. 


به رسم مهمان داری، با لبخند از جا بلند می شوم و تنها کسی که متوجه لرزش بی امان زانو هایم می شود، فقط خودم هستم. 


دم عمیقی می گیرم و با لبی که حاضر نیست بخندد به صورت هایشان نگاه می کنم. 


این دختر باید ماهگل من باشد، دختری که هرچقدر شبیه پدرش باشد، بازهم مادرش خواهر من بوده است و نشانه هایی از او هم روی صورت او می‌توان یافت. هنوز هم مانند خردسالی خود، زیبا و تو دل برو بود!


پیراهن آبی و درازش  قدش را بلند تر نشان می دهد. و بی شک  موهایی که به سادگی از دو طرف بافته شده اند هنر دستان پدرش هستند. پدری که من را هم کمابیش به دستان خود معتاد کرده است. کمی به سمتش خم می شوم و گونه اش را نوازش میکنم.


لرزش صدایم دست خودم نیست:





- شما اسمت حتماً ماهگلِ پرنسس؟ 





گل از گلش می شکفد و سرش را به تایید تکان می دهد:
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- بله! مبارک باشه خاله جون...! بابام گفت امشب قراره بریم جشن یکی از دوستای قدیمیش که خیلی براش عزیزه!





دلم هری می‌ریزد. هم از لحن شیرین و کودکانه اش‌ هم از این که کیارش مرا عزیز به او معرفی کرده است!





تشکر آرامی همراه با بغض‌ از او می‌کنم  و با اظطراب رو به کیارش میکنم. همانطور که سعی می کنم به چشمانش نگاه نکنم، مخاطب قرارش می دهم:





-ممنون، خیلی زحمت کشیدید...





ولی خب، همیشه که قرار نیست در همه تلاش های مان موفق باشیم!





به محض دیدن آبی چشمانش صدایم از بغض می‌لرزد و می شکند. خیره و عمیق نگاهم می‌کند. 


لب می گزم، نگاه می‌دزدم با رو گرفتن از هر سه شان، اشکی که بی اختیار من روی گونه‌ام می‌چکد را پس می زنم. 


دیگر در حال و هوای خودم نیستم! 


تنها می فهمم دست روی سینه می گذارد و مردانه تبریک می گوید.


 بنیامین با خوش مشربی از او تشکر می کند و  کیارش با اشاره اش به ماهگل می‌فهماند که باید بروند. ماهگل دست در دست پدر می‌دهد و با هم دیگر قدم به قدم از مجلس‌ دور‌ می‌شوند و من هم با رفتن آن ها از درون فرو می ریزم...!


ظاهراً کیارش آخرین مرد باقی مانده در سالن بوده است که با رفتن شان، مادر بنیامین با لبخند جلو می‌آید و با اشاره ی او، مردی که حالا اسم شوهرم را یدک می کشد، چادر را از روی صورتم بر می دارد روی سرم را می‌بوسد.





بوسه اش مثل دستی است که قلبم را میان ناخن هایش می فشارد! 


پلک بر هم می فشارم، و بدون هیچ لبخندی به این فکر می کنم که این چه حماقتی بود که من کردم؟! 


صدای ساز و آواز خانه را پر می کند و مادر بنیامین اولین کسی است که پایکوبان شروع به رقص می کند. 


کم کم جوان تر ها می‌آیند و با چرخیدن نگاه هایشان سمت ما، در می‌یابم که اگر نوبتی هم که باشد حالا نوبت من و بنیامین است.


مادرش با رقص پر نازی جلو می‌آید و تنها چیزی که وادارم می کند تا بی مخالفت از جایم بلند شوم، نگاه پر غم مادری است که در کنار نسترن نشسته و خیره نگاهم می کند.


با دلی که هر دم بیتاب تر می شود، دست بنیامین را می گیرم و از پشت میزی که برایمان تدارک دیده اند، بیرون می‌آیم. 


نشنیده هم از حالت لب های نازک و چروک خورده اش می فهمم که مادرم برایم آیة الکرسی می‌خواند و از دور برایم فوت می کند.


مثل قبل تر ها بی اراده چشمک پر شیطنتی به صورتش می‌زنم و رو به روی بنیامین مشغول رقص می شوم.


رقصی که نه آن چنان شور و هیجان و شیطنت های زمان دخترانگی ام را دارد، و نه زیادی بی حال و بی انرژی است. رقصی آرام و پر کرشمه که هلهله زنان را بلند می کند و برق عشق را در چشمان بنیامین می‌اندازد.


به محض اتمام اهنگ اول، با دلی که هرلحظه گرفته تر می شود و لبی که به سختی حالت خنده خود را حفظ کرده است به رقص خود پایان می‌دهم و به جایگاه عروس و داماد باز می گردم. 


شاباش های زیادی که در دست دارم را داخل کیف کنار دستم می گذارم و خود را به خوردن لیوانی شربت مشغول می‌کنم. 





- ماهرخ جان؟ 





با صدای زنی که اینک نام مادر شوهرم را یدک‌ می‌کشد،  سر بلند می کنم و منتظر می‌شوم حرفش را بزند.





کمی برای گفتن حرفش تعلل دارد.





در این فاصله به دنبال بنیامین میان مهمان ها نگاه می گردانم، و از نبودش تعجب می کنم.





نگاه پر سوالم را به سمت مادرش می کشم که سرش را کمی نزدیک‌تر می‌کند و می‌گوید:





- بنیامین داخل اتاقه، گفت اگر میشه بری پیشش، میگه من روم نمیشه جلو مهمونا زنمو سیر نگاه کنم...





مات می‌شوم از خواسته ی نامعقول شازده پسرش! 


او نمی دانست، ولی بنیامین چه؟! 


از سر ناچاری پاسخش را با تبسمی کوتاه پاسخ می دهم. 


او نیز با همان هیجان مادرانه اش ، با چشم به طبقه بالا اشاره می کند و سراغ مهمان هایش می رود.


لیوان را در دست می گیرم و با چند قطره باقی مانده در ته ظرف بازی می کنم. 


چه می شود خواسته اش را نادیده بگیرم؟


دلم به رفتن نیست! 


 شربت خوردنم را پنج دقیقه طول می دهم و در آخر زیر نگاه های پیگیر مادرش، از گوشه و کنار سالن با کلافگی از جا بلند می شوم.


پله های مرمر  طبقه بالا را یکی پس از دیگری بالا می‌روم و به انقلابی که در درونم برپاست توجهی نمی‌کنم. 


به بالای پله ها که می‌رسم، از هیاهوی پایین فقط صدای آهنگ و دست زدن می‌آید. 





از پس نرده های چوبی نگاهی به جماعت رقصنده می‌اندازم و باورم نمی شود از روی لجاجت، دل به دل کسی داده ام که هیچ حسی به او ندارم! 


با حلقه شدن دستی به دور کمرم از جا خیز میزنم و روی پاشنه به پشت می‌چرخم. 





بنیامین با نگاهی گرم در برابرم ایستاده است. نه دل و دماغی برای ناز آمدن دارم و نه حوصله اش را. 


دست به سینه می زنم و همانجا به نرده ها تکیه می‌دهم و با لحنی کاملاً سرد، می‌گویم:





- چیکارم داشتی؟ 





انگشت سبابه اش را روی بینی اش می گذارد و به اتاق اشاره می کند
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کلافه چشم در حدقه می گردانم و با کنار کشیدن او پا به اتاق کم نورش می گذارم. 


لامپ کم مصرفی که در اتاق روشن است، چندان در نور پخش کردن موفق نیست. 





خیره صورت تکیده خودم در آیینه می شوم و می بینم که پا به اتاق می گذارد و در را پشت سرش می بندد.


او هم بازیگر ماهری است. 


نه نگاهش انطور پر شور و شعف است و نه لب هایش می خندد! 





از داخل آیینه نگاهم می کند و جدی لب می زند:





-اون پدر و دختر رو می شناختی؟ 





با اخم کمرنگی سر تکان می دهم:





-آره. 





ابرو بالا می دهد:





-نسبت تون باهم چیه؟ 





تره موی مزاحمی که روی صورتم بود را با همان سنجاق هایی که روی سرم بود، کناری فیکس می کنم. 





-یه فامیل دور؛ خیلی دور! 





دست در جیبش جلو می آید:





-عجب! 





بازدمش را بیرون می دهد و با قدم های آهسته ای جلو می آید:





-زن نداره؟ 





لب می گزم...


دوست ندارم سفره دلم را برایش باز کنم؛ دیدن سفره ای بید زده و وصله پینه شده نمی تواند برای او جذابیتی داشته باشد.





-نه، زنش خیلی وقته مرده. 





با لبخند غم انگیزی سرتکان می دهد:





-خدا رحمتش کنه.





تشکر می کنم، و حالا انقدر نزدیک است که گرمای نفس هایش پوستم را می سوزاند. 


یکی از دسشت هایش را از جیبش بیرون می آورد و مثل هوای پیمایی بی سرنشین خود سرانه روی شانه ام می گذارد. 





می خواهم تن کناربکشم و از اتاق بیرون برم که شانه ام را محکم می گیرد و به سمت خودش می چرخاند.





-ولم کن. 





«هیس» کشداری می گوید و انگشت روی بینی اش می گذارد:





-ازت فقط یکبار سوال می پرسم ماهرخ و فقط یکبار بهت فرصت می دم راستشو بگی. بعد میتونی بری. 





کاش نمی آمدی کیارش... 


کاش نه تنها امروز، که هیچ روزی سر راهم قرار نمی گرفتی!





نگاه از صورت بنیامین می گیرم و سر پایین می اندازم. 





-تو بخاطر علاقه به کس دیگه ای به خاستگاری من جواب مثبت دادی؟ 





سر بلند نمی کنم، 


اشک دز چشمانم حلقه می زند


و تنها کلمه ای که از دهانم بیرون می آید؛ «نه» ضعیفی است که خودم هم از شنیدن آن عاجزم. 





-یعنی می خوای بگی امروز توی جشن مون شرکت نکرده و تمام این بی قراری های تو بی دلیله!؟





سیبک گلویم سنگین می شود، بغض سینه ام را چنگ می زند و سوزشش اشک به چشمم می دواند:





-نه!





با ابرو بالا دادن و آن نگاه خندانش مسخره ام می کند:





-نه؟





اشکم را پس می زنم و قاطع تر سر تکان می دهم:





-نه! 





با حرص مشهودی دست به صورتش میکشد و نگاهی به اطراف اتاق می اندازد:





-که نه! باشه. 





تا میخواهم حرفی در تایید دروغ هایم به زبان بیاورم، مثل صاعقه خورده ای مرا به دیوار پشت سرم می کوبد و وحشیانه به جانم میوفتد





اختیار اشک هایم از دستم در می رود و در عرض چند ثانیه صورتم خیس خیس میشود.


به شانه اش مشت می زنم و درحالی که صدایم در حنجره خفه م شود جیغ می کشم. 





بی میل عقب می کشد و با چشمانی سرخ به صورتم نگاه می کند. 


با پشت دست روی صورتم می کشم:





-حق نداری منو بی اجازه ببوسی!





اخم در هم می کشد و صدا بالا می برد:





-زنمی نه دختر وسط خیابون! 





-بازم...





لحن پر تهدیدم با جلو آمدنش خفه می شود؛ فکم را با دست میگیرد و می فشارد:





-ماهرخ، تو از این به بعد زن منی، نه مجسمه گوشه خونه که بگم بهش دست نزنم سالم بمونه!  میتونی بپذیری؟





سر تکان می دهم و بی اختیار هق می زنم؛ حقیقت کاسه صبرم لبریز شده است.


خسته ام...


حتی برای نفس کشیدن هم دیگر دل و دماغی ندارم. 





پوف کلافه بنیامین سکوت اتاق را می شکند. 


مرا روی تختی که نیمی از اتاق را پر کرده می نشاند و مقابلم زانو می زند. 


دست روی پایم تکیه می دهد و دستم را می گیرد:





-چرا ماهرخ؟ چرا وقتی دلت با من نبود و نیست و قرار نیست باشه تن به ازدواج دادی؟





نگاهم قفل انگشتانی می شود که گرمای شان با دستانم غریبه است.





صدایش بالا می رود، ولی نه انقدر که کسی در آن پایین متوجه حال و روز مان بشود: 





-چرا لعنتی؟ چرا وقتی دلت مال یکی دیگست...





مستاصل میان حرفش می پرم:





-من دلم مال کسی نیست!؟





با اخم سرش را تکان می دهد:





-پس چرا داری مثل ابر بهار گریه می کنی؟ پس چرا نمی پذیری که من حق دارم بغلت کنم و ببوسمت؟





لب بهم می فشارم و سکوت می کنم. 


با کلافگی از جایش بلند میشود و بی ان که نگاهم کند از اتاق بیرون میرود.





با صدای بسته شدن در اشک هایم شدت می گیرند و با دست صورتم را میپوشانم.





#پارت_صد_و_سی





«دانای کل»





کلافه و عصبانی از اتاق بیرون می رود و با لبخند مصنوعی از میان زنان می گذرد! 


با قدم هایی که از حرص درونش تند شده است به سمت حیاط ویلا می رود و در جایی نزدیک به میز پذیرایی می ایستد. 





لیوانی شربت پرتقال برای خودش می ریزد و یک نفس سر می کشد. 


از سرمای زیاد آب میوه تا پس سرش تیر میکشد و نفسش را با صدا بیرون می دهد. 





در بهترین روز زندگی اش از همیشه عصبی تر و کلافه تر است. 


دلش می خواهد کیسه بوکسی را تا حد پاره شدن بزند، بلکه کمی دلش از خودش ارام شود!


با این که می دانست ماهرخ میل و رغبتی به او ندارد ولی بازهم برای داشتنش کور کورانه جلو امده بود.





حالا باید کنار زنی سر کند که شاید هیچ گاه به او  و زندگی شان دل ندهد. 


نمی شود! 


اگر این طور بدون میل و رغبت زندگی تشکیل نشود سنگین تر است تا هر روز زندگی شان اینطور با اشک و آه و پس زدن بگذرد!





نگاهش بین مردان کت و شلواری که می زنند و می رقصد و میخندد می گردد و روی مرد قفل می شود که خیاری را برای دختر کوچکش خورد می کند. 





همان دختری که همسرش نگفته هم اسمش را می دانست.


همراه با پدری که که دلتنگی نگاهش خار چشم بنیامین شده بود و اشک به چشم ماهرخ اورده بود. 


هرچند که او تلاش کرد تا اشکش دیده نشود ولی بازهم بنیامین کنارش ایستاده بود و نم چشمان دخترک خون به دلش کرد. 





از یادآوری چند لحظه پیش و حال بد ماهرخ، نفسش را آه مانند بیرون می دهد و پر حرص چشم می بندد.


یقین دارد که او فقط یک فامیل دور معمولی نیست! 


 


لیوان مچاله شده دستش را در سطل کنار دستش می اندازد  و تلفنش را از جیب کتش بیرون می آورد. 





به اصطلاح همسرش سر جگر به دندان گرفته و مهر داغ سکوت را روی لب هایش کوبیده است. 


نمی تواند امید داشته باشد که او پرده از حقیقت بردارد. 


روی بزرگتر ها هم نمی توان حساب کرد. 





پس می ماند خودش و چند رفیق عزیز تر از جانش که می داند رویش را زمین نمیزنند.





شماره کمیل را می گیرد و در انتظار پاسخ دادن او، باز نگاه در حیاط می گرداند و برای لحظه ای کپ می کند.


با دیدن نگاه خیره کیارش روی خودش لحظه ای مات برده می ماند و بعد با لبخند اجباری برایش سر تکان می دهد، ولی برخلاف انتظارش کیارش تنها چند ثانیه دیگر خیرگی نگاهش را کش می دهد و با اخم کمرنگی از او رو می گیرد.





دستی که بر روی شانه اش می نشیند، او را از فکر کردن به رفتار کیارش باز می دارد. 





-داداش وقتی دوتا میز باهات فاصله دارم، برای چی داری زنگ می زنی وجدانن؟





با صدای کمیل روی پاشنه می چرخد و تماس را قطع می کند. 


نگاه کمیل برای لحظه ای روص صورتش چرخ می خورد و با اخم شر می زند:





-چه مرگت شده تو؟! این چه قیافه ای که داری؟





سر روی شانه کمیل می گذارد:





-باید بگم از عروسم انتحاری خوردم یا از قیافم مشخصه؟





کمیل برای ثانیه ای سرش را با دو دست قاب می گیرد و نگاهش میکند:





-مشخصه برادر، بمبش هم ظاهراً از نوع رقیب عشقی بوده که درصد تخریبش انقدر بالا رفته.





و با نگاهش به کیارشی اشاره می کند که دست در دست ماهگل درحال خروج از ویلا است.





#پارت_صد_و_سی_و_یک





کمیل که تا حدودی متوجه درد دل بنیامین شده است پوزخند می زند:





-با اون چشماش! عین فانوش شب می مونه.





بنیامین آه کوتاهی کشید و همزمان که با دست گذاشتن پشت کمر کمیل به سمت یکی از میز های خالی هدایتش می کرد، زیر گوشش پچ زد:





-برات یه زحمتی دارم در رابطه با همین آقا! 





-تو جون بخواه داداش. 





بنیامین سری تکان داد:





-ممنون...





کمی برای به زبان آوردن حرفش مستاصل است. 


نگاه می دزدد و از دور با چند تا از مهمانان احوالپرسی می کند. 





کمیل که متوجه این تردید می شود؛ دست روی دست او می گذارد:





-بنیامین، حرفت رو بزن. جون به لب نکن منو. 





بنیامین دستی به صورتش می کشد:





-باید یه مدت تعقیبش کنیم... این یه ربطی به ماهرخ داره که هیچ کدوم نمیخوان به زبون بیارنش. 





کمیل که نگاهش حوالی جایی دیگر می چرخد، با گفتن«حله» از جا می جهد و می رود. 


بنیامین که نگاهش می کند، متوجه کیارش می شود که مشغول عکسبرداری از کودک زیبای مقابلش است. 





بی اختیار می خندد، 


خوبی کمیل این بود که همه جوانب را همزمان در نظر می گیرد. 


اگر کیارش می رفت، معلوم نبود بتواند پیدایش کند یا نه. 








جشن نامزدی شان در ظاهر بی نقص ترین مراسمی بود که در فامیل برگزار شده بود، ولی بجز ماهرخ و بنیامین هیچ کس از مشاجره ای که آن دو با هم داشتند خبر نداشت. 





بعد از تمام شدن آن میهمانی کزایی، دیگر نه ماهرخ را دید و نه میلی برای دیدنش داشت. 


سه روز گذشته بود از آن روز...





مادرش از این که به عروسش کم توجهی می کرد گلایه داشت و روز به روزش کسل کننده تر از هر روز پیش می رفت. 





نگاه کوتاهی به تلفنش انداخت و چنگالش را در بشقاب ماکارانی چرخاند که مادرش از کوره در رفت:





-دِ غذاتو بخور پسر، سه روزه منو دق دادی! چهل و پنج دقیقه است میخوای یه ناهار بخوری، هر سه دقیقه اون ماس ماسک رو چک میکنی! کشتی روی دریا داری یا طیاره تو اسمون؟ اون دختر بدبخت سه روزه چشم انتظارت مونده یه پیام بهش ندادی حتی! معلوم نیست باز چی تو سرت می گذره. 


 


چنگال را کنار ظرف رها می کند و از پشت میز بلند می شود: 





-مرسی مامان، ولی میل ندارم. 





حرف در دهان مادرش خشک می شود:





-نگفتم همین یه بشقابم نخور بنیامین! بیا بشین سر غذات.





دست به نشانه تسلیم بلند کرد:





-مامان همه حرفات راسته، ولی انقدر ذهنم درگیر هست که هیچ میل و رقبتی برای هیچ کاری ندارم. 





مادرش با درد پلک می بندد و بنیامین به اتاقش باز می گردد. 


همین که در را می بندد، تلفن همراه در دستش زنگ می خورد. 


با هول زدگی گوشی را در دستش می چرخاند و همین که نام کمیل را می بیند نفسش از هیجان بند می آید.





بلافاصله تماس را وصل می کند:





-چیشد کمیل؟ 





صدای کمیل میان شلوغی ها گم می شود که دوباره تکرار میکند:





-کمیل صدات نمیاد، کجایی تو.





چندثانیه می گذرد و صدا های نامفهومی که می آید لحظه به لحظه کمتر می شود. 


کمی بعد صدای گرم و بشاش کمیل در گوشش طنین انداز می شود:





-الو





-سلام، کجایی؟ 





-قبرستون 





پلک برهم میفشارد:





-کمیل الان وقتش نیست! 





-جون داداش قبرستونم، نیستی ببینی چی پیدا کردم! اگر ببینی فکت می افته! 





با اخم دستی به موهایش می کشد و روی تخت می نشیند:





-لازمه خودم بیام؟ یا میتونی بگی؟





-الان اومدنت فایده نداره، چون جناب فانوس تشریف برد. ولی بعداً میتونی بیایی یه نگاهی بندازی...





-خب چی دستگیرت شد؟ 





-بذار اول من بپرسم، فامیلی عیال شما چیه؟





بنیامین جا می خورد:





-چطور مگه؟ 





-تو بگو! 





-نجمی. 





-خب پس حدسم درست بوده. 





بنیامین از حرف های نامفهوم کمیل اخم در هم می کشد و کمیل خودش بهتر از هر کس دیگری زفقی کم طاقتش را میشناسد:





-یه خواهر دوقلو داره، «ماه چهره نجمی» 





خون در رگ های بنیامین منجمد می شود، ماهرخ انقدر او را دور از خود تصور می کرد که حتی حاضر نشد در رابطه با نسبتشان توضیح دهد؟! 





-این باباهم شوهرشه، چون دختره مامان صداش می زد. در نتیجه باید بگم باجناقت یک عدد فانوس تشریف داره.





سکوت بنیامین که طولانی می شود، کمیل نگران صدایش می زند:





-الو؟ زنده ای پسر؟ صدامو داری؟





با لکنت کلمات را به زبان می آورد:





-آره آره... از خود یارو چی فهمیدی؟ 





کمیل همانطور که روی موتورش جا به جا می شود، پشت گردنش را لمس می کند:





-آره، ولی فکر نمی کنم از شنیدنش چندان خوشت بیاد. 





-بگو کمیل، بذار یکبار برای زندگیم نتیجه بگیرم.





کمیل باز دمش را بیرون می دهد :





-راستش اینو همون روز سپردم در بیارن آمارش رو امروز به دستم رسید...


راستش یه جورایی خواهر زن جنابعالی به این آقای به اصطلاح شوهرش تن فروشی کرده، نمیدونم متوجه منظورم میشی یا نه؟! 


و بعد یمدت عقدش کرده


قلب بنیامین از آنچه شنید به درد آمد. 


چه به روز این خانواده آمده بود؟! 





-آره فهمیدم... حالا ربط ماهرخ به اینا چیه؟ 





-اینو منم نفهمیدم، ولی اینو می دونم که مرده هم دوستش داره... یعنی...





#پارت_صد_و_سی_و_دو





بنیامین خودش جمله کمیل را ادامه داد:





-من با خاستگاری بی موقعم اومدم وسط ماجرای عشقی اینا.





-بنیامین!!





-مرسی کمیل. تا همینجا هم خیلی لطف کردی، از اینجا به بعدش رو باید خودم فکر کنم





کمیل با گفتن باشه زیر لبی تماس را خاتمه می دهد وبا خاموش کردن موتورش از بهشت زهرا بیرون می رود.





***





«ماهرخ»





شانه را روی موهایم می کشم و کش را روی میز آرایش می گذارم. 


از روز جشن نامزدی تا حالا هیچ خبری از بنیامین ندارم! 


نه زنگی، نه پیامی، نه خبری! 


هیچی!


 


هر روز که مادرش برای خرید های باقی مانده می آمد، تنها می گوید سه روز است که به سفر کاری رفته و او هم مثل من بی خبر است! 


ولی من که می دانم دردش چیست، 


من که می دانم چگونه با یک انتخاب کور کورانه چگونه زندگی خودمان را تباه کردم. 





برای آخرین بار نگاهی به اتاقم می کنم. 


این آخرین شبی است که در این اتاق سر بر بالین می گذارم و از همین حالا برای فردا شبم مضطربم! 





نگاهی به صفحه خاموش تلفنم می اندازم.


 یازده شب است و اگر تا دو ساعت دیگر خبری از بنیامین نشود، عروسی مان خود به خود منتفی میشود و محرمیت بین مان باطل! 





سرم را روی بالشت می گذارم و برای آخرین بار به چشمان آبی رنگ کیارش و ماهگل فکر می کنم...


چقدر دلم برایشان تنگ است. 


بغض می کنم، اشک می ریزم و به خودم قول می دهم که همین امشب هر دو را برای همیشه فراموش کنم.


با این که غیر ممکن است، با این که هرازگاهی به ذهنم می آیند، ولی باید تلاشم را بکنم. 





از فردا من رسمی و قانونی همسر بنیامین می شوم که درباره رابطه بین من و کیارش شک کرده و از من روی برگردانده است. 


دوست دارم اتفاقی بیوفتد که همه چیز بهم بخورد. 


دوست دارم زمان به عقب باز گردد و جواب مثبت به بنیامین ندهم. 


ولی هیچ وقت این اتفاق نیوفتاده و نخواهد افتاد. 


پس برای آرامش خودم هم که شده مجبورم فراموش کنم و افسار دلم را بدست بگیرم. 





نم اشکی که بوسه های خیس روی گونه ام می کارد را با پشت دست پاک می کنم و پلک می بندم. 


میان جولان افکار و خاطراتم لرزش تلفن همراه مرا به خود می آورد. 


و وقتی پلک باز می کنم، نام بنیامین مرا مثل فنری از جا می کند. 


تماسی که رو به قطع شدن است را بی وقفه پاسخ می دهم و از اضطرابی توام با هیجان صدایم می لرزد:





-الو بنیامین؟!





-سلام





صدایش دیگر آن نرمی قبل را ندارد! 


روی تختم می نشینم:





-سلام، کجا بودی این همه وقت؟!





-داشتم فکر می کردم. 





-به چی؟ 





-به این که چیکار کنم با زنم؟! زنی که به اسم منه و به رسم یکی دیگه





دست روی سرم می گذارم و می نالم:





-بنیامین، من که گفتم...





-هیـــــــــــس ماهرخ. زنگ نزدم اون حرفای تکراری رو بشنوم... تازه رسیدم خونه خسته ام...





سکوتم را نشان تایید می پندارد که لب می زند:





-فردا ساعت 2 براتون سه تا وقت آرایشگاه گرفتم. برای رفتن بهت نمی رسم، خودت باید بری، ولی برگشتنی میام که بریم تالار. متاسفانه نمی رسیم به باغ. نتونستم رزرو کنم. 





بغض گلویم را می فشارد:





-بنیامین، مجبور نیستیم ادامه بدیم...





-چرا ماهرخ، یادت نرفته که از دید مردم ما الان نامزدیم و شدیدا به هم علاقه داریم؟





اشک دیدم را تار می کند:





-آره، ولی کاش خبر داشتن که دوماد از شب جشن غیب شده و عروس با مادر شوهرش رفته خرید عروسی.





-دیگه اون به من ربطی نداره، من برای بله گرفتن چاقو نذاشته بودم زیر گلوت! باید درست فکراتو می کردی. 





از لحن حرف زدنش مات می مانم و با تعجب صدایش می کنم:





-بنیامین! 





آه خسته ای که می کشد دلم را به درد می آورد: 





-برو ماهرخ، تو این مدت خودمم خودم رو نمی شناسم... برو که این قصه سر دراز دارد، ممکنه یمدت برای هر دو مون سخت باشه، ولی بالاخره درستش می کنیم. برو بخواب تو تا بین روز وقت داری، ولی من باید ماشین ببرم گل بزنم و هزار تا چیز دیگه رو هماهنگ کنم.  برو شب بخیر. 





منتظر شب بخیر گفتنم نمی ماند، ولی قطع هم نمی کند. 





-راستی...





با غم مشهودی پاسخش را می دهم:





-چیشده؟ 





-دلم برا صدات تنگ شده بود. 





صدای بوق قطع شدن تماس همزمان می شود با هق هق زدن های بی قرار من. 


این چه کاری بود که من با دل هردوی مان کردم؟





#پارت_صد_و_سی_و_سه





آنقدر گریه می کنم که نمی فهمم کی خوابم می برد! 





صبح با صدا زدن های پشت سر هم نسترن بیدار می شوم:





-ماهرخ خانم؟ ماهرخ جان؟ دیرت نشه؟ 





بی میل پلک باز می کنم:





-چیشده نسترن؟ 





-لباس عروست رو فرستادن، ساعت دوازده دختر! تا جمع و جور کنی وقت آرایشگاه رفتنته... دیشب چیکار کردی با خودت؟





با شنیدن ساعت برق از سرم می پرد؛ بی آن که کاملا بیدار شوم، حوله ام را از روی چوب رختی چنگ می زنم و به سمت حمام می دوم! 





نه که لیلی و مجنون هستیم، توقع دارند که شوق امشب تا سحرگاه از هیجان خواب به چشمانم نیاید و از صبح زود با نگرانی خواب ماندن و ندیدن رویش بیدار باشم! 





در چند دقیقه کوتاه حمام می کنم و فوری بیرون می آیم. 


نسترن و مادر هر دو حاضر هستند. 


لباس می پوشم. 


صبحانه می خورم و همزمان با حاضر شدنم، وسایلم را هم جمع می کنم.





هر سه راهی آرایشگاه می شویم و شاید من بی ذوق ترین و کم خنده ترین عروس دنیا باشم که تمام مدت سرم را به شیشه تکیه داده ام و به نقطه ای نامعلوم در آنسوی پنجره خیره ام. 





وارد سالن آرایشگاه که می شویم، من را به اتاقی مجزا می برند و مادر و نسترن را به سالنی دیگر. 


موهای بلندم را شنیون می کنند، روی صورتم آرایش سبک و ملایمی می نشانند و هر بارهمه شان از دیدن چهره جدیدم ذوق زده می شوند.





شاید سه ساعت از اینجا بودن مان می گذرد که خبر می دهند مادرم و نرگس نیم ساعت پیش از اینجا رفته اند و آقای داماد به استقبال عروس آمده است. 





مقابل آیینه قدی که کنج اتاق است می ایستم و نقش ذوق زده ها را بازی می کنم. 


دست جلوی صورتم می گیرم و باخنده ی بزرگی می گویم:





-وای! چقدر تغییر کردم. ممنون از لطفتون خیلی زحمت کشیدید. 





همه لبخند می زنند و کمک میکنند تا لباس عروسم را تن بزنم. 


لباسی که یقه دکلته دارد و آستین های پر پف آن از طریق بند نازکی به بدنه جذب و چسبان پیراهن وصل شده است. 


تورم را روی سرم فیکس میکنند و شنلم را کنار وسایلم می گذارند. 





با راهنمایی فیلمبرداری که در جریان حضورش نبودم به سمتم پنجره قدی آرایشگاه می روم، و او طوطی وار کارهایم را کنار گوشم زمزمه می کند:





-رو به پنجره بایست و با اشتیاق به شهر خیره شو. آقا داماد که میاد، صبرکن بیاد کنارت بعد بچرخ سمتش.


لبخند ژکوند نزن، و نگاهت پر از عشق باشه. اوکی ؟ 





جلوی پوز خند زدنم را می گیرم و سرم را به تایید تکان می دهم:





-اوکی، مرسی از زحماتت. 





لبخند می زند و با اشاره به همکارش در سالن باز می شود. 





انعکاس تصویر بنیامین را می توانم در پنجره برق افتاده بینم که با دسته گلی بزرگ جلو می آید و فیلمبردار چند قدم جلو تر از او مشغول فیلمبرداری است. 





دخترک غمبرک زده درونم را برای چند لحظه درآغوش میگیرم و می خواهم از همین حالا در نقشم فرو بروم. 


در نقش ماهرخی که نه کیارش را می شناسد و نه ماهگل را! 


نه عاشق کسی به جز بنیامین بوده است و نه آرزو می کند که کاش به جای بنیامین کیارش دست روی شانه اش گذاشته بود. 





با احساس گرما دست بنیامین به خود می لرزم و لبخند کمرنگی روی لبم می نشانم. 


لبخند رضایت فیلمبردار مرا به ادامه وا می دارد. 


آهسته به سمت بنیامین می چرخم، 


برای لحظه ای نگاهش برق می زند و وقتی بوسه به رستنگاه مو هایم می کارد، من مات می مانم.


برق نگاهش بیشتر به نم اشک شبیه است تا برقی که از شادی در چشمان آدم ها می نشیند. 





دست دور کمرش حلقه می کنم و بنیامین مرا به خود می فشارد. 


این بار گونه ام را می بوسد و همزمان با عقب کشیدنش دسته گل را به دستم می دهد. 


امروز قرار نیست لبخند از روی لب هایمان پاک بشود. 





-کات ممنون، پلان بعدی رو بریم برای ماشین سوار شدن تون ضبط کنیم. 





با صدای فیلم بردار، من دسته گل را پایین می آورم و تیم فیلمبرداری جلوتر از آرایشگاه خارج میشوند، ولی بنیامین همچنان در صورتم خیره نگاه می کند. 





با مکث نگاهش می کنم:





-چیزی روی صورتمه؟ 





مغموم سرتکان می دهد: 





-نه ، فقط زیبایی خیره کننده ای داری که...





حرفش را نصفه می گوید و من پیگیرش می شوم:





-که چی؟ 





دستی به صورتش می کشد و شنلم را از صندلی که کمی آنطرف تر گذاشته بودند بر می دارد: 





-ولش کن دیره! بپوش بریم. 





با تردید شنلم را می پوشم و همراهش از سالن خارج می شوم. 


داخل آسانسور نگاه دزدیدن هایش دلم را می شکند. 


آستین کتش را می کشم:





-بنیامین. 





سرش را به دیوار کابین آسانسور تکیه می دهد:





-جان؟ 





لبم را با زبان تر می کنم:





-میخوای... همینجا...





متوجه منظورم می شود و با توپ پر به سمتم می چرخد:





-ماهرخ یه نگاه به خودت و من بکن؟ به نظرت یکم زود به فکر نیوفتادی؟ 





دستم را پایین می اندازم و به زیر پایم خیره می شوم:





-فقط نمیخوام هر دومون عذاب بکشیم! 





باز هم سرش را به پشت سرش تکیه می دهد و شقیقه هایش را می فشارد:





-نترس زود تموم میشه! زودتر از اونی که فکرش رو بکنی. 





و بلافاصله با باز شدن در آسانسور پیاده می شود.





#پارت_صد_و_سی_و_چهار





تمام طول راه را مجدد در کالبد عروس و داماد خوشحالی طی می کنیم که امروز روز وصالشان است و از شادی در پوست خود نمی گنجند. 


بنیامین می خواند و ماشین را می راند و من برای دوربین فیلمبردار که با فاصله از ماشین خودمان درحال حرکت است دست تکان می دهم. 





بعد از یک ساعت چرخ زدن در خیابان ها و اتوبان ها، بالاخره به تالار می رسیم. 


بنیامین «رسیدیم» بی جانی می گوید و من به مهمانانی که از رسیدن مان هیجان زده می شوند خیره ام! 





داماد نامی که کنارم نشسته است با مکث از ماشین پیاده می شود و پس از دور زدنش در سمت مرا باز میکند.


دستی که به سمتم دراز کرده را می گیرم و با کمکش از ماشین پیاده می شوم.





صدای هلهله و ساز و آواز می آید و بوی عطر گل و میوه و اسفند مشامم را پر می کند. 





نمی فهمم کی به اتاق عقد می رسیم، در جایگاه عروس و داماد می نشینیم و قرآن در آغوشم میگذارند تا عاقد خطبه عقد را بخواند. 





کم کم همه ساکت می شوند و در اتاق عقد را می بندند تا سروصدای کمتری از بیرون بیاد. 


عاقد پیری که جثه شکسته ای دارد، دفترش را باز می کند: 





-بسم الله الرحمن الرحیم، النکاح...





دست روی قطر قرآن می کشم و همین که می خواهم آن را باز کنم، صدای زنگ تلفن همراه بنیامین سکوت اتاق را می شکند. 


همه نگاه ها به سمت مان می چرخد و عاقد سکوت می کند. 


بنیامین با مکث تلفنش را بیرون می کشد:





-ببخشید ولی تماس مهمه.





مادرش ناگهان زیر گریه می زند و من تازه متوجه جو عجیبی می شوم که در اتاق حاکم است. 


انگار هیچ کس خوشحال نیست، ترحم و غم خاصی صورت همه را در بر گرفته است! 





-بیا داخل، منتظرتیم. 





تماس بنیامین با همین چند کلمه به پایان می رسد و کمی بعد چند تقه به در اتاق می خورد. 


کمی شنلم را بالا می کشم و به محض دیدن کیارش در قاب در ناخودآگاه «هین» کشیده ای از دهانم بیرون می آید! 





بنیامین از جایش بلند می شود و کیارش قدم به قدم جلو می آید. 





قرآن را روی میز می گذارم و از جا بلند می شوم. 


لحظه دست دادن کیارش و بنیامین اشک را مهمان چشمانم می کند! 


نمی فهمم!


 با عجز نگاهی به صورت جمع حاضر در اتاق می کنم که چند نفری مثل من گریه می کنند و چند نفر دیگر خیره به کیارش و بنیامین اند. 





با صدای لرزانی لب می زنم:





-میشه یکی به من بگه اینجا چه خبره؟ 





رو به کیارشی می کنم که لباس تنش کم از لباس دامادی ندارد:





-اینجا چیکار می کنی شما؟ چرا دست از سر من بر نمی داری؟





بنیامین دستش را به نشانه سکوت بالا می آورد:





-آروم باش ماهرخ. الان خودت همه چیز رو می فهمی! 





کیارش را جای خودش می نشاند و با گرفتن دست من مرا با خود به بیرون از اتاق می برد. 


هق هقم دست خودم نیست!





صورتم را قاب می گیرد و تند تند اشک هایم را پاک می کند؛ شاید چند ساعت دیگر محرمیت مان به پایان برسد! 





-بنیامین، من دارم می ترسم، اینجا چه خبره؟ من از اومدن این مرد...





انگشت روی لب هایم می گذارد. 





-ماهرخ.





سکوت می کنم و او ادامه می دهد:





-اینو بدون که ادم همیشه باید به حرف دلش پیش بره، حتی اگر اون کار غلط بود، باز هم راهی رو پیدا کن که توش رضایت دلت و عقلت همزمان باشه. 


شاید بزرگترین اشتباه ما دوتا این بود که هر دو به حرف دل مون گوش کردیم درحالی که عقل مون نظر دیگه ای داشت. 





هر دو دستم را می گیرد و می فشارد:





-برو ماهرخ، شما دوتا هر دو هم رو دوست دارید، برو و با کسی زندگی کن که هنوز نتونستی فراموشش کنی 





نمیتوانم باور کنم که تا این حد زیر و بم زندگی ام را گشته است:





-تو اینا رو از کجا می دونی؟





-نپرس، فقط برو و خوشبخت شو. بودن من و تو به خوشبختی ختم نمیشه دختر.





مغموم و شرمنده سر تکان می دهم:





-پس تو چی؟ 





تلخ می خندد:





-من ازت میتونم به عنوان دختری یاد کنم که خیلی زود تونست قلب من رو به نام خودش بزنه.





مبهوت سر بلند میکنم و دیدن دوباره ان نگاه گرم و مهر پس مدت ها لبخند به لبم می آید. 


اشکی که از چشمم سرازیر است را پاک میکنم:





-ببخشید بنیامین، بدکردم ، هم در حق تو، هم در حق خودم، هم... هم در حق کیارش و ماهگل. 





دستم را رها می کند و قدمی به عقب می رود:





-تنها راهی که بتونم ببخشمت اینه که مطمئن بشم خوشبختی با کسی که دوستش داری. حالام برو تا عاقد نرفته.





با شرمندگی که به اتاق باز میگردم و کنار کیارش می نشینم. 





خودش هم همانجا گوشه ای از اتاق می ایستد و دست در جیب نگاهمان می کند. 





-عروس خانم، من داره دیرم میشه اگر اینبار مشکلی نیست خطبه رو بخونم؟ 





کیارش «بله، شما بخون» می گوید و من اینبار با حالی دگرگون قرآن را باز می کنم. 





بار اول و دوم سوال های عاقد را ساقدوش هایی که نمیشناسم شان پاسخ می دهند 


و بار سوم به محض «بله» گفتنم، 


در میان آن دست و هلهله ها  میان آغوش گرمی کشیده می شوم که عجیب دلتنگش بودم.





-دلم برات تنگ شده بود ماهرخ، خوشحالم که حالا مال خودمی.





نگاه تار و اشک آلودم از پس شانه های کیارش به دنبال بنیامینی کشیده می شود که با لبخند برای مان دست می زند. 





با لبخند پلک می بندم و امیدوارم روزی بتوانم لطف بزرگش را جبران کنم.





#پایان 








#به تاریخ پنجم دی ماه سال یک هزار و چهارصد


ساعت یک و پانزده دقیقه بامداد
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